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  پیشگفتار
  نام خداوند بخشنده مهربان هب

  
الحمدالله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لـولا ان هـدانا االله؛ 

 النـاس اجمعـين، رسله االله رحمة للعالمين و حجـة عـلى من ا صلوات االله و تسليماته علىىوأزك
ّ آله الطيبين و اصحابه الغر الميامين و مـن سيدنا و أسوتنا و معلمنا محمد الصادق الامين و على

   : اما بعد.اتبعهم باحسان الى يوم الدين 
از علمـاي امـت اسـلامي را بـه     نخبگـاني  اين از فضل و رحمت پروردگار بـود كـه           

به هم نزديك گردانـد و در       را     آنان فراخواند تا "  جهاني علماي مسلمان     ةحاديات" تشكيل  
 خـاكي   ةرويارويي با مواضعي كه در پيوند با امت مـسلمان در شـرق و غـرب ايـن كـر                   

 و كلام ناب خـود مبتنـي بـر آيـات محكمـات              سازد  د، صفوفشان را متحد     شو   مي مطرح
اي به زبان آورد و  هاني و اوضاع منطقهقرآني و سنت مسلم نبوي را با توجه به شرايط ج          

خود راه ندهد و قدرتمداران را      هكنندگان بيمي ب   راه خداوند متعال از سرزنش سرزنش     در  
در راستاي جلب رضاي خداوندي پند و اندرز دهد و توان و امكانات امت را در مـسير                  

 شريفه  ةن آي ، اي "اتحاديه" روست كه    اينرهايي و وحدت و سازندگي سوق دهد؛ هم از          
ِ الذين يبلغون رسالات [: را شعار خود قرار داده است      َِ َ ُِ َ ُ ِّ ََّ َّ ويخـشونه ولا يخـشون أحـدا إلا االلهَ َِ ً َ ْ َ ُ ْ ََ َ َ َ َْ َْ َ

ِوكفى باالله  َ َ ً حسيباااللهَ رسانند و از     مي  خداوند را  مهايهمان كساني كه پيا   ) (٣٩ /احزاب( ]َِ
  .)د و حسابرسي را خداوند بسنده استترسن ترسند و از هيچ كس جز خدا نمي او مي

خود را آغـاز كـرد و بـه         تهاي  خداي را سپاس كه اين اتحاديه تأسيس گرديد و فعالي         

 ٨ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

و فتواهاي خود پرداخت و در حال حاضر نيـز در مـسير تكميـل عناصـر                 ها    انتشار بيانيه 
  .دارد خود، قدم برمي

 باشـد كـه   »ميثـاقي «داراي  هيئت امناي اين اتحاديه به اين نتيجه رسـيد كـه اتحاديـه              
كه در برابر هـر كـدام دارد در آن         يهايي   عمده و موضعگير   مسائل به   نسبتديدگاه اسلام   
اي باشد كه پيوستن ديگران به اين اتحاديه بر اسـاس             پايه و شالوده   چونانروشن شده و    

 ايـن ميثـاق را مـورد بحـث و     ةآن صورت گيرد؛ اتحاديه طي بيش از يك سال، متن اولي      
دارد تـا    تقديم مي را     آن رسي قرار داد و سرانجام پس از رايزني با شمار زيادي از علما،            بر

دهـي بـه    لدرآمدي به فقه اصيل و معاصر اسـلامي تلقـي گـردد و در شـك              همچون پيش 
، نهاو تمـد   هـا   ي انديـشه  وگـو   گفت اسلامي و به منظور حفظ نقش پيشتاز آن در           انديشة

  .سهمي ايفا نمايد
خواهيم پيرامـون     مي  از آنان  ،ثاق بويژه مسلمانان را مورد خطاب قرار داده       ما با اين مي   

 و ؛افكنانه، افراطي و تحجرآميز را بـه كنـاري نهنـد     گرد آيند و هرگونه فراخوان تفرقه     آن  
اسلام بـزرگ   هاي   هدر عين حال در خطاب به افكار عمومي جهاني، خطوط اصلي انديش           

  عمـدة مسائلآن در برابر يهاي است ـ و نيز موضعگير آسماني تهاي بخش رسال ـ كه پايان
  . كنيم مطرح در جهان معاصر را معرفي مي

 خاكي، اصول و قواعدي كـه مواضـع مـا را    ةو در مورد برادران علما در هركجاي كر   
 بزرگ عقيـدتي، عملـي، فكـري و         مسائلما را در قبال     ههاي  سازند و ديدگا    مي مشخص

 بدين اميد كه پيرامون آنهـا گـردهم آينـد و            ؛نهيم  مي ابرشانكنند در بر    مي اجتماعي تبيين 
  .دندو ارشادات آنان گرسها و دريها محور سخنران

 انتظار داريم با دقت و تأمل اين ميثاق را مورد مطالعه قرار دهنـد و پـس از                   رو از اين 
ي آن موافقت اجمالي و تمايل خود به پيوستن به اين اتحاديه و نيز نقطه نظـرات تفـصيل                 

بعـدي را  پهاي  ويرايش و جرح و تعديل آنها در چا    ،برداري در هر كدام را به منظور بهره      
  .كتباً با ما در ميان بگذارند

 ؛ مخالفت داشـته باشـد     مسائلهيچ ايرادي هم ندارد كه عالم مسلمان با برخي از اين            
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عظم آنهـا  يات ـ با آنها داشته و بخش ا ئكافي است موافقت اجمالي يا كلي ـ و نه در جز 

 دشوار و اي بـسا غيـر        ،ياتئ چرا كه اتفاق نظر همگان در خصوص جز        ؛را پذيرفته باشد  
  .ممكن است

پس چنان كه   ) (١١٢ /هود(»...فاستقم كما امرت «؛گيري است  مهم، پايداري در جهت   
رديـد  ت بـي «:  آمده است كـه و در حديثي متفق عليه از عمر ...) اي پايداري كن   فرمان يافته 
ما را بـراي  تهاي  از خداوند متعال مسئلت داريم كه ني     .»شود  مي  نيتش سنجيده  هر كس به  

.  به خشنودي او خالص گرداند و هدفمان را ياري دين قرار دهـد         راستاي رسيدن او و در  
ُربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير[ ِ َْ َ َ َْ ْ ْ ََّ َ ْ َِ َِ ْ َ َ َ ََّ َ َ ََ َ ً ربنا لا تجعلنا فتنة،َّ َ ْ َ َِ ْ َ َّْ َ َ َ للذين كفروا واغفر لنـا ربنـا َ ََّ َ ََ ْ َُ َّ ِِّ ِْ َ َ

ُإنك أنت العزيز الحكيم ِ َْ ُ َِ َ ْ َ َ َّ ما بر تو توكل داريم و به سـوي         ! پروردگارا) (... ٥و٤ /ممتحنه( ]ِ
 عبرتي براي   ةما را ماي  !  پروردگارا آوريم و بازگشت هر چيز به سوي توست        تو روي مي  

  .)اي گذر؛ بي گمان تويي كه پيروزمند فرزانهراز ما د! ان مگردان و پروردگاراكافر
  

  يیوسف القرضاو
  مسلماني علمای جهانیس اتحادیۀئر
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1  
  اه هویت، ویژگی؛امت اسلام

  
ْوكذلك جعلنـاكم [: اي است   در قرآن توصيف شده، امت ميانه      كه  آنچنانامت اسلام،    ُ ََ ْ َ َ ََ ِ َ

ُأمة وسطا لتكونوا ش ْ ًُ ُ َ ِّ ً َ ََّ ِهداء على الناسُ َّ ََ َ گونـه شـما را امتـي ميانـه          و بدين ) (١٤٣/بقره( ] ...َ
  ...)كرده ايم تا گواه بر مردم باشيد

امـت منطقـه، اقلـيم،    .  امت نـژاد معينـي نيـست   ؛اين امت، امت عقيده و مكتب است    
كشور يا سرزمين خاصي در شرق يا غرب نيست؛ امت متعلق به زبان يا گـويش معينـي                  

  .نيز نيست
امتي جهاني است كه پيروان خود را ـ به رغـم اخـتلاف در نـژاد، سـرزمين، زبـان و       

 يگانـه، يكجـا گـرد آورده    ةيكسان و قبلشهاي رنگ ـ با يك عقيده، يك شريعت، با ارز 
  .است

مختلف اين امت، زبان مشتركي چـون    تهاي  ها و مل  شزباني ميان بخ  فهاي   اختلا با همة 
 ميان مسلمانان و زبان عبادت و فرهنگ اسلامي اسـت؛           عربي نيز دارد؛ عربي زبان تفاهم     

اني كه بيـشتر آنهـا نيـز عـرب          مسلمهاي   هزبان تمدن اسلامي است كه هزاران تن از نابغ        
  .اند اند، مبتكر آن بوده نبوده

دراين امت، عرب و عجم، سـياه و سـفيد، شـرقي و غربـي، آفريقـايي و اروپـايي و                     
  . آنان اسلام استةجود دارد كه وجه اشتراك همآسيايي و آمريكايي و استراليايي و

 ١٢ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

 نژادي، رنگي، زباني، اقليمي و طبقاتي     : بشري از جمله  تهاي  و همين اسلام، تمام تفاو    
را   آنـان كند كه همگان امت واحدي هستند و برادري عميقي  مي برد و اعلام    مي از ميان را    
 پيامبر يگانه و   ، به  به كتاب يگانه   ايمان به خداي يگانه،   :  آن ةدهد كه شالود    مي م پيوند ه به

 خداونـد  كه آنچنانآورد و پيوندشان را  گرد هم ميرا   آناناين شالوده. به آيين يگانه است  
َوأن هذا صراطي مستقيما فـاتبعوه ولا تتبعـوا الـسبل [: سازد  مي فرمايد، مستحكم   مي متعال ُ ُ َ ُ ُ َ َُّ ْ ُْ ِ َِّ َ َّ ََ َ ً َِ ِ ِ َ َّ َ

َفتفرق بكم عن س ْ ََّ ُ ِ َ َ َ ِبيلهَ ِ  از آن پيروي كنيد و      ؛و اين راه راست من است     ) (١٥٣ /انعام  ( ]...ِ
  .)گرداند  ميديگر پيروي نكنيد كه شما را از راه او پراكندهههاي از را

 كه با عشق به تا زمانيفرد مسلمان، در عشق به وطن و ملت خود و افتخار به آنان ـ  
فـاتي نداشـته باشـد ـ هـيچ اشـكالي       دين و افتخار به آن و با وحدت امـت مـسلمان منا  

گيـرد    مي  نژادي را در بر     و هاي انساني از جمله ملي، ميهني     ب چارچو ةبيند؛ اسلام هم   نمي
محتواي ضد اسلامي   بها  شود كه اين چارچو     مي  كه مشكل، تنها زماني مطرح     است  آنو بر 

  .پيدا كنند يا به آغوش تعصّب درافتند
  خداونـد  كـه   آنچنانبنيان نهاد و    ) ه و آله و سلم    صلي االله علي  (اين امت را رسول خدا      

ِ كنتم خير أمة أخرجت للناس[: توصيف كرده را    آن َّ ْ ْ َ ُِ ٍَ ِ ُ َُّ ْ َْ شما بهتـرين   ) (١١٠ /آل عمران ( ]...ُ
 ، اين امت نه براي خـود      ).شديدگروهي بوديد كه به عنوان نمونه براي مردم پديد آورده           

 هدايت مردم و خوشبخت كردن آنها پديد آمـده      كه براي مردم، به سود مردم و به منظور        
ِتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ... [: است؛ بهترين، از اين نظر كه طبق توصيف الهي         َِ ُْ ِ ََْ ْ َ َْ ََ ْ َ َِ ُ ُ ُ ْ

ِوتؤمنون ب َ ُْ ُِ دهيد و از كار ناپـسند        مي كه به كار پسنديده فرمان    ) (١١٠/آل عمران ( ] ...االلهَ
  ....)ند ايمان داريدداريد و به خداو ميباز

 داراي رسالتي الهي، انساني، اخلاقي و جهاني است و ايـن رسـالت در               امتبنابراين،  
  :شود  مي زير خلاصهةدو نكت

اينكـه بـه دنبـال      : ايمان به خداي يگانه كه خود شامل سه عنصر اساسي اسـت           : یکم
م و حكمـي جـز       ديگري جز االله براي خـود نپـذيري        نباشيم، ولي " االله  " خداي ديگر جز    

 ـ     .نخواهيم" االله"حكم    مـذاهب   ة اعتقـادي هم ـ   ة توحيـدي، شـالود    ة و اين عناصر سه گان
  .دهند  مياسلامي را تشكيل
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والايي است كه قـرآن  شهاي اين امت حامل فراخوان مردم به حق و نيكي و ارز   : دوم
  .ياد كرده است» الامر بالمعروف و النهي عن المنكر«كريم از آنها به 
حـق در اعتقـادات،      مفـاهيم  ةتعبير جامعي است كـه هم ـ     " المعروف"رآني  اصطلاح ق 

 راستي در گفتار و درستي در پندار و نيكي در كردار و خردمنـدي در اقـدامات را دربـر                   
 مفـاهيم باطـل اعتقـادي، دروغ گفتـاري،          در بردارنـدة  نيز بـرعكس آن     " منكر. " گيرد مي

  .قدامات استناراستي پنداري و شر كرداري و نابخردي در ا
يهـا  خواسته شده كه اين نقـش را ايفـا كنـد تـا كژ             ] اسلام[زير، از امت     ةطبق مفاد آي  

َ ولتكن منكم أمة يـدعون [:  به تباهي كشانده شده، اصلاح گرددراست و آنچه در زندگي  ُ َْ ََ َّ ْ ٌِّ ُ ُ ُ ْ
ِإلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكـر  َِ ُْ ِ َْ ََْ ْ َ ْ ََ ََ ْ َ ُ ُ ُ َ ِْ ْ ِ َ َوأولئـك هـم المفلحـونِ ُ ُ ْ َِ ِْ ُْ ُ َ َ   )١٠٤/عمـران  آل( ]ُ

خوانند و بـه كـار شايـسته         مي و بايد از ميان شما گروهي باشند كه مردم را به نيكي فرا            (
  .)دهند و از كار ناشايست بازمي دارند و اينانند كه رستگارند  ميفرمان

 و تجـاوزاتي از  نهاها، گرفتاريها، شبيخو اين امت در طول تاريخ خود، در معرض فتنه    
شـد  واقـع  يها ها و از غرب، حملاتي از سوي صليب    لجمله از شرق، حملاتي از سوي مغو      

 ولي ديري نپاييد كه خداوند متعال مردانـي    ؛در معرض خطر قرار داد    را     آن كه موجوديت 
الدين و قطز را براي آن برانگيخت كه زندگي دوبـاره            عمادالدين، نورالدين، صلاح   :چون

بـدان  را   آنگـرد آوردنـد و پويـايي و قـدرت        را     آنـان  ةخـشيدند و جمـع پراكنـد      به آن ب  
  .بازگرداندند و اشغالگران و مهاجمان را راندند و زندگي را از سرگرفتند

 اي است كـه    ها و حملات ديگري از نوع تازه      شامروزه نيز امت اسلام در معرض يور      
 ـ     مي دگرگـون سـازد و هويـت و        را     آن دسـت فرزنـدان ايـن امـت،        هخواهد از درون و ب

باورهايش، ديدگاهش به دين و زندگي و به فرد و جامعه و به آفريده و آفريـدگار و بـه              
  .دنيا و آخرت و به انسان و جهان را تغيير دهد

امت جز با چنگ زدن به ريسمان پروردگـار خـود و پـاي بنـدي بـه اسـلام، يـاراي                     
بايـد همـاني را گويـد كـه عمـربن           و  . ايستادگي در برابر اين طـاغوت جديـد را نـدارد          

اسـلام، عـزت و     وسـيلة   ما خوارترين مردمان بوديم كه خداوند ما را به          «: الخطاب گفت 

١٤ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

ارجمندي بخشيد و اينك هرگاه عزت خود را جز در اسلام جوييم، خداوند ما را خـوار                 
  ١».خواهد گرداند

 :د كـه گفـت     گـوش قـرار ده ـ     ةرا آويـز  " مالك بن انس  "  يعني ه امام دارالهجر  ةو گفت 
 آن نيـز تنهـا    انجامفرجام اين امت با همان چيزي راست شود كه انجامش راست شد و              «

  ».راست گرديد)  و السلامةعليه الصلا (اش گراميبا كتاب خداوند متعال و سنت پيامبر 
 ــ ــرار دهــدةو شــعار خــود را ايــن آي ــارك ق ِ واعتــصموا بحبــل [:  مب ْ َ ْ َِ ْ ُ ِ ِاالله جمَ َيعــا ولا َ َ ً

ُتفرق َّ َ   ...).و همگان به ريسمان خداوند بياويزيد و مپراكنيد) (١٠٣ /آل عمران (]...ْواَ
 

                                                 
 در  "الطبرانـی "و  ) 33846 (ء کتـاب التـاریخ شـماره      "المـصنف " در   "ابن ابی شـیبه     "ـ این حدیث را     1

انـد؛ الحـاکم      روایـت کـرده   ) 1/130( کتـاب الایمـان      "المستدرك"و الحاکم در    ) 23/124 ("الکبیر"
دو نسبت به ایـوب بـن عائـذ الطـایی و دیگـر                 زیرا آن   شیخینحدیث صحیحی است به شرط      : گوید  می

 .اند را از راه دیگري نیاورده راویان نظر دارند و آن
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2  
  امتی با ایمان به خداي یگانه

  
 از . اسـلام اسـت    ةگيرد، عقيد   مي اي كه امت بر آن قرار      ترين شالوده   و عمده  ترين  مهم
 و گستراندن نـور   و پشتيباني و تثبيت     رسالت اين امت، كاشت اين عقيده، مراقبت       رو اين

  .آن در سراسر گيتي است
 اسلام نيز در ايمان به خداوند متعال و فرشتگان و كتاب و پيامبران وي و روز                 ةعقيد
ِآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن با[: جزاست ِ َِ َ ِّ ََ َّ ْ ُ َّ ٌَّ َُ َ ُْ ِ ِ ِ ُِْ ِ َ ُُ ِوملآئكته وكتبـه ورسـله الله َ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ََ َ َِ ُ ُ َ

ُلا ن ُفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المـصيرَ ِ ِ ِ ِ ٍَْ َ َ ُْ َ َ َ ُ ُّ ِّ ْ َِّ ُِ َ َّ ْ َ ْ َ َ ََ َ ََ ْ ََ َ َْ َ ) ٢٨٥ /بقـره ( ]َُ
اين پيامبر به آنچه از سوي پروردگارش به سوي او فـرو فرسـتاده شـده، ايمـان دارد و                    (
گوينـد    مـي ش ايمان دارنـد و    هايش و پيامبران  ب مؤمنان به خداوند و فرشتگانش و كتا       ةهم

شـنيديم و فرمـان بـرديم؛    : گوينـد   مـي نهـيم و   نمـي ميان هيچ يك از پيامبران وي فرقـي   
  .)جوييم و بازگشت هرچيز به سوي توست  ميآمرزش تو را! پروردگارا

 ـ   ؛سـاز   گردآورنده است نـه پراكنـده      ؛اين عقيده، سازنده است نه ويرانگر       ة زيـرا برپاي
لا نفرق بين احد ... «:  فرشتگان خدا قرار دارد    ةالهي و ايمان به هم     تهايميراث تمام رسال  

َومـن [ ...).نهـيم   نمـي ميان هيچ يك از پيامبران وي فرقـي    ) (...٢٨٥ /بقره(» ...من رسله َ
ِيكفر باالله ْ َُ ً وملائكته وكتبـه ورسـله واليـوم الآخـر فقـد ضـل ضـلالا بعيـداْ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ًَ َ َ ََ ََّ َْ َ ِ ِ َ ُ ُ َِ ) ١٣٦ /ءنـسا (]ُ

 ١٦ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

هـاي آسـماني وي و پيـامبران او و بـه روز          ب خداونـد و فرشـتگان او و كتا        بـه وهركس  (
  .)گمان به گمراهي ژرفي در افتاده است بازپسين كفر ورزد، بي

كه فرع بر ايمـان      -اهل سنت به اين اركان قرآني و پنج گانه، ايمان به قضا و قدر را                
. گـردد  پروردگار بـازمي به علم و اراده و قدرت  زيرا ؛اند  افزوده– به خداوند متعال است   

:  تقدير و تدبير حق تعالي اسـت   ةهرچه در جهان هستي است نه عبث يا بيهوده كه زاييد          
َ مـا [؛  .)اي آفريـده ايـم     ما هرچيـزي را بـه انـدازه       ) (٤٩/قمر(]انا كل شيء خلقناه بقدر[

ُأصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسك ِ ٍ ِ ُِ َ َِ َِ َْ َ َ َِ ْ َم إلا في كتاب من قبل أن نبرأهـا إن ذلـك عـلى اَُّ ََ َ ْ َْ ِ َِّ ِ َِ ََ َّ ِ َ ِّ ٍْ َ ِ  اللهَّ
ٌيسير ِ ْ لكـيلا تأسـوا عـلى مـا فـاتكم،َ َ َ ُْ ََ ََ َ َ ْ ْ َ هـيچ گزنـدي در زمـين و بـه          ) (٢٣و٢٢/حديـد (]...ِ
 ايـن بـر   . در كتـابي آمـده اسـت   ،پديد آوريمرا   آن مگر پيش از آنكه،رسد يتان نمي نهاجا

 تا بر آنچه از دست شما رفت، دريغ نخوريـد و بـر آنچـه بـه شـما                 ستخداوند آسان ا  
  ..)دهد، شادي نكنيد

أن لا اله   «:  شهادت ؛كند  مي نمايندگيرا     آن اين عقيده داراي عنوان يا شعاري است كه       
و بيانگر ديـدگاه مـسلمانان بـه جهـان هـستي، پروردگـار              »الا االله و أن محمداً رسول االله      

و ماوراي طبيعت، و بـه زنـدگي و فراسـوي زنـدگي و بـه جهـان                  جهانيان و به طبيعت     
 تجلـي ديـدگاه مـسلمانان بـه آفريـده و        ، به عبارت ديگـر    .ديدني و جهان ناديدني است    

  .آفريدگار، به دنيا و آخرت و به جهان شاهد و جهان غايب است
كسي كه در اين دنيا اين حقيقت را نبيند، در جهان ديگـر پـرده از برابـر چـشمانش                    

ِ إن [: آشكاري خورشيد تابان و روز روشن خواهـد ديـد          شود وحقيقت را به    برگرفته مي 
ًكل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ْ َ َ َِ َِ ْ َّ ْ َّ َِ َِّ ِْ َ ِ َ ُّ َّ  لقد أحصاهم وعدهم عـدا،ُ َْ ُ َ َ ُ َ ْْ ْ َ َ ِ وكلهـم آتيـه ،َ ِ ْ ُ ُّ ُ َ

ًيوم القيامة فردا ْْ َ َ َ ََ ِ ِ  و زمـين اسـت،      نهااين نيست كه هر كه در آسما      جز  ) (٩٥ تا   ٩٣ /مريم(]ْ
 به يقين آنان را بر شمرده و حـساب آنهـا را             .آيد به بندگي به درگاه خداوند بخشنده مي      

  .)آيند  ميومنفرد آنان در رستخيز نزد او تنها ة و هم.درست نگه داشته است
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 پرستش نيـست   يعني كه جز او سزاوار؛نيز همين است) لا اله الا االله  (و معني عبارت    
َ إيـاك نعبـد وإيـاك [:  چنـين خـضوع و خـشوعي نيـست    ةو يا اينكه كسي جز او شايست      ََّ َِّ ُِ ُ ْ َ

ُنستعين ِ َ ْ   .)جوييم پرستيم و تنها از تو ياري مي  ميتنها تو را) (٥ /فاتحه( ]َ
نهند و در برابـر عظمـتش جبـين بـر             مي اين تنها اوست كه همگان به فرمانش گردن       

  بـه حكمـش تـن      نهاو خردهـا و بـد     هـا   لگشايند و د    مي بان به تسبيح  سايند و ز    مي خاك
  .دهند مي

 كمال تمام   ؛گشايند  مي ها با عشق تمام به سويش پر      ل د ةو اين او و تنها اوست كه هم       
 ة هم ـ ةدوسـت دارنـد و او سرچـشم        ه هم ـ  كمال و صـاحب كمـال را       . اوست ةتنها ويژ 
 گرفتـه و همگـان زيبـايي و        نشئت  و هر آنچه زيبايي در هستي است از او         استه  زيبايي

َومـا [: هاسـت يو منبـع تمـام نيك     ها  ت نعم ة هم ة او بخشند  .دارند  مي زيبا، هر دو را دوست     َ
َبكم من نعمة فمن  ِْ ٍَ َ ِِّّ ُ   نيكـي  ....)و هر نعمتي داريـد از خداونـد اسـت         ) (٥٣ /نحل( ]... االلهِ

 داشـته  نعمـت و صـاحب نعمـت نيـز همـواره دوسـت              .همواره دوست داشـتني اسـت     
  .شوند مي

نفي بندگي و كرنش در برابر هر قدرتي جز قـدرت او و  " لاالـه الا االله"معناي عبارت  
هر حكمي جز حكم او و هر فرماني جز فرمان اوست؛ نفي دوستي جز با او و جز براي                   

اي پابرجـا و     اين عبارت همچون درخت پاكي است كـه ريـشه          .خاطر اوست  هاو و جز ب   
  .دهد  مين دارد و به فرمان پروردگارش هر دم، بار و بر خود رااي سر بر آسما شاخه

 اين درخـت، رهـايي عقلـي و وجـداني از تـرس و      ة بار و بر و پاكترين ميو   ةاز جمل 
 ـ ةذلت در برابر هر آفريده و رهايي از هم         هاي اسـتكباري و طـاغوتي و احـساس         ش گراي
گي ميان آنان و برادري آنهـا بـه       خدايگان و بند   ةبرابري افراد بشر با يكديگر و نبود رابط       

  . آنهاستةدليل از يك پدر و مادر بودن ريش

١٨ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

به سـلاطين و امـراي      ) صلي االله عليه و آله و سلم      (پيامبراكرم  هاي   هبخش نام  لذا پايان 
ِقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كل[: اهل كتاب اين آيه بود     َِ َ َ ْ َ ِْ ْ ُْ َ َْ َِ َ ْمة سواء بيننـا وبيـنكمَ ْ ْ َ َُ َ َ ََ َ َ َ َّ ألا نعبـد إلا ٍ َِّ َ ُ ْ َ َ

ِولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللاالله  ُ ً َ ْ َ ْ َ َ َِّ ْ َ َْ ً َْ َّ ًُ َ َِ َِ ََ ِ ِ بگـو اي  ) (٦٤/آل عمران( ]..ُ
جز خداونـد  : اي كه ميان ما و شما برابر است هم داستان شويم      اهل كتاب، بياييد بر كلمه    

نيم و برخي از ما برخي ديگر را به جاي خداوند بـه         را نپرستيم و چيزي را شريك او ندا       
  ...)خدايي نگيرد

اي روحـاني    شناسـد؛ در اسـلام طبقـه       مسلكي نمـي   ما ايمان داريم كه اسلام، روحاني     
  دسـتي تمـام داشـته و   وجود ندارد كه منحصراً دين را در اختيار داشته و بر جـان مـردم           

 روي مردم ببندند و خود حق ه راه خود، ب   خدا را جز از   هاي   هفعال مايشاء باشند و درواز    
 بزرگان مردم،   ة در اسلام هم   .محروميت يا بخشش بندگان خدا را در اختيار داشته باشند         

 ميان خود و پروردگارش ندارد؛ خداونـد از رگ          ةدين خود هستند و كسي نياز به واسط       
 پيـامبر   ةنا به گفت ـ  ازهاي خود را ب   متواند ن   مي فرد مسلمان . گردن به آدميان نزديكتر است    

همه جاي زمين «: جاي آورد  هدر هرجا كه خواست، ب    ) صلي االله عليه و آله و سلم      (اسلام  
توانـد    مـي   رسـيد،  نمـاز  و هركس از امتم در هر جـايي كـه هنگـام              ،مسجد است و پاك   

  ١». آوردجاي بهنمازش را 
رايط  رهبر نمـازگزاران اسـت و هـر مـسلماني اگـر داراي ش ـ              ؛پيشنماز، كاهن نيست  
  .تواند نماز جماعت را امامت كند  مي،شرعي اقامت نماز شد

.  آورد جـاي   بـه اي   هـيچ واسـطه    خـود را بـي    هـاي    ه فريـض  ةتواند هم   مي فرد مسلمان 
در حج دارنـد عـاري از پايـه و اسـاس در     " مطوف"تصوري كه مردم از ضرورت وجود  

                                                 
م، باب قوله تعالی     " صحیح البخاري  " -1 ـوا    « :  کتاب التیم بـه نقـل از     ) 332(شـماره   » فلم تجدوا ماء فتیمم

) 810( شـماره    " ةمساجد و مواضع الصلا    کتاب ال  "،  "صحیح مسلم "، و   )رضی االله عنه  (جابربن عبداالله   
  ).رضی االله عنه(به نقل از جابر 
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 كـافي   .د، وجـود نـدارد    باش ـ   نياز به واسطه  دين است؛ در حج چيزي كه براي انجام آن          
را   آن پروردگارش فرمـان داده، كه  آنچنان انجام عبادت را فرا بگيرد تا        است مسلمان نحوة  
  .به انجام رساند

چنانچه مسلماني مرتكب گناه كوچك يا بزرگي شـود خداونـد كفـاره يـا مطهـرات                 
مكـن  چندي از جمله وضو، نماز، روزه، صدقه و ذكر خداوندي و نيز رنج و آزاري كه م   

است در پي ارتكاب گناهي بدان گرفتار شود و بالاخره استغفار و توبـه را بـرايش قـرار                   
و ديگر نيازي به كاهن يا كشيـشي نـدارد كـه نـزد وي بـه      . داده تا به جبران گناه بپردازد 

َوإذا سـألك [: گناهش اعتراف كند و از وي بخواهد ميان او و خداوند، ميانجيگري نمايد         َ ََ َ ِ َ
ِعبادي  ِعني فإني قريب أجيب دعوة الداعِ إذا دعانَِ َِ َ َ ْ َ ُ ٌ ََ ِ َِّ َِّ ُ ِ َ ِّ  ةو چون بندگانم دربار   ) (١٨٦ /هبقر(]...َ

 ....)دهـم   مـي ند دعاي دعـا كننـده را پاسـخ   ن چون مرا بخوا؛من از تو بپرسند من نزديكم     
ِقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من[ ِ ِ ِ ُِ َ َْ َُ ْ ْ َِ ُ َ ََ َّ َْ َ َ َُ ِ رحمة َ َ ْ َّ إن االلهَّ ُيغفر الذنوب جميعا إنـه االله ِ ً ََّ ُ ِْ ِ َِ ُّ ُ َ

ُهو الغفور الرحيم َّ ُِ ُ َ ْ َ اي بندگان من كه با خويش گزافكاري كرده ايد، از          : بگو) (٥٣ /زمر( ]ُ
 بـي گمـان اوسـت كـه         ؛آمرزد مي  گناهان را  ةبخشايش خدا نااميد نباشيد كه خداوند هم      

  .) بخشاينده استةآمرزند
 وارثان پيامبران و رهبران امت و خبـره در تخصـصهاي خـود              ،ي دين در اسلام   علما
  بـه اينـان نيـز رجـوع        ،شـود   مـي  اي مراجعـه   به متخصصان هر رشـته     كه  همچنان .هستند
ولا [؛  !) آگـاهي بپـرس    ة او از داننـد    ةدربـار ) (... ٥٩ /فرقـان  (]ل به خبيرائسفَ[: شود مي

؛ .)كنـد  و را چـون آگـاهي دانـا، خبـردار نمـي     و هيچ كس ت ) (١٤/فاطر(]ينبئك مثل خبير
َ أهل الذكر إن كنتم لا تعلمونفسئلوا...[ ُ َْ َْ َْ َُ ُ ِْ ِ ِّ ذكـر  دانيـد از اهـل     نمـي اگـر ) (... ٤٣ /نحـل (]َ
  .) بپرسيد)كتاب آسماني(

اين حق هر مسلمان است كه اگر خـود بخواهـد، بـا تحـصيل و تخـصص و نـه بـا                       

٢٠ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

ين و روحاني مذهبي شود و اين قشر، در انحـصار      وراثت، لقب و عنوان يا لباس، عالم د       
  .كسي يا گروهي نيست

كنـد؛   مي را به ديني و غيرديني، نفي     ها    وارداتي مردم و مؤسسه   يهاي  اسلام تقسيم بند  
پذير نيستند و همگي بايـد در        نه مردم، نه آموزش، نه قوانين و نه نهادها هيچ يك تقسيم           

  .خدمت به اسلام باشند
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3  
   به روز رستاخیزایمان

  
چيز نيست و انسان براي جاودانگي آفريده شده و          ه هم ايمان داريم كه مرگ پايان    ما  

 .سازد؛ از دنياي آزمايش به دنياي جـزا         مي مرگ، او را از يك دنيا به دنياي ديگري منتقل         
در . در اين دنيا عمل است و حساب نيست و در آن دنيا حـساب اسـت و عمـل نيـست      

: شـود   ميكند جاودانه   مي رسد و به كاري كه      مي ر كس به پاداش اعمالش    دنياي آخرت ه  
ْيومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم[ ُ ُ َ َ ََُ َ َْ ْ ُ ْ َْ َِّ ً َ َّ ُْ ٍ ُ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره،ِ َْ َ ْ َّ َ َ ًَ َ ٍ َِ َْ َ ْ ) ۸ تـا  ۶ /زلـزال ( ]َ
 پس  .ن را به آنان بنمايانند    ردارهايشاگردند تا ك   وز مردم، پراكنده از گورها باز مي      ر در آن (

اي بـدي    و هـركس همـسنگ ذره  .اي نيكي ورزد، آن را خواهد ديد    هركس همسنگ ذره  
  .)كند، آن را خواهد ديد

انـد و   و به بهشت و دوزخ فرا خوانـده    آسماني به ايمان به روز جزا     هاي   تتمام رسال 
د بحث در قرآن كريم      رستاخيز را يكي از محورهاي مور      ة اسلام بويژه مسئل   ،در اين ميان  

كردنـد بـه     آن با اعراب مشركي كه رستاخيز پس از مرگ را باور نمـي         ةقرار داده و دربار   
خداوند همـاني اسـت كـه       : دهد  مي مجادله پرداخته است؛ و براي ايشان بوده كه توضيح        

ِ يبدأ الخلق ثم يعيـده وهـو أهـون عليـه...[ ِْ ُ َّ ََ َْ َ ْ َ ُ َ ُ ُْ َ ُُ َُ َ آغـاز   ريـدن آفريـدگان را    آف) (...٢٧/روم(]...َْ
َ خلـق ...[و كـسي كـه   ...) تـر اسـت   آورد و اين بـر او آسـان    مي بازرا     آن  سپس ،كند  مي َ َ

ْالسماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم ٌ ْ َُّ َ ُ َْ َِ ِ َِ ْ َ َ َ َ ََ َ  و زمـين را آفريـده       نهاآسما) (٩٩/اسراء   (]...َ
  ...)بيافريندرا   آناست تواناست كه همانند

 ٢٢ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

ي آنان روشن ساخت كه اقتـضاي حكمـت خداونـد بـزرگ و توانـا و دانـا              آنگاه برا 
يا دست بـه    اند     كه اين آفرينش به حال خود رها نشود؛ كساني مرتكب قتل شده            است  آن

شود كه ستمگران بـه جـزاي اعمـال خـود            نمي .اند  يا به ستمگري پرداخته   اند    طغيان زده 
َومـا خلقنـا الـسماء [: فرمايد  مي  متعال  خداوند .نرسند يا حق ستمديدگان بازستانده نشود      َّ ََ َْ َ َ

ِوالأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ََّ ََ َ َ َ ُّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ ْ َ َْ ََ ََّ ِّ ٌ َّ ََ َ َ ً َ ُ َ َ أم نجعل الـذين ،ْ َ ِْ َّ ُ َ ْ َ
َآمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم ن ْ ْ ََ ِ ُْ ََ ْ ِ َ َّ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ِجعـل المتقـين كالفجـارُ َّ َ ُْ ْ َُ َ ِ َّ ) ٢٨و٢٧/ ص( ]ُْ

 .و ما آسمان و زمين و آنچه را ميان آنهاست، بيهوده نيافريديم؛ اين پندار كـافران اسـت                 (
و كارهـاي شايـسته   انـد   آيا كساني را كه ايمـان آورده     ! پس واي از آتش دوزخ بر كافران      

 هيزگـاران را چـون گناهكـاران   شـماريم؟ يـا پر     مـي  چون فسادانگيزان در زمـين    اند    كرده
َ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون[: فرمايد  ميو نيز ) دانيم؟ مي ُ َ َ َ َ ْ َْ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ َُ َ َِ ُ َّ ََّ َ ًَ ُْ َ ِ َ فتعـالى ،َ َ َ االله َ

ُّالملك الحق َْ َُْ ايم و شما بـه    ايد كه ما شما را بيهوده آفريده       آيا پنداشته ) (١١٦و١١٥/مؤمنون(]ِ
  .) است، برتر از آن استفرمانرواي راستينكه  يخداوند شويد؟  نمي بازگرداندهسوي ما

قرآن كريم آفرينش انسان را در صورتي كه پس از مـرگ دوبـاره زنـده نـشود و بـه                     
 يـا   گرايـان   اين گمـان مـادي    . شمارد  مي  بيهوده و غيرمنطقي   يپاداش اعمالش نرسد، كار   

شويم و اين روزگار اسـت كـه مـا را         مي زندهميريم و     مي :گويند  مي هايي است كه   دهري
 زمـين مـا را    ] در زمان مـرگ   [آييم و     مي بيرونها  ماز رح ] نگام تولد ه به! [سازد هلاك مي 

 چه زنـدگي خـوار و       .سوي اين آمدن و شدن، وجود ندارد       بلعد و چيز ديگري در آن      مي
  !اي اگر چنين پاياني داشته باشد بيهوده

نكـر زنـدگي دوبـاره شـده و زنـده كـردن اسـتخوانهاي            قرآن كريم به مشركاني كه م     
كساني را كه عدل و حكمت او را      و   پاسخ داده است؛  اند    انستهپوسيده را بر خدا دشوار د     
شود كه هيچ نيكوكـاري       مي دفتر اين زندگي در حالي بسته     اند    ناديده گرفته و گمان برده    

بيند و گويي جهان      نمي ارسد و هيچ شروري مجازات شرارتش ر       اش نمي  به پاداش نيكي  
  .پاسخ نگذارده است هستي فاقد پروردگار مدبري است، بي
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منـد   توانند از شـفاعت كـسي بهـره         مي اند در جهان آخرت    قرآن به آنهايي كه پنداشته    
هرگونـه  يهـا   شوند يا قادرند با نفوذ خـود قـانون عـدالت را از كـار بيندازنـد و يـا برخ                    

بـه  را   آنـان پرستند يا كاهناني كه  مي و خداياني را كه   ستمگري و گناهي را مرتكب شوند       
دانند ميانجي آنها شده از مكافات عمل بركنـار           مي  ميان خود و خداي خود     ةچشم واسط 

  .بمانند، نيز رد كرده است
مشركان و برخي از اهل كتاب، چنين گماني دارند و قرآن با روشـني و قـوت تمـام                   

َ من عمل صـالحا فلنفـسه ومـن أسـاء [: گويد  مي م كرده پايه را باطل اعلا    اين ادعاهاي بي   َ ََ ْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ً َ
ِفعليها وما ربك بظلام للعبيد ِ َ ُّ َ َْ ِّ ٍَ َّ َ ِ َ َ َ َْ هر كس كـار نيـك انجـام دهـد بـه سـود             ) (٤٦ /فصلت  ( ]َ

خويش و هر كه بد كند به زيان خويش كرده است و پروردگـارت بـر بنـدگان سـتمكار      
  .)نيست

َ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها [: گويد  مي لو نيز خداوند متعا    ْ َ َ ََّ ُّ ََّ َ ِْ ِ ِ َِ ْ َ ََّ َِّ َِ ََ ْ َ َ َ َ ِ
َولا تزر وازرة وزر أخرى َ َ ُْ َُ ْ ِ ٌ ِ َ َِ  تنها بـه سـود خـود راه         ،هركس رهياب شود  ) (١٥ /اسراء( ]...َ

ربرداري، بـار   يافته و هركس گمراه شود تنها به زيان خود گمراه گرديده است و هيچ بـا               
َّ مـن ذا الـذي يـشفع عنـده إلا [: و فرمـود ...) گناه ديگـري را بـر دوش نخواهـد گرفـت         ِ ُ َُ ْ ِ َِ ْ َ ََّ َ

ِبإذنه ِ ْ ِ و خداونـد   ) كيست كه جز به رخصت وي، نزد او شـفاعت آورد؟          ) (٢٥٥/بقره(]...ِ
ُ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته[: گويد  مي سبحان ُ َُ َ ََ َ ِ ِ ٍْ َ َ َّ َّ ِِّ َ َم شيئا إلا من بعد أن يأذن االلهَ َ ْ َ ْ َْ ِ ِْ َ َّ ِ ً َ 

َلمن يشاء ويرضى ْ َ ََ َ ست كه ميانجيگريـشان هـيچ      نهاهايي در آسما   و بسا فرشته  ) (٢٦/نجم( ]َِ
  .) مگر پس از آنكه خداوند براي كسي بخواهد و اجازه دهد؛آيد  نميكار هب

و آنان جز بـراي كـسي   (... ) ٢٨/انبيا( ]...ولا يشفعون الا لمن ارتضى... [: گويد  مي و
  مـشركان گناهكـار  ةو دربـار ...) كننـد   نمـي كه خداوند از او خرسـند باشـد ميـانجيگري      

پس ديگر ميانجيگري ميانجيها، براي     ) (٤٨ /مدثر(]فما تنفعهم شفاعة الشافعين[: گويد مي
بدين ترتيب روشـن سـاخته كـه شـفاعت تنهـا پـس از اجـازه دادن                  .) آنها سودي ندارد  

تواند شفاعت فرشته يا پيـامبري را بـر ذات            نمي  متعال كارساز است و هيچ كس      خداوند
  .احديت تحميل كند

٢٤ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

 هرگـز    و آيـد   نمـي  ميـان  ه روشن ساخته كه شفاعت براي هركسي ب       خداوند همچنين 
يابي براي كسي كه نسبت به شرك به خدا و كفر به او اصرار ورزيده و در                  شفاعت ةاجاز

شود زيـرا    نمي و چنانچه شفيعي نيز بگيرد، شفاعتش پذيرفته  ؛دهد  نمي همين حال بميرد،  
  .شفاعت يا ميانجيگري او تنها براي مقصران اهل ايمان و توحيد است

شود و ترازوهاي كارهاي نيـك و بـد فـراروي             مي  اعمال پخش  ةدر روز جزا، كارنام   
بنفـسك اليـوم  ىاقرا كتابك كف«: خواند  مي  خود را  ةگيرد و هركس كارنام     مي همگان قرار 
ات را خود بخـوان كـه امـروز تـو خـود بـر خـويش،                  كارنامه) (١٤/اسراء(»عليك حسيبا

  .)اي حسابرسي را بسنده
َووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنـا مـال هـذا الكتـاب لا [ ِ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َْ َ َ َ ْ ُ َ ُ َِ َ ْ َ َ َُ ُ َّ َ َْ ِ ُْ َ َ َ

َيغادر صغيرة ولا َ ًَ َ ِ ُِ ً كبيرة إلا أحـصاها ووجـدوا مـا عملـوا حـاضرا ولا يظلـم ربـك أحـداَُ َُ ُّ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ََ َ ُ َ َِ ِ ِْ َ ًَّ َُ ِ ً ِ َ[ 
شـود و گناهكـاران را از آنچـه در آن             مـي   هركس پيش رو نهـاده     ةو كارنام ) (٤٩/كهف(

اي است كه هيچ كـار خـرد    واي بر ما، اين چه كارنامه : گويند  مي يابي و   مي است هراسان 
يابنـد و پروردگـارت بـه         مـي  پيش چشم اند    نهد و آنچه كرده    ا ناشمرده وانمي  و بزرگي ر  

  .) ورزد  نميهيچ كس ستم
ُ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لـو أن بينهـا وبينـه [ َ َ َ ْ ُّ َ َ َ ْ َ َْ َ َ ْ َ ْ ُْ ْ ُ َ ْ َّ َ ََ َّ َ َ َ َ ٍُّ ِ ِ ِ ًِ َ ْ ُّ ٍ ٍ ْ َ ُ ِ َ

ًأمدا بعيدا ًِ َ َ  وزي كه هـركس كـار نيكـي انجـام داده اسـت پـيش رو               ر) (٣٠/آل عمران ( ]َ
اي  فاصـله ) كار زشـت  ( آرزو دارد كاش ميان او و آن         ،يابد و هركار زشتي كرده است      مي
 بيند و كارهـايش پـيش روي وي قـرار           مي در اينجا، انسان اعمال خود را     ...). بود  مي دور
ِّ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق[: گيرند مي َُْ ِ ُ ْ ََ َ ُ َِ َِ َ اين كتاب ماست كه به راستي      ) (٢٩ /هجاثي(]...َ

  ...).گويد  ميبا شما سخن) و درستي(
گويـد و تـرازوي       مـي  و چنين است كه اين كتاب به راستي و درستي با مردم سـخن             

َ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فـلا [: گردد  مي اعمال براي اجراي حكم عدالت مطرح      َ ِ ِ ِ َِ َ َ ْْ ِْ ْ َ َ ُ ََ ِ َْ َ َ
َتظل ْ َم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنـا حاسـبينُ ِ ِ ٍ َِ َ َ ْ َّ َ َ ٌَ َ َ َ ًِ َ َْ ََ ْ ْ ِّ ْ ُِ َ ٍ َ َ ْ َ ِ َ و ) (٤٧/انبيـاء ( ]َ

 آنگاه بر هيچ كس ستمي نخواهد رفـت      ؛نهيم  مي روز رستخيز، ترازوهاي دادگر را به كار      
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ورد و مـا حـسابرسي       خردلي باشد، آن را به شمار خواهيم آ        ةو اگر كرداري همسنگ دان    
  .)ايم را بسنده

  :رسد  ميآنگاه اين صحنه با تقسيم مردم به سه گروه به پايان
  .ـ پيشتازان نزديكان درگاه

  .ـ راستيان
  .ـ چپيان

َفأمـا إن كـان مـن [:  واقعه از آنها ياد كرده اسـت       ةو اينان هستند كه خداوند در سور       ِ َ َ ِ َّ َ َ
َالمقربين ِ َّ َ ٌ فروح وريحان،ُْ َ ْ َ ََ ٌ ْ ٍ وجنة نعيمَ ِ َ ُ َّ َ ِ وأما إن كان من أصحاب اليمين،َ ِ َِ َّْ ِ َ ْ َ ََ ََ َ ِ فسلام لك من أصحاب ،ِ َ ْ َْ ِ َ َّ ٌ ََ َ
ِاليمين ِ َ َ وأما إن كان من المكذبين الضالين،ْ َِّ َّ ِ ِّ َ ُْ َ َِ َ َ ِ َّ ٍ فنزل من حميم،َ ِ َ ْ ِّ ٌ ُ ُ ٍ وتصلية جحيم،َ ِ َِ ْ َُ َ ُّ إن هـذا لهـو حـق ،َ َ َ ََُ َ َّ ِ
ِاليقين ِ َ  پـس او را آسـايش و        ،اما اگر از نزديكان درگاه خداوند باشد      ) (٩٥ تا   ٨٨/واقعه( ]ْ

و . را از راستيان درود بـاد و پس ت، و اگر از راستيان باشد.روزي و بهشتي پر نعمت است    
 و درآمدني در    . پس او را پيشكشي از آب داغ است         اگر از دروغ انگاران گمراه باشد،      اما

  .) استترديد  به راستي اين همان حقيقت بي؛دوزخ
مادي و معنوي فراهم اسـت كـه هـيچ چـشمي نديـده و               تهاي  در بهشت آنچنان نعم   

ِ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم مـن قـرة [: گوشي نشنيده و بر ذهن كسي خطور نكرده است         َِّ ِّ َ َّ ُُ َُ ْ َُ ٌ ْْ َ َ َ َ
َأعين جزاء بما كانوا يعملون ُ َ َ ُْ َ ُْ َ َ ِ َ ٍ وشني چـشمي   داند چه ر    نمي پس هيچ كس  ) (١٧ /سجده  ( ]َ

َوعد [،  .)اند كردند، نهفته   مي براي آنان به پاداش كارهايي كه      َ ٍالمؤمنين والمؤمنات جنـات االله َ ِ ِ ِ َِّ ََ َْ ُْْ َُْ
َتجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من  َ َ َ َ َ َ َ َ ِّْ ِّ َ َ ُ ٌَ ْ ِ ٍَ ِْ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ َ َ ْ َْ َ أكبر ذلـك االلهَِ ِ َ ُ َ ْ َ

َهو ا ُلفوز العظيمُ ِ َ ْْ ُْ يي وعـده كـرده   نهاخداوند به مردان و زنان مـؤمن، بوسـتا        ) (٧٢/توبه( ]َ
 جايگاههـايي پـاكيزه در   ؛ در آن جاوداننـد  .است كـه از بـن آنهـا جويبـاران روان اسـت            

تر اسـت؛ ايـن اسـت    بر ]اينها همة  از[ي از سوي خداوند     ا  و خشنودي  .جاودانتهاي  بهش
  .)كه رستگاري بزرگ است

دوزخ نيز انواع عذاب مادي و معنوي كه قرآن از آنها ياد كرده و مؤمنـان را بـدان          در  
ٌ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة ...[: بيم داده، وجود دارد    ُ َُ َ ُ ُِ ِ َِ َ ْ َ ً ْ ْ ََ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ َُ ْ َّ َ َُ

٢٦ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

َغلاظ شداد لا يعصون  ُ ْ ٌَ َ َ ِ ٌِ ُما أمرهم ويفعلاالله َ َ َ ُْ َ ْ َ َ َون ما يـؤمرونََ ْ َُ َ ُ  ةخود و خـانواد ) (... ٦/تحريم( ]َ
و خويش را از آتشي بازداريد كه هيزم آن آدميان و سنگهاسـت؛ فرشـتگاني درشـتخوي                 

پيچنـد و آنچـه      نمـي   كه از آنچه خداوند به آنان فرمان دهد سر         ندا  نسختگير بر آن نگهبا   
ْ كلما نضجت...[.) آورند  مي جاي  بهفرمان يابند،    َ ِ َ َ َّ ْ جلودهم بدلناهم جلودا غيرهـا ليـذوقوا ُ ُ ُ َ ْ ْ ِْ َ ً ُ ُ َ ُ ُ َُ َ ُ ْ َُ َّ
َالعذاب ََ هرگاه كه پوست تنشان بريان گردد، بر آنان پوسـتهايي تـازه            ) (... ٥٦/نساء( ]...ْ
  ...).گردانيم تا عذاب را بچشند  ميجايگزين
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4  
  ایمان به تمامی فرستادگان خدا

  
اش مـردم را   اوند متعـال بـه حكمـت بالغـه و رحمـت واسـعه         ايمان داريم كه خد   ما  
 بلكـه كـساني را بـه عنـوان          ،حـال خـود رهـا نكـرده        هبرا     آنان انگارانه وانگذارده و   سهل
َ لئلا يكون للناس على [:  هشداردهنده برايشان فرو فرستاده است     رسان مژده َ ِ َّ َِ َِ ُ َ حجة بعـد االلهََّ ْ َ َّ ٌُ

ِالرسـل ُ ...)  تا پس از اين پيامبران، براي مردم بر خداوند حجتي نباشد   ) (...١٦٥ /نساء  ( ]ُّ
ْ أن اعبـدوا ...[: اي مبعوث گردانيد   و براي هر امتي، فرستاده     ُ ُ ْ ِ َواجتنبـوا الطـاغوتاالله َ َُ َّ ْ ُ ْ َِ...[ 

 ...) كــه خداونــد را بپرســتيد و از طــاغوت دوري گزينيــد]تــا بگويــد[) (... ٣٦ /نحــل (
ٌوإن من أمة إلا خلا فيها نذير.. .[: فرمايد  مي كه  همچنان َّ ِِّ ِ ٍَ َ َ َّ ِ ُِ ْ و هيچ امتي نيـست  ) (٢٤/فاطر(] َ

قرآن مقرر داشته كه خداوند تنهـا پـس از آنكـه            .) اي بوده است   مگر ميان آنان بيم دهنده    
حجت را بر مردمان تمام گرداند و با فرستادن پيامبر از سوي خود كه دعوتش را به آنان                  

محاسـبه و يـا   را   آنـان   در برابـر پروردگـار را گوشزدشـان نمايـد،          بازگويد و وظايفـشان   
ً وما كنا معذبين حتى نبعث رسـولا[: بازخواست كند  ُ َ ُ ََ َ ْ َ َ ََ َّ ََّ ِ ِّ و مـا تـا پيـامبري    ) (... ١٥/اسـراء (]ُ

  .)كنيم  نمي، كسي را عذابزيميبرنينگ
 نـشده و   علماي محقق برآنند كه حجت بر ملل گوناگون غيرمـسلمان تمـام       رو از اين 

  مگر اينكه فراخوان به اسلام به صورت كـاملاً     ،آنها سزاوار عذاب و عقاب كافران نيستند      

 ٢٨ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

به انديشيدن و بحث و تأمل در اين دين، دعوت      را     آنان روشن و مناسبي به آنها رسيده و      
كرده باشد؛ فراخوان ناروشن، ناقص و نامناسب هرگز بـه معنـاي حجـت بـر غـافلان و                   

  .گردد ي نممخالفان تلقي
اي هـستند كـه      آنچه مسلم است افراد بشر همواره نيازمند رسالت پيـامبران برگزيـده           

نـد و از عقـل و   ا ترين ذات و والاترين اخلاق خداوند از ميان خلق برگزيده و داراي پاك       
ُأعلم حيث يجعل رسالتهاالله ... [: خرد بيشتري برخوردارند   َ َ َْ َ ُ ََ ْ ُِ ْ َ ُ  ـ) (...١٢٤/انعـام (]...َ د خداون

 ةزيرا عقل به تنهـايي بـراي تجلـي هم ـ         ...) داناتر است كه رسالت خود را كجا قرار دهد        
پـسندد، كـافي نيـست و      ميحقايق بويژه در آنچه كه خداوند دوست دارد و از بندگانش     

ش ا ، بـه يـاري    فهـا نيازمند ياوري است كه در صورت خطا، راسـتش گردانـد و در انحرا             
كنـد،    مي پيدارا     آن ر آنجايي كه عقل نيز توان وصول به       بشتابد؛ اين ياور، وحي است و د      

  .كند  ميعمل] عقل مضاعف [» علي نورنور«همانند اين وحي 
 پيامبران، هدايت مردم به راه راست خداوندي است كه خـشنودي او از خلـق                ةوظيف

 بزرگـي اسـت كـه كمتـر عقـل           مسائل آنان ترسيم راه عدل در       ةوظيف. در آن نهفته است   
َلقـد أرسـلنا رسـلنا [: گويد  مي رسد؛ خداوند متعال    مي  در خصوص آن به توافق     آدميان ََ ْ َُ ُ َ ْ َ ْ َ

ِبالبينات وأنزلنـا معهـم الكتـاب والميـزان ليقـوم النـاس بالقـسط ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َْ ْ ْ ْ ِْ ُِ َ َ َ ُ َ َ ِّ ََّ َ َُ َ َ ََ مـا  ) (٢٥/حديـد ( ]َ
وفرستاديم تا مـردم    ي روشن فرستاديم و با آنان كتاب و ترازو فر         نهاپيامبرانمان را با برها   

تا در آنچه با يكديگر به اختلاف افتادند داوري كننـد و حكـم              ...) به دادگري برخيزند و   
َكـان  [: فرمايـد   مـي  خداونـد . پذيرد، فـرود آورنـد      مي را   آن پروردگاري را كه هر مؤمني     َ

َالناس أمة واحدة فبعث  ًَ َ َ َُ ً َ َِّ َّ َالنبيين مبـشرين ومنـذريناالله ُ َ َ َِ ِ ُ ُ ِِّ ِّ َ ِ ِّ وأنـزل معهـم الكتـاب بـالحق َّ َْ ِ َ َ ََ َِ ْ ُ َُ َ َ
ِليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ِ ِ ِْ ُ َ َ ْ ََّ ِ َ ْ َ ََ مـردم در آغـاز امتـي يگانـه بودنـد       ) (٢١٣/بقره( ]...ُْ

دهنـده برانگيخـت و      پس خداوند پيامبران را مژده آور و بيم        ]آنگاه به اختلاف پرداختند   [
 درستي فروفرستاد تا ميـان مـردم در آنچـه اخـتلاف       با آنان كتاب آسماني را به راستي و       

  ...)داشتند داوري كند
تاريخ و تجربيات بشري ثابت كرده كه مردم نيازمند مرجعيت قانونگـذاري بـالاتر از               
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به آنچه كه خير و صلاح آنهاست رهنمون شـود و تنهـا بـه عقـل و                  را     آنان ند تا ا خويش
 اولي در پي چيرگي هو  ،اند  شر تشخيص داده  خردشان واننهد؛ چه بسا شده كه خير را از          

پردازنـد كـه     ميهاي نفساني و منافع شخصي و گذرا، به تدوين قوانين و مقرراتي        سو هو 
آن ابتـدا مـشروبات     تهاي  در آمريكا داريم كه در يكي از ايال       را     آن  نمونة .به زيان آنهاست  

هاي نفـساني، مـدتي بعـد     ولي با چيرگي هواشد،يي كه دارد تحريم نهاالكلي به دليل زيا 
  ١.دشقوانيني در عدم ممنوعيت ساخت و تبليغ و نوشيدن و تجارت آن صادر 

حكمت خداوندي اقتضا كرد كه هركدام از پيامبران براي قوم خود مبعوث گردنـد و               
صـورت و    رسالت هريك مختص زمان معيني تا فرستادن پيامبر ديگري باشد كه در ايـن             

گيـرد نـسخ كنـد و احكـام       مـي  حكامي را كه خداوند در نظـر      متناسب با زمان و مكان، ا     
ًلكل جعلنا منكم شرعة ... [: فرمايد  مي ديگري جايگزين آنها گرداند؛ خداوند دراين باره       َ َ َْ ِ ِ ِْ ُ َُ ْ ٍّ

ًومنهاجـا ََ ْ گـاهي نيـز   ...) ايـم  ما به هريك از شما شريعت و راهي داده    ) (... ٤٨/مائده(]...ِ
  .كرد  مي عملپيشيناسراييل، هر پيامبر طبق شريعت پيامبر همچون بيشتر پيامبران بني 

آخـرين  ) ص( خداوندي برآن قرار گرفت كه حضرت محمـد          ةتا اينكه سرانجام اراد   
 امـور  ة رسالتي مشتمل بر هم؛پيامبر خود را به رسالت جاودان و همگاني مبعوث گرداند      

َّ وما أرسلناك إلا[: گويد  مي خداوند متعال . بشريت ِ َ َ ْ َ ْ ََ َ رحمة للعالمينَ ِ َ َ ْ ِّ ً َ ْ و تـو را  ) (١٠٧/انبيـاء ( ]َ
ْ ما كان محمد أبا أحـد مـن رجـالكم [: و نيز فرمود) ايم جز رحمتي براي جهانيان نفرستاده    ِّ ِّ َّ َُّ ِ ٍَ َ ََ َ ٌ َ ُ َ َ

َولكن رسول  ُ َّ ِ َ َوخاتم النبييناالله َ ِّ َِ َّ َ َ محمـد پـدر هـيچ يـك از مـردان شـما             ) (٤٠/احزاب(]...َ
َونزلنـا عليـك ... [: و نيـز فرمـود    ...)  خداوند و واپسين پيامبران است     ةتادنيست اما فرس   ْ َ َْ ََ َّ َ

َالكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ ُ َ َْ ِّ ِّ َْ ْْ ً َُ َ َ ُ َ ْ ََ ْ ً َُ و بر تو اين كتاب     ) (... ٨٩/نحل(]ً
اي مـسلمانان   را فرو فرستاديم كه بيانگر هر چيز و رهنمود و بخشايش و نويدبخشي بـر              

  .)است
 بشريت از آنچنان پختگـي برخـوردار شـده كـه             اينك است كه  دانسته   خداوند متعال 

                                                 
  .را آزاد کرد دوباره آن. م1933مشروبات الکلی را تحریم و در سال . م1920ـ ایالات متحدة آمریکا در سال 1

٣٠ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

سزاوار فرستادن آخرين پيامبر همراه با آخرين كتاب آسماني و واپسين شريعت اسـت و               
 هر زمان و مكان باشد و       ةهايي همراه گرداند كه شايست     با چنان اصول و شالوده    را     آن بايد

يعت واپسيني، عناصر جاودانگي و عوامل انعطاف و نرمش چنـان بـه وديعـه               در اين شر  
 بشري را همراهي كند و درمـان هـر دردي را از             ةنهاد كه بتواند پيشرفت و تكامل جامع      

آن نيـز چنـان غنـا و       هـاي    هدر منابع و سرچـشم     كه  همچنان ؛ اسلام تقديم دارد   ةداروخان
فـي، بـراي هـر      هـيچ تكلّ    پاسـخ دهـد و بـي       گستردگي قرار داد كه بتواند به هر پرسشي       

  .رفتي نشان دهد تنگنايي برون
 ةهـاي آسـماني و بـه هم ـ       بست كه ايمان بـه تمـام كتا       ا   اسلامي در اين   ةويژگي عقيد 

، ايمان فـرد    آنها  بهكه جز    طوري ه ب ؛كند  مي پيامبران را در شمار يكي از اركان خود قلمداد        
َّقولوا آمنا [: مسلمان درست نيست   َ ْ َومـآ أنـزل إلينـا ومـا أنـزل إلى إبـراهيم وإسـماعيل باالله ُُ َ َِ َِ ْ َ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ ْ َ ََ َِ ُِ َُ

َوإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفـرق بـين  ْ ِّ ْ ِّ َّ ُّ َ َ َ ُ َ ْ َ َْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َُ َُ ُ َ ِ ِ ِ َِ ِ َّ َ َِ ُِ ُ َ ِ
َأحد منهم ونحن له مسلمون ُ ْ ُ ْ ِِّ ٍُ ُ ْ َ ََ َ ُ ْ بگوييد ما به خداوند و به آنچه به سوي مـا و  ) (١٣٦/هبقر( ]َ

به سوي ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و نبيرگان فروفرستاده شده و به آنچه به                 
موسي و عيسي و آنچه به ديگر پيامبران از سوي پروردگارشان داده شـده اسـت، ايمـان                  

  .)انبردار اوييمنهيم و ما فرم  نميآورده ايم؛ ميان هيچ يك از آنان فرق
گويـد،    مـي نه ويرانگر و چنانكه خداونـد بـه پيـامبرش         است  اسلام، اعتقادي سازنده    

َ وأنزلنـا إليـك الكتـاب [: كنـد   مي پذيرد و كامل و تصحيح      مي پيش از خود را   تهاي  رسال ََ َ َِ ْ َ َْ ْ ِ َ
َبالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا ع َ َ َ ًَ َ َ ِِّ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ْ َُ َِ ْ َِّ ًَْ ِّ ِليهِ ْ و ما اين كتـاب را بـه        ) (٤٨ /مائده(] ...َ

شـمارد و     مـي  ايم كه كتابهـاي پـيش از خـود را راسـت            سوي تو به درستي فرو فرستاده     
  ...)نگاهبان و ناظر بر آنهاست
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5  
  عبادات

  
 در مقـام  ن را آفريـد تـا حـق پرسـتش او را             اف ـايمان داريم كه خداوند متعال، مكلّ     ما  

 نعمت زندگي، عقل، بيان و نعمـت  ةدارند بخش و ارزاني   نعمت و زندگي   آفريدگار و ولي  
هاي بتسخير تمام جهان هستي به سود مردم و نعمت فرستادن پيامبران و فرود آوردن كتا              

 هـايي كـه خلـق خـدا در پرتـو آنهـا بـه زنـدگي             ت آورنـد؛ تمـامي نعم     جاي  بهآسماني را   
َما بكم من نعمة فمـن َ و[: پردازند، از سوي خداوند جلّ شأنه است  مي ِْ ٍَ َ ِّ َِّ ُ ) ۵۳/نحل( ]...االلهِ

ــد اســت ( ــد، از خداون َ وإن تعــدوا نعمــت [؛ ...)و هــر نعمتــي داري ُّ ََ ْ ُ َِ ْ َ لا تحــصوهاااللهِ ُ ْ ُ َ...[ 
توانيـد آنهـا را بـه         نمـي  خداوند را برشـماريد   تهاي  و اگر نعم  ) (۱۸ / و نحل  ۳۴/ابراهيم(

َّ الذي خلق فسوى[زرگ و والايي كه      چنين خداوند ب   روي  از اين .) شمار آوريد  َ َ َ َ ََّ ِ والـذي ،ِ َّ َ
َقدر فهدى ََّ َ َ ) كه اندازه كرد و راه نمود     كه آفريد و به اندام ساخت و آن        آن) (٣و٢/الاعلي( ]َ

حق داشته كه مردم رو به پرستش او گذارند و بـه همـان كـاري بپردازنـد كـه هـدف از                 
ُ وما خلقت ا[: آفرينش آنان بوده است    َْ َ َ ِلجن والإنس إلا ليعبدونَ ُِ ُ ْ َ َ ََّ ِ َّ ِْ ِ و پريان ) (۵۶/الذاريات( ]ْ

  .) جز براي آنكه مرا بپرستندنيافريدم،و آدميان را 
 ، دوم ؛ تحقق بندگي ميان بنده و پروردگار وي       ،نخست: يي است فهاعبادات را نيز هد   

 خـود  ةزكي ـ ت،و سـوم  ؛هـا  تحكيم پيوند محبت ميان بنده و تمام مردم تا خردترين آفريده  
  .اند  اين سه هدف به يكديگر پيوسته.بنده

 ٣٢ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

برخـي ظـاهري و برخـي        .انـد    برخي مستحبي   و  واجب دارند  ةبرخي از عبادات جنب   
 عبادات واجب و ظاهري، عبادات بزرگ شعائري است كـه آنهـا             ترين  مهم . هستند باطني

، زكات، روزه و    و شامل نماز  اند    اصلي آن برشمرده  هاي   هرا درشمار اركان اسلام و شالود     
شود و هر كس واجب بودن آنهـا را منكـر شـود و حرمتـشان را                   مي حج بيت االله الحرام   

  .پاس ندارد، از اسلام بيرون شده است
 هرچنـد   ؛روند  مي شمار هدر شمار اين عبادات، برخي چون نماز و روزه صرفاً بدني ب           

برخـي نيـز چـون      . ي اسـت  نماز مبتني بر انجام كاري و روزه مبتني بر عدم انجام كارهاي           
 مالي و بدني را بـا هـم         ةزكات، صرفاً مالي است و برخي چون حج و عمره، هر دو گون            

  .داراست
:  ازجملـه ؛پيوندند  مي عبادات ديگري در شمار مستحبات هست كه به عبادات واجب         

  . مستحبي و حج مستحبية مستحبي، روزةنمازهاي مستحبي، صدق
 ديگري چون تلاوت قرآن مجيد، ذكر خداونـد متعـال           ةبانداوطلتهاي  عبادشماري از   

ذكـر سـبحان االله، الحمـدالله، لاالـه الا االله و االله             [به صورت تسبيح، تحميد، تهليل، تكبيـر        
  . هم وجود داردخاندانشو دعا و استغفار و صلوات بر پيامبر و ] اكبر

ا، خـشوع در  عبادات باطني از جمله خلوص نيت، توجه به درگاه خدا، شـرم از خـد        
ها، و خشنودي به آنچـه  ياو، شكيبايي در برابر گرفتار    تهاي  برابر او، توكل بر او، شكر نعم      

و محبت در راه خدا و محبت براي خدا و اميد بـه رحمـت خداونـدي و       دانسته   مقتضي
ترس از عذاب او و رعايت حضور او در هر كاري وجود دارد كه در ديـن جايگـاهي و                    

  .دنزد خدا مقامي دارن
 عبادات غير شعائري نيز هست كه بيشتر آنها براي تحكـيم پيونـد محبـت                شماري از 
:  اسـت؛ عبـاداتي چـون      جـانوران وگياهـان    مردم و حتي احسان به تمامي        هآميز ميان هم  

 رحم، نيكي به همسايگان، كمك به ضعفا، يـاري رسـاندن بـه              ةنيكي به پدر و مادر، صل     
اندگان، همكاري در نيكي و تقوا، امر به معروف و          نيازمندان و گشودن گرهي از كار درم      



 ٣٣منشور

نهي از منكر، دعوت به خير، اندرزهاي ديني، سفارش بـه حـق، سـفارش بـه شـكيبايي،                 
سفارش به محبت و مهرباني، بزرگداشت يتيمان و تشويق به اطعام مستمندان، ايستادگي             

] برخاسـته از  [كـه   قلـب   حتـي   در برابر ظلم و فساد و مبارزه با منكر با دست، زبـان يـا                
جهاد با دست يا با مال يا بـا زبـان، و هـر كـار نيكـي كـه فـرد           . ستنهاترين ايما  ضعيف

 هرچند لبخند شيريني باشد يا سخني نيكو يا برداشـتن           ؛دهد  مي مسلمان براي مردم انجام   
 زيرا عبادت عنوان هر اقـدامي زبـاني،   ؛در شمار عبادات است ه هماينها. مانعي از سر راه   

  .است كه مورد رضاي خداوند باشد) قلبي( يا باطني عملي
حتي كوشش آدمي در كسب روزي خود در صورت پاكي نيت و پاي بندي به حد و             

و (مرزهاي الهي و رعايت حقوق مردم، بهترين كار بـراي تقـرب بـه درگـاه خداونـدي                   
  .رود  ميشمار به) عبادت

تر اينكه   گرداند و از آن مهم     مي دروني بندگان را پاك   تهاي  عباداتي نيز هست كه شهو    
حـلال و اجتنـاب از حـرام    ههاي بندي به را وقتي فرد مسلمان شهوت خود را ضمن پاي  

و همبستري با زنانتـان   «: در حديث آمده است   . رود  مي شمار  بهارضا نمايد، نوعي عبادت     
اي رسول خدا اگر كـسي شـهوتش را ارضـا كـرد اجـري دارد؟                : گفتند. نيز صدقه است  

كارش گرفت مرتكب گناه گرديـده اسـت؟         هست كه اگر در راه حرام ب      ا مگر نه آن  : ودفرم
  ١».در راه حلال ارضا كند اجر و پاداش داردرا   آناگر همچنين

اعمـال   همـة    گيرنـد و   چنين است كه عبادات در گستردگي، تمام زندگي را در برمي          
واند بـا نيـت پـاك خـود و          ت  مي  مسلمان .شوند  مي آدمي اعم از ظاهري و باطني را شامل       

 و مباحات زندگي خود را تبديل بـه عبـادت و   تهاگزيند، تمام عباد درستي راهي كه برمي  
كه كارها   درستي هب«:  در حديث صحيح نيز آمده است      . تقرب به درگاه خداوند كند     ةوسيل

                                                 
به ) 1674( یقع علی کل نوع من المعروف، شماره         الصدقة، باب بیان ان اسم      ة کتاب الزکا  "صحیح مسلم "ـ  1

، "مـسند احمـد  "و ) 1093( الضحی، شـماره  ة، باب صلا ة، کتاب الصلا  "سنن ابوداود "و  . نقل از ابوذر  
 ).20496(کتاب مسند الانصار، باب حدیث ابوذر غفاري، شماره 

٣٤ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

  ١.»شود ، منظور مي در دل نيت كرده استآنچههاست و براي هركس  به نيت
شود كه بـا هـر        مي ، تمام زمين براي مسلمان تبديل به محراب و مسجد          ترتيب اين به

كشاورز با زراعت درست، صنعتگر با صنعت       . كند  مي فعاليت و تلاش، خداي را پرستش     
آموز و دانشجو    درست، تاجر با تجارت درست، كارمند با انجام درست كار خود و دانش            

گونـه، هـركس بـا درسـت      ند و اين  پرست  مي خدا را  ه هم و ه هم ،با درست درس خواندن   
 انجام دادن كاري كه به وي محول شـده و مـورد اعتمـاد قـرار گرفتـه، خـداي خـود را                      

 والايـي ها  تگيرد و مل    مي يابد و انسان پاكي     مي  زندگي شكوه ديگري   ، در نتيجه  .پرستد مي
 شيطان شكست خورده و وامانده، از محيط        ،يابند و اگر دست در دست خدا بگذارند        مي

  .شود  ميآنان بيرون
  

                                                 
به نقـل از    ) 1(باب بدء الوحی شماره     . ، کتاب بدء الوحی   " صحیح بخاري  ". ـ این حدیث متفق علیه است     1

، و  )6195( فی الایمان، شماره     النية باب   " الایمان والنذور  "و نیز کتاب    )  االله عنه  رضی(عمربن الخطاب   
بـه نقـل از عمـربن       ) 3530(، باب قوله إنما الاعمـال بالنیـات، شـماره           ة، کتاب الامار  "صحیح مسلم   "

 ).رضی االله عنه(الخطاب 
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6  
  اخلاق والا

  
كـه خداونـد در       تا جـايي   ؛ايمان داريم كه اسلام توجه بسيار زيادي به اخلاق دارد         ما  

ٍ وإنك لعلى خلق عظـيم[:گويد  مي ستايش از پيامبر خود    ِ َ َ ٍَ ُ َُ َ َّ و بـه راسـتي تـو را    ) (۴/قلـم ( ]ِ
بعثـت لاتمـم «: فرمايد خود مي در بيان مأموريت    ) ص(و پيامبر اكرم    ) خويي است سترگ  

و حتـي اسـلام بـراي       .) شـدم براي كامل كردن اخـلاق والا، مبعـوث          (١»مكارم الاخلاق
اخلاقـي در نظـر   فهاي هـد  ـ  روند مي شمار بهتعبدي نيزـ كه از اركان اسلام هاي  هفريض

گرفته و در پي تحقق آنها در زندگي مردم است و چنانچه تحقق نيابنـد، مـورد پـذيرش                   
) ۴۵/عنكبـوت ( ] عن الفحشاء والمنكـرىتنه[:  نماز  مثلاً ؛تعالي قرار نخواهند گرفت   حق  

 /توبـه (]...تطهرهم وتـزكيهم بهـا.. .[ :و زكات ) دارد مي از كار زشت و كار ناپسند باز      (
ــاك) (... ١٠٣ ــاكيزه  مــيآنهــا را پ ــي  مــيداري و پ  ]لعلكــم تتقــون...[: و روزه) گردان

َفلا رفث ولا فـسوق ولا جـدال ... [: و حج .)هيزگاري ورزيد باشد كه پر  ) (... ۱۸۳/بقره( َ ِ َ ََ ََ َُ َُ َ ََ
ِّفي الحج َْ   .)و نافرماني و كشمكش روا نيست) جنسي(در حج، آميزش ) (... ۱۹۷/بقره(]ِ

                                                 
لاتمـم صـالح    «، و با روایت     ريرةابوهبه نقل از    ) 8595( کتاب باقی مسندالمکثرین، شماره      "مسند احمد "ـ  1

: را به صورت  آن"الموطأ" در   "امام مالک "اند و     را نقل کرده     او آن  ء و رجال ثقه   "احمد"تنها  » الاخلاق
:  باب انـه قـد بلغـه ان رسـول االله قـال         "الجامع  "آورده است، در کتاب     » بعثت لاتمم حسن الاخلاق   « 
  .را ضعیف دانسته است ؛ اثر سیوطی آن"جامع الصغیر ال" در " الألبانی"بدون شماره و » ...بعثت«

 ٣٦ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

ا در پي نداشته باشند، طبق حـديث        ها و فرايض، ثمرات اخلاقي خود ر      تاگر اين عباد  
داري كـه از روزه، تنهـا     و روزه،خـوابي آن  ن تنها بي اي بسا نمازگزاري كه از نمازگزارد     «

بـه  را   آنكسي كه سخنان بيهوده و عمل بـه «: گويد  ميو نيز ١».داشته باشدرا   آن گرسنگي
 ٢». خداوند هيچ نيازي ندارد كه خوراكي و نوشـيدني خـود را، كنـار گـذارد      ،كناري ننهد 

رسـت گـردد؛ قـرآن كـريم در     چنين اخلاقي، تجسم بخش ايمـان د  كه  است  آناسلام بر   
َالـذين هـم في صـلاتهم خاشـعون[: گويـد   مـي  توصيف مؤمنان  ُ َ ُ َِ َِ ْ ِْ ِ َ ِ ِ والـذين هـم عـن اللغـو ،َّ ْ َّ َِّ َ ُ َ َْ ِ

َمعرضون ُ ِ ْ َ والذين هم للزكاة فاعلون،ُ ُ َِّ ِ ِ َِ َ َّ ْ ُ َ َ والذين هم لفروجهم حافظون،َ ُ ِ ِ َِ ُ َ َْ ُ ِْ ِ ُ ْ إلا عـلى أزواجهـم أو ،َّ َ َْ ِ ِ ْ َ َ َّ ِ
َما مل َ َكت أيمانهم فإنهم غير ملومينَ ِ ُ َ ْ ْ ُ ْ ُ ُْ ََ َّ ُِ َ َ ْ َ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون،َ ُ َ ُ ْ َ ْْ َ َُ َ ََ َِ ُِ َ ََ َ ْ والـذين هـم ،ِ ُ َ َِ َّ

َلأماناتهم وعهدهم راعون ُ َ ََ ْ ْ َِ ِ ْ ِ ِ َ َ  و آنـان    ،ندا همانان كه در نماز خويش فروتن     ) (۸تا  ۲/مؤمنون(]ِ
و آنـان كـه    ...نـد ا  و آنان كه پاكـدامن ،اند زكات ة كه دهند و آنان،ندا كه از ياوه رويگردان  

  .)دارند  مينزد خويش و پيمان خود را پاسهاي  هسپرد
كسي كـه بـه     «: دانند  مي و اخلاق والا مجسم   ها  تاحاديث صحيح نيز ايمان را در فضيل      

  رحم كند و هركس به خدا و روز جزا ايمان          و روز جزا ايمان دارد بايد كه صلة       خداوند  
اش را بيازارد و بايد كه ميهمان را گرامي دارد و تنها نيكـو بگويـد يـا                   دارد نبايد همسايه  
  ٤».بر جان و مال خود امين بداننداو را مؤمن كسي است كه مردم «؛ ٣».خاموشي گزيند

                                                 
 ابـوهريرةبه نقل از ) 1680(شماره .  و الرفث للصائمالغيبـة کتاب الصیام، باب ما جاء فی "ابن ماجةسنن  " ـ1

رضی  (ابوهريرةبه نقل از ) 8501( کتاب مسند المکثرین باب فی المسند السابق، شماره      "مسند احمد "و  
 . هستندثقةرجال آن که همۀ ) االله عنه

سنن " و   ابوهريرةبه نقل از    ) 1770( کتاب الصوم، باب من لم یدع قول الزور، شماره           " صحیح البخاري  "ـ  2
: گویـد   و مـی ابوهريرةبه نقل از  ) 641( شماره   الغيبة، کتاب الصوم، باب ما جاء فی التشدید فی          "ترمذي

به نقل ) 2015( للصائم، شماره الغيبـةباب  کتاب الصوم،  "سنن ابی داود  "حدیث حسن و صحیح است و     
  .ابوهريرةاز

صـحیح  " و ابـوهريرةبـه نقـل از  ) 5673( کتاب الادب، باب اکرام الـضیف، شـماره       " صحیح البخاري  "ـ  3
  .ابوهريرةبه نقل از ) 67(، کتاب الایمان، باب الحث علی اکرام الضیف، شماره "مسلم

بـه  ) 2551(شـماره حـدیث   . ی ان المسلم من سلم المسلمون  کتاب الایمان باب ما جاء ف      "سنن ترمذي "ـ  4
 ابـوهريرةبـه نقـل از   ) 4909( المؤمن شـماره     صفة کتاب الایمان، باب     "سنن نسایی " و   ابوهريرةنقل از   

  .حدیث حسن و صحیحی است: و ترمذي درباره این حدیث گفته است) رضی االله عنه(
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هـيچ  « :كننـد   مـي را نفييها مرتكب رذايل و زشت] شخص[ احاديث، ايمان  كه  همچنان
 كند و هـيچ شـارب خمـري اگـر مـؤمن باشـد، خمـر                 نمي  زنا زناكاري اگر مؤمن باشد،   

اش در كنارش گرسـنه باشـد و    هركس سير سر بر بالين گذارد و همسايه     «،  ١»...نوشد نمي
  ٢».را بداند، به من ايمان نياورده است اين

ديني خود ـ كـه بـه صـورت اوامـر و نـواهي       هاي  هاسلام اين اخلاق را در متن آموز
ـ وارد كرده است؛ فـضايل اخلاقـي در تمـام واجبـاتي كـه      اند   شدهقرآني و نبوي مطرح 

اخلاقـي نيـز در تمـام محرمـاتي كـه           تهاي  دارند و رذيل  وجود   فرمان داده    آنها  بهخداوند  
  .اند خداوند ما را از آنها باز داشته، نهفته

داري، وفاي به عهد، عمل به وعده، مهربـاني بـا          كردن، راستي و امانت    عدالت و نيكي  
عـزّت ايمـاني،      كـارزار، شـرم و فروتنـي ،        ةق وشكيبايي درسختي و رنج و درهنگام      خل

 و داري خويـشتن نگـام قـدرت،   ه شجاعت و گـشاده دسـتي، عفـت، بردبـاري، عفـو بـه         
فروخوردن خشم و نيز نيكي به پدر و مادر، رسيدگي به خويشان، نيكي بـه همـسايگان،       

و خدمتكاران، يـاري ضـعفا و دسـتگيري         توجه به مستمندان و يتيمان و در راه ماندگان          
هايي است كه دين، ما را بـه آنهـا فرمـان داده وخداونـد در                تفضيل ه هم و ه هم ،نيازمندان

" فرقان "ة، اواخر سور  "رعد "ةسورهاي   هميان ،" مؤمنون "ة، ابتداي سور  "انفال "ةاوايل سور 
 نيكوكـاران و در    در وصف پرهيزگاران و   " الذاريات "ةدر توصيف بندگان خدا و در سور      

 فراخوانده و بـه نيكوكـاران      آنها  بهقرآن مجيد، مؤمنان را     هاي   هو ديگر سور  " معراج"ةسور
  .و پرهيزگاران، مژده داده است

عـدالتي، خيانـت و     كـاري و بـي     سـتم : در برابر اين فـضايل اخلاقـي، رذايلـي چـون          
                                                 

رضـی   (ابـوهريرةبه نقل از ) 2295(بغیر اذن صاحبه شماره باب النهی  . ، کتاب المظالم  "صحیح البخاري "ـ  1
به نقـل   ) 86(و مسلم در صحیح خود، کتاب الایمان، باب بیان نقصان الایمان بالمعاصی شماره              ) االله عنه 

بـه نقـل از   ) 2760( کتاب ابواب الایمـان، بـاب لایزنـی الزانـی، شـماره             "سنن ترمذي " و   ابوهريرةاز  
  .ابوهريرة

 نیـز بـا   " البـزار "را روایت کرده اسـت،   آن) 13052( به شماره "انس بن مالک" به نقل از "یالطبران" ـ  2
 .حدیث صحیحی است: گوید  می"الألبانی"را روایت کرده است و  اسناد حسن، آن

٣٨ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

واهي دروغ، انجام   امي، گ شرمي، تكبر و فرومايگي، غيبت و نم       عهدشكني، خشونت و بي   
 خويـشان  تن از سگس پيدا وپنهان كارهاي زشت، نوشيدن مشروبات الكلي، عاق والدين ،         

، آزار و اذيت همسايگان، به خشم آوردن يتيمان، سنگدلي با مستمندان و در              ]قطع رحم [
تـوجهي بـه گـسترش       راه ماندگان، ترك سفارش به حـق و شـكيبايي و مهـرورزي، بـي              

ستادگي در برابر ستمگران و پرهيز از مخالفت با آنها قرار دارند كـه        منكرات، هراس از اي   
 و حتي برخي از آنها بنابر برخـي         شوند  محسوب مي در شمار محرمات و منكرات اسلام       

ِأرأيت الذي يكذب بالدين[: ندا  گناهان كبيره  ازمتون اسلامي،    ِّ َِ ُ ِّ َ ُ ْ َِ َّ َ َ فذلك الـذي يـدع اليتـيم،َ َ َِ ِ ِْ َُّّ ُ َ َ َ، 
َولا ِ يحض على طعام المسكينَ ِ ِْ ْ ِ َ ََ َ ُّ ُ  روز جـزارا  ديـدي كـه     آيـا آن كـس را       ) (٣ تـا    ١/مـاعون   (]َ

راند و مردم را به سير كردن مـستمند          او همان كسي است كه يتيم را مي       كند؟    تكذيب مي 
  وارد بهـشت ،اي از تكبـر و نخـوت داشـته باشـد       هـركس در دل ذره    «و  .) انگيـزد  برنمي
  ١».شود نمي
:  و حديث قدسي   ٢».ادر مسلمان خود را تحقير كند، در شمار اشرار است         كسي كه بر  «
 هركس كاري كند و ديگري را با من شـريك           .نيازانم نيازترين بي  من در مورد شرك، بي    «

من ستم بر خويش را حرام كـردم و بـراي           !  اي بندگان  .آن كار براي اوست    همة   ،گرداند
  ٣».مكنيد پس ستمكاري ؛كار راحرام كردم اين شما نيز
گواهي دروغ همسنگ شـرك بـه خداونـد          « و ٤»كننده است  فساد ميان دو تن، هلاك    «

                                                 
بـه نقـل از عبـداالله بـن مـسعود      ) 131( کتاب الایمان، باب تحریم الکبر و بیانه، شماره   " صحیح مسلم  "ـ  1

باب ما جاء فی الکبر، شـماره  ) ص( عن رسول االله    الـصلة کتاب البر و     "سنن ترمذي "و  )  عنه رضی االله (
به نقـل از عبـداالله بـن مـسعود         ) 58(، باب فی الایمان، شماره      المقدمة کتاب   "ابن ماجةسنن  "و  ) 1922(
  ).رضی االله عنه(

، ابـوهريرةبه نقل از    ) 4650(ره  ، باب تحریم ظلم المسلم و خذله، شما       الصلة کتاب البر و     "صحیح مسلم "ـ  2
، "ابـن ماجـةسـنن  "، و   ابوهريرةبه نقل از    ) 4238(، شماره   الغيبة، کتاب الادب، باب فی      "سنن ابوداود "

 ).رضی االله عنه (ابوهريرةبه نقل از ) 4203(کتاب الزهد، باب البغی، شماره 

مسند "به نقل از ابوذر،     ) 4674(ماره   و الآداب، باب تحریم الظلم، ش      الصلةکتاب البر و    : "صحیح مسلم "ـ  3
  ).20451(کتاب مسند الانصار، باب حدیث ابوذر غفاري، شماره  :"احمد

حدیث صحیحی است : گوید به نقل از ابوالدرداء و می) 2432( شماره صفة القيامـة کتاب   " سنن ترمذي  "ـ  4
' 
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زني به خاطر زنداني كـردن يـك گربـه و مـرگ آن،               « ونيز ١».عزوجل قلمداد شده است   
   ٢».وارد دوزخ گرديد

خواهيد شما را به بزرگترين گناه كبيره رهنمـون شـوم؟ شـرك بـه خـدا و عـاق               مي«
 الجنـةلا يـدخل   «٣».و ديگر سـخن يـاوه و شـهادت يـاوه و دروغ          : د سپس فرمو  .والدين

 الجنـةلا يـدخل    «: و نيـز  انـد      كه قاطع را ترجيحاً قاطع رحم و يا دزد تفسير كرده           ٤»قاطع
 زنـا  ،و هـيچ زناكـاري اگـر مـؤمن باشـد       «. چين آمده اسـت     قتات به معني سخن    ٥»قتات
نوشد و هيچ دزدي اگـر مـؤمن          نمي  خمر ،كند و هيچ شارب خمري اگر مؤمن باشد        نمي

چيـز حـضور دارد و از هـيچ يـك از             ه هم ـ  اخلاق اسـلامي در    ٦ ».كند  نمي باشد، دزدي 
هاست كـه ميـان علـم و    ن ديگر تمدةماند و اين بر خلاف فلسف     زندگي بازنمي هاي   هعرص

اخلاق، ميان اقتصاد و اخلاق، ميان سياست و اخلاق، و ميـان جنـگ و اخـلاق جـدايي                   
 را در پيوند مستحكمي با اخلاق در نظـر  مسائلاين   همة    حال آنكه اسلام   ؛ندشو ل مي ئقا

  .گرفته است
                                                                                                                   

 بـه نقـل از ابوالـدرداء و         )4273(، کتاب الادت، باب فی اصلاح ذات البین، شـماره           "سنن ابوداود "و  
 ).26236( کتاب من مسند القبائل، باب من حدیث ابی الدرداء، شماره "مسند احمد"

: ومی گویـد ) 2223( الزور، شماره شهادةباب ماجاء فی (، کتاب الشهادات عن رسول االله "سنن ترمذي" ـ  1
) 3124( الزور، شماره شهادةی ، باب فقضية، کتاب الا  "سنن ابی داود  "و  . این از نظر من صحیح تر است      

 و "خـریم بـن قاتـل   "به نقـل از  ) 2363( الزور، شماره شهادة، کتاب الاحکام، باب "ابن ماجةسنن  "و  
کـه رجـال آن   ) 16943( کتاب مسند الشامیین، باب حدیث ایمن من خریم، شماره     "مسند الامام احمد  "

 .ثقه هستند
به نقل از ابـن عمـر و   ) 3071( الدواب فواسق، شماره  کتاب بدء الحق، باب خمس من  "صحیح بخاري "ـ  2

 ).4160(، شماره حدیث ة، کتاب السلام، باب تحریم قتل الهر"صحیح مسلم "

 .ةبه نقل از ابوبکر) 126(کتاب الأدب، باب عقوق الوالدین، شماره حدیث : "صحیح البخاري" ـ 3
، و "جبیـربن مطعـم  "بـه نقـل از   ) 5525( کتاب الادب، باب اثم القـاطع، شـماره   " صحیح البخاري" ـ  4

به نقـل از    ) 4636(، شماره   صلة الرحم و تحريم قطيعتها و الادب، باب     الصلة کتاب البر و     "صحیح مسلم "
 ."جبیر"

 و  "حذيفـة"بـه نقـل از      ) 5596(، شـماره    النميمـة، کتاب الادب، باب ما یکره مـن         " صحیح البخاري  "ـ  5
 ."حذيقة"به نقل از ) 251(، شماره النميمةلظ تحریم ، کتاب الایمان، باب غ"صحیح مسلم"

؛ ابـوهريرةبـه نقـل از   ) 2343(، کتاب المظالم، باب النهی بغیـر اذن صـاحبه، شـماره             "صحیح البخاري "ـ  6
 ..ابوهريرةبه نقل از ) 57(، کتاب الایمان، باب نقصان الایمان بالمعاصی، شماره "صحیح مسلم"

٤٠ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

دهـد    نمـي  اجـازه  پذيرد و هرگـز     نمي را" كند  مي هدف وسيله را توجيه    "ةاسلام نظري 
والا و با شكوه، از ابزارهاي پست و غيراخلاقي استفاده شـود و             فهاي   به هد  رسيدنبراي  

كنـد و     مـي  افتمندانه از وسايل پـاك و شـرافتمندانه اسـتفاده         شرفهاي  براي رسيدن به هد   
رود كه براي رسيدن به حق، راه باطلي پيموده شود و مثلاً با امـوال         نمي هرگز زير بار آن   

 را  سـت و جـز خوشـخويان      خداونـد خوشخو   «.رشوه و ربا و احتكار، مسجدي بنا شود       
  ١».دوست ندارد

  
  
  

                                                 
بـه نقـل از   ) 1686( من الکسب الطیب و تربیتها، شماره      الصدقة باب قبول    ،ة، کتاب الزکا  "صحیح مسلم "ـ  1

) 2915(، شماره سورة البقـرة، کتاب تفسیر القرآن عن رسول االله، باب و من "سنن الترمذي "،  "ابوهريرة"
 ."ابوهريرة"به نقل از 



 ٤١منشور

  
  
  
  

  

7  
  وحدت امت اسلامی

  
يمان داريم كـه بـدون ترديـد در فـروع ديـن ـ اعـم از اعتقـادي يـا عملـي ـ            اما ـ ١
 در صورت پاي بندي به آداب اختلاف نه تنها شر           فهايي وجود دارد و اين اختلا     فهااختلا

  . رحمت و بركت استة بلكه ضروري و ماي،نيست و خطري ندارد
 برخاسـته از    فهالامشيت الهي بر اختلاف درك بشريت از دين، اقتضا دارد و اين اخت            

حقيقت و مجاز،   ] زبان عربي [ زيرا در زبان منابع اصلي اين دين         ؛زباني است تهاي  ضرور
 راوجود دارد كـه درك و فهـم هركـدام           ... صريح و كنايه، عام و خاص، مطلق و مقيد و         

  .سازد مي متفاوت
هـاي   ه زيرا خداوند متعال، آفريد    ؛اين تفاوت در فهم نيز در شمار فطرت بشري است         
خداونـد، انديـشه، انگيـزه و       هاي   هيك شكل و يكساني نيافريده است و هريك از آفريد         

در ميـان   كـه  همچنان  يكي كم هوش، يكي باهوش و يكي نابغه است؛ . خود را دارد   ةاراد
گيري گرايش دارد و ديگري      آنها كسي انعطاف پذير و اهل تسامح است و بيشتر به آسان           

  .گيري است ش به سختانعطاف ناپذيراست و گرايش
 چه اگر در شريعت تنها يك نظر حـاكم          ؛اين اختلاف نظرها براي امت رحمت است      

آمـد و كـار بـر ديگـران       ميكار هشد وتنها يك گروه از مردم را ب         مي بود، كار امت دشوار   
  .گرديد  ميدشوار

 ٤٢ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

 تر براي اين اختلاف نظرها باعث غناي فقه و باروري شريعت و گشايش افق گسترده            
 ـ       .امت است  آيـد و بـراي زمـاني ديگـر           مـي  كـار  ه گاه يك ديدگاه براي زمان مشخصي ب

و اي . ناكارآمد است و گاه براي يك كشور مناسب است و براي كشور ديگـر، نامناسـب     
 ، وقتـي تعـدد بـود      .بسا نظري در وضعيتي سودمند و در وضعيت ديگري زيانبـار باشـد            

تري دارد و راهگـشاتر و در        را كه دلايل قوي   توان آن    شود و مي    مي فراهمامكان گزينش   
مربـوط بـه   شهاي  كوش ـرو  از اين.تحقق اهداف شرع و منافع خلق مناسبتر است، برگزيد 

و لغـو مـذاهب و گـرد آوردن همگـان بـه گـرد يـك نظـر، كوشـش                      فهاحل اين اختلا  
 مثبـت ظرفيـت   ة حال آنكه مـا شـاهد پديـد   ؛ثمر بوده است   غيرممكن و در عين حال بي     

در ميـان ايـن   هـا   يرش مذاهب متعدد و تنوع مكتبهاي فقهي و اختلاف مذاهب و فرقه      پذ
  كه اختلاف را تاب آوريم و سـعي كنـيم          است ما اين    ةبه همين دليل، وظيف   . امت هستيم 

بنـد ادب    و همگي پـاي   .  بردباري و تنوع قرار دهيم     ة درگيري و تضاد كه ماي     ةنه ماي را    آن
گونـه كـه برخـي بـرادران مـا از علمـاي              يا آن " فقه اختلاف "اختلاف باشيم و خود را با       

 ـ ؛همخوان گـردانيم  " فقه ائتلاف "اند،   معاصر ناميده  اي كـه در عـين اخـتلاف در          گونـه  ه ب
 بـزرگ امـت، يكـدل و        مـسائل ليهايمان پابرجا باشد و جملگي در برابـر         دنظرگاهها، هم 

 و  . در كنار يكـديگر باشـيم      يكصدا و همراه و متحد چون بنيادي به هم پيوسته و استوار           
هيچ فرصتي به دشمن در كمين نشسته براي رخنه كردن به ميان ما و پاره كردن وحدت                 

عليـه ايـن    هـا      دشوار كه بزرگترين توطئه    ة بويژه در اين مرحل    ؛صف و پراكندن ما ندهيم    
آنها در پي دگرگون سـاختن     .شود و دين در معرض خطر جدي قرار دارد          مي امت چيده 

 ةطـرز فكـر و انديـش    با دگرگون ساختن فرهنگ آن، هويت،      اي اين دين   ريشهين و   بنياد
و هـا      تسليم برنامـه   كههاي ديني آن هستند تا امتي فاقد رسالت بسازند          شآن و حتي آموز   

  . خواهند، پاسخ مثبت دهد  ميهايشان باشد و به هر چه نقشه
 ـ   جدي ه هم  ولي از  ؛وحدت اسلامي هميشه مطلوب است     ن برهـه از تـاريخ   تـر در اي

  .دهد نجات نمي  رو پيشِ كه جزهمبستگي وهمدلي و ياوري، امت را ازخطرِاست آن
امـت را بـا احكـام شـرع     هاي   هاين وحدت ابتدا بايد ميان اهل علم و علمايي كه تود          
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گـو در مـوارد   و همكـاري در مـوارد تـوافقي و گفـت     " ةكنند و براساس قاعد  مي رهبري
گوي سازنده و هدفمنـدي اسـت كـه         و  آنچه مورد نظر ماست گفت    . آغاز گردد " اختلافي

 ايــن .حــق را عيــان ســازد و بــاب همكــاري و هميــاري در خيــر و نيكــي را بگــشايد 
گوها بايد ابتدا ميان اهل علم و انديشه و در پرتو برادري و دوستي و زيـر پـرچم                   و گفت

  .د از هرگونه سر و صدا و جنجالي، صورت پذيردور بهعلم و منطق و 
گمـاني و    مسلمان با برادر مسلمان خود، بر اساس خـوش ةايمان داريم كه رابط ما  ـ  ۲

 مسلمان هرگز نبايـد جـز بـا دليـل قـاطع،        .حمل برخوبي و درستي تا جاي ممكن است       
 بـدترين چيـزي كـه يـك       .گذار تلقي كند   برادر مسلمان خود را گناهكار، فاسق يا بدعت       

 ةري انجام دهد، تكفير او و بيرون كردنش از حيط ـ         تواند در حق مسلمان ديگ      مي مسلمان

 برهاني از سوي خدا يا نصي صـريح و قطعـي و مـستدل             آنكهبدون  است؛  امت اسلامي   
در خصوص متوني كه جاي بحث دارند، آنهـا را بايـد بـه سـود مـسلمانان                   .داشته باشد 
قـين را بـا    تـوان ايـن ي      نمي ،كسي با يقين حاصل شد    ] آوردن[ و وقتي اسلام     .تفسير كرد 

  .شك و ترديد از ميان برد
 همـديگر   ةاحاديث صحيح فراواني وارد شده كه نسبت به تكفير مسلمانان بـه وسـيل             

 اجـازه دهـد     خـود   بـه توان آنها را ناديده گرفت و هرگروه نبايـد            نمي ؛ لذا اند  هشدار داده 
دشـمن  « :هر كس مردي را به كفر بخواند يـا بـه او بگويـد             «: مخالفان خود را تكفير كند    

اگر كسي برادرش را كـافر خطـاب كنـد،     «،  ١».گردد  مي  و چنان نبود، به خودش باز      »خدا
  ٢».گردد  مياگر چنان نبود به خودش باز

                                                 
مـسند  " از ابـوذر،     بـه نقـل   ) 61(من قال لأخیه یا کـافر، شـماره         : ، کتاب الایمان، باب   "صحیح مسلم "ـ  1

  ).20492(، کتاب مسندالانصار، باب حدیث ابی ذر الغفاري، شماره "احمد
، "صـحیح مـسلم   "، و   )5638(، کتاب الأدب، باب من کفر أخاه بغیر تأویل، شـماره            "صحیح البخاري "ـ  2

 ."ن عمراب"به نقل از ) 92(شماره ! کتاب الایمان، باب بیان حال ایمان من قال لأخیه المسلم یا کافر

٤٤ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

 ؛ يك گناه علمي است و يك گناه اجتماعي است         ،بنابراين تكفير يك گناه ديني است     
 كـه پيـامبر     ستو اين همان ا    .شود  مي زيرا منجر به پراكندگي امت واحد و چند دستگي        

 بـه  ،پـس از مـن    «: نسبت به آن هـشدارمان داده اسـت       ) صلي االله عليه و آله وسلم     (اكرم  
  ١».زنند  ميصورت كافراني در نياييد كه گردن يكديگر را

 بايد اين تكفير متوجه نـوع افـراد و نـه            ،و اگر هم با دلايل بشود كسي را تكفير كرد         
 كافر اسـت و هـركس   ، چنين و چنان است   هركس:  مثلاً گفته شود   .اشخاص معيني باشد  

 و جـايز نيـست كـه انـسان        . كافر است يا هركس منكر فلان شد، كافر اسـت          ،چنين كرد 
 مگر پس از رويارويي و تحقيق و        ؛بخصوصي را در نظر گرفت و گفت فلاني كافر است         

پـذير   اي كه البته تنهـا از سـوي مرجـع قـضايي امكـان            بررسي كافي و رفع هرگونه شبهه     
اينكه به افراد عادي حـق حكـم تكفيـر كـسي داده شـود و            : گوييم يمبه اين دليل    . تاس

 اين محكوميت را نيـز   جزاي آنگاه شخص محكوم به تكفير را به مجازات محكوم كند و          
 خطرناكي بـر جـان و مـال و        پيامدهايمورد اجرا بگذارد، داراي      هبرا     آن تنها قتل بداند و   

اي چنين حالتي، جمع شدن سه قـوه در يـك شـخص              چرا كه مقتض   ؛ناموس مردم است  
عادي است كه نه داراي علـم اهـل فتواسـت و نـه حكمـت اهـل قـضا را دارد و نـه از                    

كنـد و     مـي  دهد و مـتهم     مي  او هم فتوا   ، در اين حالت   .وليت اجرايي برخوردار است   ئمس
 و قضاوت   يعني فتوا و دادستاني    ؛آورد  مي كند و هم اين حكم را به اجرا در          مي هم حكم 

  ! را يكجا در خود گرد آورده است اجراي حكمو
 ايمـان داريـم و بـرآنيم كـه       بـه وحـدت اهـل قبلـه         به رغم هرگونه اختلافـي،     ماـ  ۳

 مادام كه خداوند متعال را پروردگار خود و اسلام را دين خود و              ،باشند جا   مسلمانان هر 
 خدا و قـرآن را راهبـر و        ةدرا پيامبر و فرستا   ) صلي االله عليه و آله وسلم     (حضرت محمد   

ِ إن هـذه [: گويـد   مـي   خداونـد متعـال    .اي هـستند   امـت واحـده    داننـد،   مي پيشواي خود  ِ َ َّ ِ  
                                                 

صـحیح  " و   "جریـر "به نقل از    ) 118( ، کتاب العلم، باب الانصات للعلماء، شماره         " صحیح البخاري  "ـ  1
بـه نقـل از     ) 98(، شـماره    »لا ترجعـوا بعـدي کفـاراً      «، کتاب الایمان، باب بیان معنی قول النبی         "مسلم

 ."جریر"
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ِأمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ُ َ ُُ ْ ُّ َ ََ ْ َ َّ ْ َُّ َ َُ ُ ًُ ِ به راستي اين امت شماست، امتي يگانه       ) (٩٢/انبياء(]ً
  .)بنابراين مرا بپرستيد؛ ومن پروردگار شمايم

 ـ به حكم وحدت عقيده، وحدت شريعت و وحدت هـدف ـ در بـرادري     مسلمانان
و اسلام براي اين برادري به لحاظ ياري، همبستگي و حمايت از            اند    ايماني گرد هم آمده   

  او را سـتم    ،مـسلمان بـرادر مـسلمان اسـت       «: يكديگر، حقوق معيني در نظر گرفته است      
دهنـد و     مـي  مسلمانان كهترينـشان را امـان     «؛  ١»سازد  نمي كند و به حال خود رهايش      نمي
 برتـرين  ٢».دهد و آنهـا در برابـر ديگـران، متحـد و يكـصدايند         مي امانرا     آنان شاننمهتري

سازي مسلمانان به يكديگر و اصـلاح ميـان          كارها نزد خداوند متعال، كوشش در نزديك      
عـت مـسلمانان    و جما هـا   هآنان و از ميان برداشتن اسباب پراكندگي و تفرقـه ميـان گرو            

ُإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا االله[: است َّ َ ْ َُ َ َ ُ ْ َْ ْ ُْ ََّ َ ِ َِ َ ٌ ِ َِ ْ ُْ َلعلكم ترحمـون َ ُ َ ْ ُْ ُ َّ ) ۱۰/حجرات( ]ََ
جز اين نيست كه مؤمنان برادرند، پس ميان دو برادرتـان را آشـتي دهيـد و از خداونـد                  (

  ).مورد رحمت قرار گيريد باشد كه ؛پروا كنيد
خواهيـد شـما را بـه كـاري برتـر از نمـاز و روزه و              مي آيا«:  در حديث آمده است    و

آشتي و اصلاح ميـان خـود، كـه فـساد آن مرگبـار       : فرمود. آري: صدقه خبر دهم؟ گفتند   
 مسلمانان برادرند و يك عقيده و يك قبله و ايمان به يك كتاب و يـك پيـامبر و      ٣».است

 عوامـل و اسـباب تفرقـه و         ةت؛ آنهـا بايـد هم ـ     گرد هـم آورده اس ـ    را     آنان يك شريعت، 
                                                 

، و  "ابن عمـر  "به نقل از    ) 6437(شماره   ، کتاب الاکراه، باب یمین الرجل لصاحبه،         " صحیح البخاري  "ـ  1
 ."ابن عمر"به نقل از ) 4677( و الآداب، باب تحریم الظلم، شماره الصلة، کتاب البر و "صحیح مسلم"

 "ابن عمـر "به نقل از ) 2371( علی اهل العسکر، شماره الـسرية، کتاب الجهاد، باب فی    "سنن ابی داود  "ـ  2
ابـن  "بـه نقـل از   ) 2673(ب المسلمون تتکافـاً دمـاؤهم، شـماره        کتاب الدیات، با   "ابن ماجـةسنن  "و  

) 6506( کتاب مسند المکثرین، باب مسند عبداالله بن عمرو بن العاص، شـماره  "مسند احمد"و  . "عباس
  . که رجال آن ثقه ومورد اعتماد هستند"عبداالله بن عمر"به نقل از 

حدیث صحیحی است : گوید و می) 2433(منه، شماره    و الرقائق، باب     صفة القيامة، کتاب   "سنن الترمذي "ـ  3
، کتاب مسندالقبائل، بـاب مـن حـدیث ابـی الـدرداء، شـماره       "مسند احمد "و   "ابوالدرداء"به نقل از    

 ."ابوالدرداء"به نقل از ) 2636(

٤٦ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

تعصبهاي نژادي، اقليمي و نيز پيروي از مكتبهاي وارداتي چـپ      : پراكندگي خود از جمله   
يا راست يا در افتادن به آغوش دشمنان غربي و شرقي امـت، و نيـز پيـروي از هواهـاي              

 كوچـك و    حاكمي كه مصالح و منـافع بـزرگ امـت را در راه مطـامع              تهاي  نفساني و مني  
  .گذارند، از ميان بردارند  ميمنافع زودگذر خود زير پا

 عمل در آورنـد     ة سخن به مرحل   ة را از مرحل   كنوني بايد همبستگي اسلامي     مسلمانان
تحكيم بخشند و گسترش دهند تا به صورت رژيم سياسي جمعي يـا فـدرالي در          را     آن و

ند و تنها كشورهاي متحد يـا  جهان معاصري كه كوچكترها در حمايت بزرگترها قرار دار      
امـت مـا شايـستگي آن را دارد كـه بـه             . ند، ارتقـا يابنـد    ا بزرگ در آن موفق   هاي   هاتحادي

 مشروط بر آنكه بـه نـداي پروردگـار خـود در ايـن               ؛ بزرگ درآيد  ةصورت يك مجموع  
ِ واعتصموا بحبل [: آيات لبيك گويد   ْ َ ْ َِ ْ ُ ِ ْ جميعا ولا تفرقواااللهَ ُ َّ َ َ َ َ ً ِ وهمگان به  ) (١٠٣/انآل عمر  (]َ

َ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفـوا مـن بعـد مـا [.) ريسمان خداوند بياويزيد و مپراكنيد     َِّ ِ ِْ َ َ َ َْ ْ ُ ُْ ََ ََّ ْ َ ََ ُ ُ َ
ُجاءهم البينات َ ِّ َُ ُ  دلايـل آشـكار  و مانند كساني نباشيد كه پس از آنكـه      ) (١٠٥/آل عمران (]َْ

ْلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكموَ... [؛  ...)براي آنان آمد، اختلاف كردند     ُ َُ ِ َ َ َ ُْ َ َ َ َْ ُْ ْ َ َ ) ٤٦ /انفال(»...َ
  .)و درهم نيفتيد كه سست شويد و شكوهتان از ميان برود(

از غاصـبان آن  " سرزمين اسـلامي "مسلمانان بايد با حفظ همبستگي، در جهت آزادي  
ي، اقتـصادي و     اسلامي و نيازها و مقتضيات نظام      ةاي كه مصالح عالي    در چارچوب برنامه  

د؛ اين كار آنهـا، بهتـرين جهـاد در راه خداسـت و              نانساني را در نظر داشته باشد، بكوش      
چنانچه كسي به تنهايي قادر به مقاومت در برابر اشغالگران و آزادسازي سـرزمين خـود                 

جايگـاه  " بويژه"امروزه فلسطين .  مسلمانان بايد در حد توان به ياريش بشتابند ةنباشد هم 
 زيرا فلسطين سرزمين پيامبران و عزيمتگاه معراج پيـامبر  ؛ در جهاد مسلمانان دارد خود را 

 شـمار  بـه مـسلمانان   ة همو سرزمين مسجدالاقصي و مسئلة  ) سلمصلي االله عليه و آله و       (
آنهـا   ةياري رسانند تا سـرزمين اشـغال شـد     امت اسلامي بايد به ساكنان آن      همة   .رود مي

يابد و دولت مـستقل خـود را در سـرزمين           وق خود را باز   د و ملت فلسطين حق    آزاد گرد 
  .خود، تأسيس كند
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  )قرآن و سنت(منابع معصوم اسلام 
  
ها و  شايمان داريم كه نخستين منبع اعتقادات اسلامي و شريعت و اخلاق و ارز            ما  ـ  ۱

ي است ا قرآن منبع معصوم و عاري از هر شائبه       . مفاهيم و معيارهاي آن، قرآن كريم است      
منـابع و اصـل و اسـاس ديگـر      همـة  قرآن منبـع .  آن، باطل راه ندارد ةكه در حال و آيند    

 كنـيم و حتـي حجيـت سـنت را بـدان             مي  زيرا منابع ديگر را بدان استدلال      ؛اصول است 
 .سنجيم مي

ـ كـه  سني، جعفري، زيدي يا اباضي  اي واعم از  هيچ مسلماني از هر مذهب يا طايفه
اشد ـ در استواري متون قرآني و عدم تحريف و كم و زيـاد شـدن آن    پاي بند شهادتين ب

مـسلمانان   همـة   قـرآن، كتـاب   . دهد  نمي  راه خود  بهو نيز در حجيت آن كمترين ترديدي        
بر عهده  را     آن سادگي و رواني قرار داده و خود پاسداري از        را     آن است و خداوند ويژگي   

ُوأنزلنا إليكم ن... [: گرفته است  ُْ ْ َ ِْ َ َ َ ًورا مبيناَ ِ ُّ ونوري آشكار براي شما فـرو      ) (... ۱۷۴/نساء( ]ً
ٍولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر[؛  )ايم فرستاده ِِ ِ َِّ ُّْ ْ َّ َْ ْ ََ َ ْ ِّ َ ُ ََ ْ راستي قـرآن را   هو ما ب) (١٧/قمر( ]َ

ِ نحـن نزلنـا الـذكر وإ[)  آيا پندپذيري هـست ؟     .ايم ياب كرده  براي پندگيري، آسان   َ ُ َْ ْ ِّ َ َّْ َ ُنـا لـه َ َ َّ
َلحافظون ُ ِ ايم و به يقـين مـا نگهبـان آن           گمان ما خود قرآن را فروفرستاده      بي) (٩/حجر( ]ََ

 .)خواهيم بود

" حكمـي عربـي   "را     آن خداوند متعال اين كتاب را به عنوان قرآن عربي فرو فرستاد و           

 

 

٤٨ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

خداونـد  . گيـري آن، جهـاني اسـت        زبان قرآن، عربي است ولي محتوا و سمت        .قرار داد 
ً تبارك الذي نزل الفرقـان عـلى عبـده ليكـون للعـالمين نـذيرا[: گويد  مي ودخ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ ََّ َ َ ُ َ َّ ) ۱/فرقـان ( ]ََ
اي براي    خويش فروفرستاد تا بيم دهنده     ةبزرگوار است آن خداوندي كه فرقان را بر بند        (

گوناگون جهـان ترجمـه     ي  نهابه زبا را     آن  مسلمانان وظيفه دارند   رو از اين .) جهانيان باشد 
 و ضـمن    كنندكنند تا رسالت الهي را به مردم گيتي ابلاغ نموده و حجت را بر آنان تمام                 

  . اثبات جهاني بودن اين مكتب، در اين ميان، كوتاهي نكرده باشند
دومين منبع اسلام پس از قرآن و همان است كـه صـحابه و اهـل                "سنت صحيح  " -۲
صلي االله عليـه    (مورد اعتماد از خود پيامبر اكرم       ههاي  راهمگي از   ) رضي االله عنهم  (بيت  

خداوند يكي از وظايف پيامبر خود را اين قرار داده كه قـرآن        . اند نقل كرده ) و آله و سلم   
َ وأنزلنـا إليـك الـذكر لتبـين للنـاس مـا نـزل ...[ :و تبيين كند  دهد   را براي مردم توضيح    ِّ َّ ُ َ َُ َ ِّ َ ِْ ِ َِ َ َْ ِّ َ َ ِْ َ

ْإليهم ِْ َ   به سـوي آنـان     مردم آنچه فروفرستاديم تا براي    برتو  و قرآن را    ) (... ۴۴/حلن (]...ِ
جهانيـان  " هدايت الهـي  " مثابه   هبنابراين قرآن ب   ...)فروفرستاده شده است، روشن گرداني    

و هـا     وكـرده هـا      شـامل گفتـه     اسـت كـه    بـراي مـردم   " بيان نبـوي  "است و سنت، بيانگر     
 ، اين سنت، در تفسير كلام خداست و گاهي بيان عام           گاه .شود  مي) ص(پيامبرهاي   هديكت

خداونـد مـا را بـه       . سـازد   مـي  مقيـد را     آن آورد يا مطلق    مي قرآن را به صورت خاص در     
. رانـد   نمي  زيرا او از سر هوا و هوس سخن بر زبان          ؛اطاعت از پيامبرش فرمان داده است     

ْمـن يطـعِ الرسـول فقـد [: اطاعت او آنچنان كه درقرآن آمده به معناي اطاعت ازخداست          َ َ َ ُ َّ ُ َِّ ْ
َأطـاع  َ گمان از خداونـد فرمـان بـرده     هركه از پيامبر فرمانبرداري كند بي   ) (۸۰/نساء( ]االلهَ
  خداوند اطاعت از پيامبر و اطاعت از خـود را قـرين يكـديگر              ، بر همين اساس   ....)است

ُل أطيعـوا ُ قـ[: اسـت  دانـسته    يابي و محبت الهـي را بـر آن مترتـب           و هدايت دانسته   ِ َ االله ْ
َوأطيعوا الرسول  ُ َّ ُ َِ ُ وإن تطيعوه تهتدوا...َ َ َ ُْ ُ ُ َِ از خداوند فرمانبرداري كنيـد     : بگو) (۵۴/نور( ]...ِ

َ قل إن كنـتم تحبـون [؛ .)شويد  ميو اگر از او فرمان بريد راهياب   ... و از پيامبر فرمان بريد     ُّ ِ ُ ْ ُ ُ ِ ْ ُ
ُفاتبعوني يحبـبكم االله  ُ ْ ُِ ِْ ُ ِ َّ ْيغفـر لكـم ذنـوبكموَاالله َ ْ ْ َُ ُ ُ َْ ُ َ بگـو اگرخداونـد را     ) (۳۱/آل عمـران  ( ]...ِ



 ٤٩منشور

داريد، از من پيروي كنيد تـا خداونـد شـما را دوسـت بـدارد و گناهانتـان را                     مي دوست
  ...)بيامرزد

جانبه درك كرد؛ اعم از اينكه       توان قرآن را به صورت درست و همه         نمي بدون سنت، 
هـاي   تن دست است يا سنت عملي همچـون سـن         سنت قولي باشد كه غالب سنت از اي       

  .اند  كه با تواتر يقيني حاصل آمده غيرهگانه، مناسك حج و هاي پنج وارده در نماز
 سـنت را حتمـاً بايـد در چـارچوب     .سنت را اگر از قرآن جدا كنيم، قابل فهم نيست         

نش مـورد   تواند با آنچـه بيـا       زيرا بيان چيزي نمي    ؛قرآن و در پرتو آن درك كرد و فهميد        
 بعـدي آن    ةدر اينكه سنت منبعي براي توضيح قرآن و در مرتب ـ          .نظراست، متناقض باشد  

  . مذاهب و فرق اسلامي اتفاق نظر دارندةقرار دارد، هم
در چارچوب زبان عربي كه قرآن بـه  ) قرآن و سنت( كه اين هر دو منبع      است  آنمهم  

و طبق اصول و قواعدي كه علمـاي   اند آن نازل شده و احاديث نيز به اين زبان وارد شده    
 متفـق  ريـزي كـرده و غالبـاً       قابل اعتماد و بويژه علماي اصول فقه در نظـر گرفتـه و پـي              

  . و تنها اندكي از آنها مورد اختلاف است، درك شوداند  عليه
اجماع، قياس، عقل، استصلاح، استحسان و عـرف و         : ديگر منابع تشريع از جمله     -۳
يت و مشروعيت خود را از ايـن دو منبـع اصـلي يعنـي قـرآن و               قبلي نيز حج  تهاي  شريع

  .كنند  ميسنت، كسب
  
  
  
  
  
  
  
  

٥٠ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  
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  شریعت، فقه و اجتهاد

  
ايمان داريم كه شريعت اسلامي، وحي خداوند متعال بوده كه در قرآن كـريم و      ما  ـ  ۱

ي عقـل و    هاش فقه اسلامي نيز عبارت از كوش ـ      .سنت صحيح نبوي، نمود پيدا كرده است      
خرد مسلماني است كه در فهم قرآن و سنت و استنباط احكام عملي از آنها، مجتهد شده                

  .، عملي انساني است"فقه"، وحي الهي و "شريعت"بنابراين . است
 معيارهـاي  لـسله البته اين فقه به لحاظ اجتهاد، انديشه و استنباط در چارچوب يك س     

 مسلمانان، بنيانگذار   .بند است، قرار دارد     پاي اآنه  بهشرعي، عقلي ولغوي كه فقيه مسلمان       
دانشي به نام اصول فقه هستند كه خود مبتكر آن بوده و از مفاخر ميراث علمي اسـلامي                  

فقيه را به استناد قرآن، سنت، اجماع وعقـل    اصول فقه علمي است كه       .رود  مي شمار  بهما  
ين روشمند علـم اصـول فقـه     حتي پيش از تدو.كند براي استنباط احكام شرعي آماده مي 

بند اين ضـوابط و      نيز فقهاي مسلمان بدون اينكه عنوان يا نامي بر آن گذاشته باشند، پاي            
" مكتب اثـر ] "پيروان[ فقها اعم از آنهايي كه از آنان به ةاند و در اين ميان هم معيارها بوده 

 خـصوص  شـوند، در ايـن    مـي  منظـور " مكتـب رأي  "شود يا كساني كه در شـمار          مي ياد
  .ندا يكسان

آن ـ چـه آنهـايي كـه      ة بدانيم شريعت، پا در هوا نيـست و مجموع ـ كه  است  آنمهم 
نـد، چـه وحـي ثابـت شـده باشـد يـا بـا                ا مجمع عليه هستند يا آنهايي كه مورد اختلاف       

 

 ٥٢ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

 وارد  هرحـال   بـه اجتهادي كه از سوي اهل آن و بجا صورت گرفته بـه اثبـات رسـيده و                  
 ـشريعت شده يا شريعت به  فقه اسلامي قـرار  ةدر محدود ه همو ه هم آن راه يافته است 

  .دارد
 ،از فرهنگمان بـزداييم را   آنخواهند دست از فقه اسلامي بكشيم يا   مي آنهايي كه از ما   

 زيرا اين شريعت جز در متن       ؛در حقيقت در پي حذف تمام شريعت از زندگي ما هستند          
  .اين فقه و درون آن، وجودي ندارد

ثابـت   ة بايد انجام دهيم و مطلوب است، سرند كردن اين فقه و تمييز جنب ـ             ولي آنچه 
 ولـي   ، يعني احكامي است كه براي زمـان و مكـان خـود بجـا بـوده                 آن متغير ةآن از جنب  

چنـين احكـامي     ة دربـار  .امروزه به دليل دگرگوني شرايط زماني و مكاني مناسب نيستند         
 ايـن عبـارت، يكـي از    .ر زمان، پسنديده اسـت   شود تغيير احكام با تغيي      است كه گفته مي   

  .در اين باره است" احكام ةمجل"مواد 
اي هستيم كه متون     "مكتب ميانه "پيرو فقه   " جهاني علماي مسلمانان   ةاتحادي"ـ ما در    ۲
 در  .بينـد   نمي فهمد و ميان آنها جنگ و ستيزي        مي  را در پرتو اهداف كلي شريعت      جزئي

در پرتو سياق و    را     آن جويد و   مي كمي، هدف از متن را    اين مكتب، پيش از صدور هر ح      
كند و ميان اهداف ثابـت از يـك سـو و              مي شرايط و اسباب و شواهد و قراين آن، درك        

 ميان ثوابت شرعي و     ، و در عين حال    ؛شود  مي لئابزارهاي متغير از سوي ديگر تفاوت قا      
 عبـادات را ازمعـاملات،   ائلمسكند و همواره  متغيرهاي زمانه، هماهنگي منطقي ايجاد مي   

مگـر مـوارد مجـاز از سـوي     (اسـت   زيرا در عبادات، اصل با ممنوعيـت     .كند  مي تفكيك
حـال  . تا مردم اقدام به تشريع امري كه خداوند بدان اجازه نـداده اسـت، ننماينـد               ) شارع

مگـر در مـواردي كـه متنـي         ؛  است آنكه در معاملات، اصل با اجازه داشتن يا مباح بودن         
  . در تحريم وارد شده باشدشرعي

 كه در عبـادات اصـل، تعبـد در نـصّ و             است  آنتفاوت ديگر عبادات و معاملات در       
 حال آنكه در معاملات، اصل توجه به علل، معاني و           ؛است  آنعدم توجه به علل و معاني       

مبنا و اسـاس    « :پذيرفته ايمان داريم  را     آن  ما به سخن متداولي كه امت هم       .مقاصد است 
 ،و حکمت عت بر مصلحت بندگان خدا در معاش و معاد است که جملگی عدل              شری
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 منافع است و هرآنچه که از عدل به ستم گـرایش پیـدا کـرد و                 رحمت و و جملگی   
 رحمت، نقمت گردید و از حکمت به بیهودگی و از مصلحت به مفسدت در               جاي  به

 تأویل وارد آن شده      حتی اگر با تفسیر و     ؛آمد، از شریعت نیست و به آن ربطی ندارد        
  ١».باشد
 زيـرا   ؛ـ ما ايمان داريم كه باب اجتهاد در دين باز است و همچنان باز خواهد مانـد                ۳

 و ايـن بـاز      .انـد، ببنـدد    ي را كه خداوند متعال و پيامبرش گشوده       درتواند    نمي هيچ كس 
  .رود  ميشمار به از واجبات كفايي امت  باب اجتهاد،گذاردن

جديـد  هاي   هكه هيچ دوراني، از مجتهدي كه احكام شرعي پديد        برخي بزرگان برآنند    
  .ماند  نميمورد ابتلاي مردم را بيان كند، خالي

 مـا  ة زيرا زمان؛يش از هر وقت ديگري نيازمند اجتهاد حقيقي هستيمبما در اين زمان،    
زيـادي  يهـاي  زيـستند دگرگون   مـي نسبت به زماني كه گذشتگان ما در عصر اجتهاد فقهي   

ابويوسـف و محمـد بـن     [ه  ف ـ اگر دو تن از شـاگردان و يـاران ابوحني          . ديده است  دخو  به
مخالفت خود با استاد را به اختلاف زمان خود با وي و نه به مخالفـت برهـاني،           ] الحسن
زمان پويـايي امـروز       زماني آنها بسيار اندك بود و زندگي هم آن         ةدادند و فاصل    مي نسبت

چيـز در   ه هم ـ از آن زمان و با تغييرنهاو با گذشت قر  را نداشت، چگونه است كه اكنون       
  زمان ما نسبت به گذشته، نبايد از اجتهاد سخن گوييم؟

 انواع آن اعم از كلي و جزيي، مطلـق       ة وظيفه داريم باب اجتهاد را در هم       ،بر اين پايه  
 ؛ جديد و گزينشي در انتخاب از ميان ميـراث فقهـي، بگـشاييم       مسائلو مقيد، انشايي در     

 اهـل آن نيـز كـساني        . خود بايـد بـاز شـود       جاي  بهلي باب اجتهاد تنها براي اهل آن و         و
اساسي ـ كه اصوليون و فقها بر آن اتفاق نظـر دارنـد ـ     هاي  ههستند كه از شرايط و داشت

كه بتوانند از آنهـا      طوري ه ب ، شرايطي چون آشنايي عميق با قرآن و سنت        ؛برخوردار باشند 
شنايي كامل با زبان عربي و علوم آن، آشنايي با اصول فقه و مقاصـد            استنباط كنند و نيز آ    

                                                 
 ."جوزيةابن قیم ") 3/3(، " اعلام الموقعین"ـ 1

٥٤ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

شريعت و اطلاع از فقه و اختلاف نظرهاي علما و مشرب و مسلك هر يك، تا در ايشان             
فقهي قدرتمندي ايجاد شود و بتوانند احكام عملي را از دلايل تفصيلي آنها استنباط               ةملك
 يعنـي تنهـا احكـام ظنـي را شـامل            ؛ايد بجا باشد   ب اين اجتهاد در عين حال حتماً     . نمايند
دسته احكامي است كه دلايل آن به لحاظ اثبات يـا        آن) گماني( مراد از احكام ظني      .گردد

  .دلالت و يا هردو، ظني باشد كه بخش اعظم احكام شريعت نيز از اين دسته است
براي اجتهاد  در برابر احكام ظني، احكام قطعي قرار دارند كه در خصوص آنها جايي              

 ولــي از اهميــت زيــادي ، حجــم ايــن نــوع احكــام بــسيار انــدك اســت.وجــود نــدارد
 ثوابتي است كه وحدت عقيـدتي، فكـري، وجـداني و         ةبرخورداراست زيرا تشكيل دهند   

 تمام احكـام ظنـي نيـز بـه          .دارند  مي رفتاري امت را در برابر پراكندگي و فروپاشي پاس        
  .شود  ميدر پرتو آنها دركگردد و  همين احكام قطعي باز مي

هـاي علمـي    ع بـه فقـه جـامع اسـلامي و نيـز تأسـيس مجم              دسـتيابي  منظورـ ما به    ۴
اي   عمـده مـسائل  نمايندگاني از تمام مذاهب اسلامي براي بحث و اجتهاد در      ةدربرگيرند

 اي ميـان همـة مـذاهب        علما را به گشايش باب فقه مقايسه      ،  است  آن امت درگير    ةكه هم 
  .يمخوان مي فرا
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  جانبگی اسلام، میانه بودن و همه

  
 دينـي و    مـسائل اي كه مبتني بر تعادل و اعتـدال در نگـاه بـه               سازنده ةبه آيين ميان  ما  

خداونـد   ةدنيايي ـ بي هيچ افراط يا تفريطي است ـ ايمان داريم و برآنيم كـه طبـق گفت ـ    
َلا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقـسط ولا َ أ[: متعال، ترازو را نبايد كم يا زياد گذاشت        ََّ َ َ ِْ ِ ِ ِْ ُْ ِْ َ ْ َ ِ َِ َْ َ ْ

َتخسروا الميزان َ ِ ِْ ُ ْ كه در ترازو تجاوز نكنيد و سنجش را بـا دادگـري برپـا              ) (۹ و ۸/رحمن( ]ُ
  .)داريد و ترازو را كم مپيماييد

 از را »يور ميانـه «گيـرد و همـين     مـي چيز، جانب ميانـه را  ه هم ايم كه اسلام در    ديده
ًوكذلك جعلناكم أمة وسطا[: شمارد ميبر   اساسي امتش يهاي  ويژگ ً ََ َّ َْ َ َ َُ ُ ََ ْ َ و ) (۱۴۳/بقره( ]...ِ
  ...).ايم گونه شما را امتي ميانه كرده بدين
اعتقـادي  هاي  ه عرصة نمايانگر تعادل مثبت در هم،اي كه ما بدان ايمان داريم     ـ ميانه ۱

 اسلام در زندگي فردي، ميان روح و        .تماعي است و عملي، مادي و معنوي و فردي و اج        
ِ ربنا آتنـا في [: سازد  مي  برقرار ، تعادل ماده، عقل و قلب، حقوق و وظايف و دنيا وآخرت          َ َِ َّ َ

ًالدنيا حسنة وفي الآخرة حـسنة ًَ َ َُّ َ َ ََ َ َِ ِ ِ در اين جهان به ما نكـويي  ! پروردگارا) (... ۲۰۱/بقره( ]...ْ
َ وابتغِ فيما آتـاك [؛  ...)كويي ده بخش و در جهان واپسين هم ن       َ ََ ِ ْ َالـدار الآخـرة ولا تـنس االله َ ََ ََّ َْ َ َِ

َنصيبك من الدنيا ْ َُّ َ َِ و در آنچه خداوند به تو داده است، سـراي واپـسين     ) (۷۷/قصص( ]...َِ
  ...)  خود از اين جهان را هم فراموش مكنةرا بجوي و بهر

 نه به فرد آنقـدر      .كند  مي را نيز رعايت  از سوي ديگر، اسلام تعادل ميان فرد و جامعه          

 ٥٦ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

دهد كه همچون نظام سرمايه داري، فرد به بهـاي منـافع جمـع فربـه                  مي حقوق و آزادي  
دهد كه فشار خود را چنان بـر          مي آنقدر اختيارات و قدرت   ) جامعه( و نه به جمع      ،گردد

م و كمونيـسم  فرد سنگين سازد كه او را به انزوا و پژمردگي بكشاند و چنانكه سوسياليس          
  .و استعدادهاي او را فروميراندها  صورت داد، انگيزه

كـدام افـراط و     اسلام هم به حقوق فرد توجه دارد و هم به حقـوق جامعـه؛ در هـيچ                
احكام شريعت و رهنمودهاي اين دين نيز اين تعادل را سـامان بخـشيده         .كند  نمي تفريط
زنهـار در   «: كنـد    را ضايع مي    جماعت گري در دين، فرد و     ما ايمان داريم كه افراط     .است

 رهـا   كـه   همچنـان  ١».دين افراط مكنيد كه پيش از شما بر اثر افراط در دين، هلاك شدند             
  .و عقايد و شريعت آن نيز مهلك و ويرانگر استها ششدن از ريسمان دين و ارز

 ميانه در هـر عرصـه را اسـاس كـار خـود قـرار       ةانديشما ـ به همين دليل است كه   ۲
  .هيم و برآنيم كه صلاح امت در اين شيوه و اصلاح آن نيز در همين استد مي

  : اين انديشه به معناي
گرايـي افراطـي از      مذهب نظرانه از يك سو و لا      گرايي تنگ   مناديان مذهب  ةـ حد ميان  

  .سوي ديگر است
گـذار از يـك سـو و دشـمنان تـصوف        پيروان تصوف منحرفانه و بـدعت ةـ حد ميان  

  .و پيرو از سوي ديگر استبند  پاي
 پذيرفتگان عقل ـ حتي اگر مخالف با نص قاطع باشد ـ از يك سو و بـي    ةـ حد ميان

  .توجهان به عقل حتي در حالت درك نص، از سوي ديگر است
   كــساني كــه منكـر مطلــق الهـام هــستند و هرگــز وجـود يــا تــأثير   ةانــ ـد ميـ حـــ ـ
ــيرا   آن ــو  نم ــك س ــد از ي ــه د،پذيرن ــساني ك ــه  و ك ــأثيرش مبالغ ــه آن و ت ــه ب   ر توج
  .دانند، از سوي ديگر است  مياز جمله منابع احكام شرعرا   آنكنند و  مي

                                                 
سـنن  "، "ابن عباس"به نقل از ) 3020(، شماره   کتاب المناسک، باب قدر حصی الرمی      "ابن ماجةسنن  "ـ  1

 کتـاب مـسند بنـی       "مسند احمد "، و   )3007( کتاب مناسک الحج، باب التقاط الحصی، شماره         "نسایی
 . هستندثقه و مورد اعتمادکه رجال آن ) 1754(هاشم، باب مسند عبداالله بن عباس، شماره 
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 و مناديـان    ،يات از يـك سـو     ئگيري حتي در فرعيات و جز       مناديان سخت  ـ حد ميانة  
  .تساهل و تسامح حتي در اصول و كليات از سوي ديگر است

بـشر از يـك   يهـاي  ر صورت آشكاري كوتاهشماران ميراث حتي د   مقدس ةـ حد ميان  
هـدايت در آن، از  يهاي  توجهان به ميراث حتـي در صـورت تجلـي شـكوهمند             سو و بي  

  .سوي ديگر است
 هيچ توجهي به واقعيت ندارند از يـك سـو    كه تقريباً  گراياني  آرمان  فلسفة ةـ حد ميان  

  .يگراستهاي والا ايمان ندارند، ازسوي د كه به ارزشگراياني واقع ةوفلسف
 ،پرستد و او را به حساب جامعه        مي كه فرد را  " ليبراليسمي "ة مناديان فلسف  ـ حد ميانة  

 عـه را  مكـه جا  " ماركسيـستي " سوسياليـسم    سازد از يـك سـو و مناديـان فلـسفة            مي فربه
  .سازد، از سوي ديگر است  ميبه حساب فرد فربهرا   آنپرستد و مي

حتي در ابزارها و وسايل از يـك سـو و مناديـان              مناديان ثبات و ايستايي      ةـ حد ميان  
  .پيشرفت و تحول حتي در اصول و اهداف، از سوي ديگر است

 ولو اينكه در اصول دين و احكام قطعي آن باشـد  ، مناديان تجدد و اجتهاد  ةـ حد ميان  
 معاصري كه بـه ذهـن      مسائلاز يك سو و مناديان تقليد و دشمنان اجتهاد حتي در مورد             

  .كرد، از سوي ديگر است  نمي حتي خطور همگذشتگان
متون ثابـت را    ) مقاصد شريعت ( كساني كه با ادعاي مراعات اهداف شرع         ةـ حد ميان  

گيرند از يك سو و كساني كه مقاصد كلي شريعت را تنها با عطـف توجـه بـه                     مي ناديده
  .اندازند، از سوي ديگر است  ميظاهر متون از قلم

ضابطه در برابـر جهانيـان از يـك سـو و مناديـان در       ودگي بي مناديان گش  ةـ حد ميان  
  .خويش فرورفتن بدون دليل، از سوي ديگر است

 مناديان افراط در تكفير تـا حـد تكفيـر مـسلمانان متـدين از يـك سـو و                   ةـ حد ميان  
 رفته و خـصم ديـن و مـزدوران دشـمنان         شمار  به با كساني كه صريحاً مرتد       يارانگ  سهل

  .شوند، از سوي ديگر است  ميدمسلمانان قلمدا
اي كـه گويـا در ايـن دنيـا           گونـه  هچيز ب  همة   بودن" حرام" غلوكنندگان در    ةـ حد ميان  

 ـ  " حلال"گران در    نام حلال وجود ندارد از يك سو و مبالغه         هچيزي ب  كـه   طـوري  هبـودن ب

٥٨ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

  .نام حرام وجود ندارد، از سوي ديگر است هگويا در دنيا چيزي ب
شــدگان در گذشــته و غايبــان حــال و آينــده از يــك ســو و  غــرق ةانـــــ حــد ميـــ

 از ماضـي  و فعـل  ،از زمـان " ديـروز "اي كه گويا در پـي حـذف    گذشتهكنندگان   فراموش
  .دستور زبان هستند، از سوي ديگر است

 خود  ة زيرا اسلام بيشترين تكي    ؛كند  مي جانبگي كامل  ـ اين ميانه بودن متعادل را همه      ۳
 مـسئله   ترين  مهم گو اينكه    .حقوقي شريعت نگذارده است   هاي   ه جنب را بر اجراي ظاهري   

 اصلي و نخستين آن، كوشـش جـدي بـراي برقـراري زنـدگي حقيقـي ـ و نـه         ةو وظيف
نظـر دارد تـا     در  ي مردم را    نهااي كه اصلاح جا     ـ اسلامي است؛ زندگي    ظاهري و شكلي  

 ة انـسان مـؤمن، خـانواد   خداوند نيز به اصلاح آنان بپردازد و در پرتـو چنـين اصـلاحي،         
هم پيوسته و حاكميت عدلي كه متـصف بـه قـدرت و امانـت اسـت،                  ه ب ةهمبسته، جامع 

 رهنمـون را   آناي كه اعتقادات اسـلامي  جانبه ساخته و پرداخته شود؛ زندگي اسلامي همه      
افكنـد و     مي شود و شريعت اسلام بر آن حكمفرمايي دارد و مفاهيم اسلام بر آن سايه              مي

  .سازد  ميبخشد و آداب اسلامي زيبايش  ميسلامي سامانشاخلاق ا
هاي مخـتلفش   شاي كه چون بنياني استوار، بخ ـ      هم پيوسته  ه همبسته و ب   ةزندگي جامع 

اش در    چنان نيست كه فـردي در آن گرسـنه و همـسايه            ،اند  يكديگر بسته و تنيده شده     هب
ر جاهلي و كـار مناسـب       كنار او سير بر بستر راحت آرميده است؛ دانش سودمند براي ه           

اي و   براي هر بيكاري و مزد عادلانه براي هر كارگري و غذاي كـافي بـراي هـر گرسـنه                  
درمان مؤثر براي هر بيماري و مسكن بهداشتي براي هر شهروندي و رفـع نيازهـاي هـر            

اي و بـويژه كودكـان و         نيازمندي و تأمين مـادي و اجتمـاعي هـر نـاتوان و از كارافتـاده               
در چنـين    كـه   همچنـان  . سالمندان و معلولان در اين نوع زندگي فراهم اسـت          گان و   بيوه

نيروي انديشه، نيروي معنـوي،     : گونه نيرويي در هر سطحي فراهم است       ه هم اي، زندگي
نيروي بدني، نيروي اخلاقي و قدرت اقتصادي، قدرت تسليحاتي و نفراتي و نيز قـدرت               

  .قدرت ايمان اين قدرتها، ة همةوحدت و همبستگي و شالود
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  اسلام و انسان
  
و ) (٧٠/اسراء(»...ولقد كرمنا بني آدم«: اي گرامي است   ـ انسان از نظر اسلام، آفريده     ۱

او براي آبـاداني زمـين، جانـشين خـدا          ...) ايم به درستي ما فرزندان آدم را ارجمند داشته       
َ وإذ قال ربك للملائكة إني ج[: شده است  ُّ َِّ ِ ِِ ِ َِ َ َ َْ َْ َ ًاعل في الأرض خليفةَ َ ِ َِ ِ ْ َ ِ و آنگـاه   ) (۳۰/بقـره (] ...ٌ

از آنجا كه    و...) خواهم جانشيني در زمين بگمارم      مي :كه پروردگارت به فرشتگان فرمود    
 ة خداوند متعال او را اشرف مخلوقات قرار داده و هم ـ     ،انسان گرامي و جانشين خداست    

َ ألم ت[: ديگر را رام او ساخته است     هاي   هآفريد ْ َ َّروا أن َ َ ْ ِسخر لكم ما في الـسماوات ومـا في االله َ َِ َّ َّ َ ََ َِ َ ُ َ َّ
ِالأرض ْ َ  و در زمين است براي     نهاايد كه خداوند آنچه را در آسما       آيا نديده ) (۲۰/لقمان (]ْ

ُ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه[،...)شما رام كرد   ً َ َ َْ َِّّ ْ َ َّ َّ َ َِ َِ ِ َ ْ ِ َِ ُ و ) (۱۳ /جاثيه (]...َ
  .)از اوست، براي شما رام كرد ه هم و در زمين است كهنهاآنچه را در آسما

خداوند، مجموعه حقوقي را ارزاني انسان داشته كه او را در حفـظ كرامـت و انجـام                  
 وظايف اساسـي  چونانرسانند و فرمانش داده كه آنها را پاس دارد و    مي مأموريتش ياري 

هـا، آزادي انـسان در گـزينش اعتقـادات خـويش            تعم پيشاپيش اين حقوق و ن     .تلقي كند 
رفته كه به مسلمانان فرمان داده اسـت          اسلام در توجه به آزادي عقيده تا آنجا پيش         .است

 انگيـزي  براي دفاع از اين حقوق و ايستادگي در برابر كساني كه نسبت به دين مردم فتنـه   

 ٦٠ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

َ وقاتلوهم حتى لا[: كنند، به نبرد بپردازند    مي َّ َ ُ َْ ُ ِ ٌ تكون فتنةَ َ ْ َِ َ و با آنان جنگ    ) (۳۹ /انفال(] ...ُ
  ...)كنيد تا ديگر آشوبي بر جا نماند

، پاسداري از عقـل و حمايـت از آن و رهاسـازي             حقوق انسان در اسلام    ةاز جمل ـ  ۲
مبتني بـر نظـر و      " گرايي علمي  عقل"كوشد    مي  اسلام . در بحث و انديشه است     نيروي آن 

َ أولم ينظـروا في ملكـوت الـسماوات والأرض ومـا [:  بنيان نهـد   انديشه در آفاق و انفس را      ْ َّ َ ُ ََ َ َ َِ َ ِ َِ ُ َ ِ ْ ُ ْ َ َ
َخلق  َ ٍمـن شيءاالله َ ِْ  و زمـين و هـر چيـزي كـه     نها آسـما ةآيا در گستر) (۱۸۵/اعراف(] ...َ

ِ ويتفكـرون في خلـق الـسماوات والأرض[ )؟انـد  خداوند آفريده است ننگريسته  ْ َّ ُ ََ َ َ َِ َ ِ ْ َ َِ َ َّ  آل( ] ...َ
  ...)انديشند  مي و زميننهاو در آفرينش آسما) (... ۱۹۱/عمران 

 ؛ فرايض اسلامي است، سخن بـه گـزاف نگفتـه          ة از جمل  »انديشيدن«اگركسي بگويد   
ُ قل إنما أعظكم [: زيرا قرآن نيز همين را گفته است     َُّ ِ َ َ ِ ْ ُبواحدة أن تقوموا اللهُِ ُ َ ََ ٍ ِ َ َّمثنى وفـرادى ثـم  ِ َ َُ َْ َُ َ

ُتتفكروا َّ َ َ دو : دهم و آن اينكـه      مي اي اندرز  تنها شما را به سخن يگانه     : بگو) (۴۶/سبأ(] ...َ
بـار  ها  هو اين عبارت د   ...) تن دو تن و تك تك براي خداوند قيام كنيد، سپس بينديشيد           

خداونـد   كـه   همچنـان  )انديشيد؟  نمي پس آيا (» افلا تتفكرون «: در قرآن تكرار شده است    
: كار را تـشويق كـرده اسـت     ردن داده و در آيات بسياري اين      فرمان به نگريستن و نگاه ك     

ِقل انظروا ماذا في الـسماوات والأرض[ ِْ َّ َ َُ َ َِ َ ِ َ ْ  و نهابگو بنگريد كه در آسـما ) (۱۰۱/يونس( ] ...ُُ
َ أفلـم ينظـروا إلى [؛  ...)نگرنـد   نمي آيا) (۱۷/غاشيه( ]...افلا ينظرون[،  ...)زمين چيست؟  َِ ُ َ ُْ َ َ
َالسماء فوق ْ َ َ ٍهم كيف بنيناها وزيناها وما لهـا مـن فـروجَّ ُ َ َّ ْ ْ ُْ ِ ََ َ َ َ َ ََّ َ ََ ََ آيـا در آسـمان بـر فـراز     ) (۶ /ق  (]ُ

  )اي ندارد؟ ساختيم و آراستيم و هيچ رخنهرا   آنكه چگونهاند  سرشان ننگريسته
اسلام تقليد كوركورانه و پيروي خـشك از آنچـه بـدان اعتقـاد داشـته يـا بزرگـان و          

َ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل [: پسندد  نمي رااند    ادهسركردگان فرمان د   َ ََّ َ ُُ َِ َُ َ َِ َقالوا بـل نتبـع مـا االله ِ ُ َِ َّ َ ْ ُْ َ
َألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون َ َُ َ َْ َ َ ََ ْ ُ َ ْ َ َ ًَ ْ َ ْ ْ َْ ُ َ َ ِْ ُِ ََ َ و چون به آنـان     ) (۱۷۰/بقره(]ََ

نه، بلكه مـا از آنچـه   : گويند  مياده است پيروي كنيد،گفته شود از آنچه خداوند فروفرست   
ند يافت نمي  آيا حتي اگر پدرانشان چيزي را در       .كنيم  مي ايم، پيروي  پدرانمان را بر آن يافته    
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َ وقـالوا ربنـا إنـا أطعنـا [) نـد؟ ردك  مـي بردند، باز از پدرانشان پيـروي   و راه به جايي نمي     َْ َّ ََ َ َّ ِ َ ُ َ
َسادتنا وكبراءن َ َ َ َُ َ َ َا فأضلونا السبيلاَ ِ َّ َ ُّ َ َ مـا از سـركردگان     ! پروردگارا: گويند و مي ) (۶۷/احزاب(]َ

  .)اند دربرده و بزرگانمان فرمان برديم و آنان ما را از راه به
: كنـد  اسلام پيروي از گمان ـ در جايي كه بايد يقين حاصل شـده باشـد ـ را رد مـي     

ُوما لهم به من علم إن يتبعو[ ْ َِ َّ َ َِ ٍ ْ ِ ِ ِ ِ ًن إلا الظن وإن الظن لا يغني مـن الحـق شـيئاَُ ْ َُ ِّ َْ َ َّ َ َِّ ِ ْ َ ََّّ ََّّ َِ و ) (٢٨/نجـم ( ]ِ
و گمان براي رسيدن بـه حـق،         كنند  آنان را بدان دانشي نيست؛ جز از گمان، پيروي نمي         

ِ ولا تتبعِ الهوى فيـضلك عـن سـبيل ...[.) بسنده نيست  ِ َِ َُ َ ََ َّ ِ َ َْ َّ َ و و از هـوا     ) (... ٢٦/ص(]...االلهَ
و در همين راستاسـت كـه   ...) كند  مي زيرا تو را از راه خداوند گمراه       ،هوس پيروي مكن  

ُ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفـس[: كند  مي خداوند مشركان را نكوهش    َ َ َّ ُُ َ ْ َّْ َ ََّ ََّ ِ َِ ) ۲۳/نجـم (]ِ
  .)كنند  نميآنها جز از گمان و هوسهايي كه در دل دارند، پيروي(... 

ْقـل هـاتوا ... [: پذيرد  نمي عايي را كه فاقد برهاني در درستي آن باشد،        اسلام هيچ اد   ُُ َ ْ
َبرهانكم إن كنتم صادقين ِ ِ َ َ ُْ ْ ُْ ُ ِ ُ گوييـد، هـر      مـي  بگـو اگـر راسـت     ) (... ۶۴/ ونمل ۱۱۱/بقره  (]َ

 مسائل كند، در   عقلي بر برهان تكيه مي     مسائلگونه كه در     و همان .) برهاني داريد بياوريد  
) (... ۱۹/زخـرف (]...هدوا خلقهـمشَأ... [: نمايد  تأكيد مي ز بر مشاهده    حسي يا عيني ني   

ٍائتـوني بكتـاب ... [: و در نقليات بر مدرك و سند      ...) اند؟ آيا در آفرينش آنان، گواه بوده      َ ُِ ِِ ِ ْ
َمن قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ِ ِ ِ ٍَ ْ ْ َ ْْ ِّ َ ُِّ ُ ِ ٍ ْ َ ََ َ َ وييـد  گ  اگـر راسـت مـي     ) (... ۴/احقـاف  (] ِ

.) كتابي را كه پيش از اين بوده يا نشاني را كه از دانشي بازمانده است، براي من بياوريـد                  
و بـر ايـن   .  ديني، بر اثبات وحي بودن آن، انگشت گـذارده اسـت     مسائلو در خصوص    

ِنبـؤوني ... [: كشد  ميكنند، به چالش  مي اساس كساني را كه طيبات حلال خدا را تحريم         ُ ِّ َ
ِبعلم إن  ٍ ْ ِ َكنتم صادقينِ ِ ِ َ ْ ُ .) مرا از روي دانش آگاه سازيد اگـر راسـتگوييد   ) (... ۱۴۳/انعام (] ُ

گويند شرك آنان به مشيت الهي بوده يعني با رضـايت او صـورت     مي و نيز كساني را كه    
ُقل هل عندكم مـن علـم فتخرجـوه ... [: گويد گرفته، مورد خطاب قرار داده به ايشان مي      ُ ْ َِ ْ ُ ََ ٍ ْ ْ ِْ ِِّ ُ ُ

َلن ْا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم َ ُ َّ ََ ْ َِ ِ َِ َّ َُّ َّ َلا تخرصونإِ ُ ُ ْ َ آيـا نزدتـان دانـشي      : بگـو ) (... ۱۴۸ /انعـام  (]َّ

٦٢ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

است تا آن را براي ما آشكار سازيد؟ شما جز از گمان، پيـروي نداريـد و جـز نادرسـت      
  .)كنيد برآورد نمي

 بـر نتـايج     اي آن و تكيه   هشگيري از جديدترين رو     و بهره ـ اسلام به فراگيري دانش      ۳
دانـد و رفـتن بـه دنبـال           مي خواند و انديشيدن را عبادت      مي ها، فرا   عرصه ةعلمي در هم  

رفتن به دنبال دانش بر هـر       «:كند   واجب تلقي مي   ةدانشي كه امت بدان نياز دارد را فريض       
 منفـي و گنـاه   ةمانـدن از كـاروان دانـش را يـك پديـد             و عقـب   ١»مسلماني واجب است  

مختلـف نظـري و عملـي و نظـامي و     هـاي   ه كه برتـري در عرص ـ است آنرد و برشما  مي
اي بـراي تحقـق       ابزار و وسـيله    هر گيري از    ديني است و بهره    اي  غيرنظامي دانش، وظيفه  

گونه تضاد و تعارضي ميـان عقـل صـريح و نقـل       اسلام هيچ .اين وظيفه نيز واجب است    
" نقل "ةاند ـ اساس و شالود   ما تقرير كردهگونه كه علماي  زيرا عقل ـ آن ؛بيند صحيح نمي

ثابـت  ] ص[ حضرت محمد  ة با عقل است كه وجود خدا، نبوت عامه ونبوت خاص          .است
گونه تناقـضي ميـان حقـايق علمـي از يـك سـو و قطعيـات                   در فرهنگ ما هيچ    .شود مي

دو هيچ تعـارض و درگيـري بـا هـم ندارنـد و در                 اين .اسلامي از ديگر سو وجود ندارد     
اريخ ما نيز برخلاف تاريخ اديان ديگر، هرگز ميان علم ودين، نبـردي رخ نـداده اسـت؛      ت

  .دين نزد ما علم و علم نزد ما دين است
افتخـار  ] همسويي علـم و ديـن در تـاريخ اسـلام          [از جمله پيامدهاي چنين موضعي      

 بخـش الهـي، ثابـت و       بـاز شـناختن   گـرفتن از آن و       كردن به ميراث اسلامي و رهنمـون      
يـابي و چـراغ راه قـرار دادن آن از يـك سـو و       عصوم آن ـ كه اندك است ـ و هـدايت   م

دهـد ـ و گـزينش آن و     اي ـ كـه بيـشتر آن را تـشكيل مـي      بخش بشري نوبه نو شـونده 
 ميراث اسلامي، رهنمون ماست نـه مـانعي بـر           .گيري از آن، از سوي ديگر است       رهنمون

                                                 
ه گفتۀ سیوطی، از بیش از پنجـاه راه نقـل شـده              است؛ زیرا ب   "حسن"، مقدمه؛ حدیثی    "سنن ابن ماجه  "ـ  1

 .است
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جهانيـان   همة ةروي ميراث دانش و انديشآغوش اسلام به . سر راه پيشرفت و حركت ما 
جويـد و از تجربيـات     علم و دانش و حكمت را از هرجا كه آمـده باشـد، مـي               .باز است 

هاي آن منافـات نداشـته   ش ـقديم و جديد ـ تا آنجا كه با اعتقادات، شريعت و ارز تهاي مل
تر اسـت و   هيچ تعصبي نسبت به آنچه قديمي كند و بهترينش را بي گيري مي باشد ـ بهره 

گـسلد و از    از گذشته نمي   .گزيند  جديد براي خود بتي بسازد برمي     هاي   هآنكه از انديش    بي
 بـشري و    ةاسلام آغوش خود را بر تجرب     . گردد  گيرد و از آينده غافل نمي       حال كناره نمي  

هـا  ت نظري، ابزاري و تضميني مرتبط با حمايت از حقـوق مل ةعلومي كه بشريت در عرص   
 .كوشـد    ازآنها مي  بردن   راستاي بهره  اي، در   هيچ عقده   وبي ؛گشايد  ، مي ستهاآنيهاي  و آزاد 

 مردم بـه  ة و از هم است  آنبه دنبال   همه جا    مؤمن است و     ةزيرا حكمت و دانش، گمشد    
  .آن سزاوارتر است

گيرنـد مـشروط بـه      مـي ] از ديگران [ها، نهادها و تجربيات بشري كه مسلمانان         فلسفه
 شرعي ثابتي، تعارض نداشته     ةو با دلالت آشكار و نيز با قاعد       صحيح  نص   كه با    است  آن
بـر آنچـه كـه از    را ها و احكـام خـود   ش ـ مسلمان سعي دارد كـه روح و ارز   ة جامع .باشد

 اسـلامي خـود سـازد و آنچنـان          ةكند، بدمد و آنها را بخشي از منظوم         ديگران اقتباس مي  
 نخستين و اصلي خـود را از دسـت          ةو تعديلاتي بر آنها وارد آورد كه شناسنام       ها    افزوده

  .بدهند و داراي شناسنامه و هويتي اسلامي گردند
حقوق انسان در اسـلام پاسـداري از سـلامت جـسمي، روانـي و عقلـي                 ةـ از جمل  ۴

 كـه اگـر   اسـت   آن حق بدن بـر صـاحبش        ١».جسمت نيز بر تو حقي دارد     «: خويش است 
دهد و اگر كثيف شد تميزش كند     سير گرداند و اگر خسته شد آرامشش        را     آن  شد گرسنه

و چنانچه ضعيف شد، تقويتش نمايد و در صورت بيماري، درمانش كند؛ چـه خداونـد                 

                                                 
 کتـاب الـصیام،     "صحیح مسلم "، و   )5783(، کتاب الادب، باب حق الضیف، شماره        "صحیح البخاري "ـ  1

  ."سلمةابو"به نقل از ) 1159(باب النهی عن صوم الدهر، شماره

٦٤ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

نيـز بـه خـودش      ) درمـان (هيچ دردي را بدون درمان نگـذارده و دانـش و جهـل بـه آن               
  .گردد بازمي

الهـي  تهاي  را از سـن   ] يهـا برخي بيمار [واگيرداري  ]  بيماري و درمان   مسائلدر  [اسلام  
و پيشگيري   دانسته   لازم از نظر سرم، خونابه و لقاح را واجب        يهاي  تدبير انديش داند و     مي

 بهداشـتي بـر حالـت     ةعمومي و بويژه واگيردار را تـشريع كـرده و قرنطين ـ          يهاي  از بيمار 
 بهداشـتي   ةجانب ـ ه هم ـ تهـاي  حفظ سلامت مردم و نيـز مراقب       برايواگيردار را   يهاي  بيمار

 اسـتراحت   ةبراي كارگران نيز دور   . داند  مي كودكان را واجب  بويژه درخصوص مادران و     
و تعطيلي و براي بيماران حق درمان را فراهم كرده و حقوق سالمندان، معلولان و افـراد                 

 بهداشتي و طبـي را نيـز بـا          مسائل .با نيازهاي ويژه را درنظر گرفته و رعايت كرده است         
قي ـ كـه پزشـك مـسلمان و تمـام       احكام شرعي و رهنمودهاي ديني و اخلاسلسلهيك 

بنـد   كنند بايـد بـدان پـاي    كساني كه درامور پيشگيري، درمان وپرستاري به وي كمك مي      
  .باشند ـ احاطه كرده است

 بلكـه بـه عنـوان    ،نـه هـدف  را     آن اسلام همچنين از تربيت بدني و ورزش استقبال و        
قـدرت و نيرومنـدي   كند؛ ورزش و تربيت بدني به جسم آدمي انعطـاف،    مي وسيله تلقي 

  .دارد بنيه را خداوند بيش از مؤمن ضعيف دوست مي  فرد مؤمن قوي.بخشد مي
 و بويژه براي مـستمندان اسـت        ،اسلام خواهان غذاي كافي و مناسب براي هر انسان        

 كار را در شمار دروغ داشتن روز جـزا  توجهي به اين  و بي،واجبرا    آنان تشويق به اطعام  
َلكذفَ [: شمارد مي َ الذي يدع اليتيمِ َ َِ ِْ َُّّ ِلا يحض على طعام المسكينَ و،ُ ِ ِْ ْ ِ َ ََ َ ُّ ُ َ او پس   )۳تا۲ /عون  ما (]َ

  .)انگيزد راند و مردم را به سير كردن مستمند برنمي همان كسي است كه يتيم را مي
جنـسي و هرآنچـه   فهـاي  و در عين حال با تشريع و رهنموني، با فحشاي زنا و انحرا   

كند و در برابر مشروبات الكلـي، مـواد مخـدر و        انجامد، مبارزه مي     مي كه به اين منكرات   
ايـستد كـه قاعـده و        هاي زيانمند براي تن و جان و روان آدمي، مـي          م س ةدخانيات و هم  
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ومـسلمان  ) زيان ديدن و زيان رسـاندن جـايز نيـست         (است  " لاضرر و لاضرار  "اصل آن   
ْولا تقتلـوا ... [:  خـود برسـاند    حق ندارد وجايز نيست كه زيان فوري يـا تـدريجي بـه             ُْ ُ َ َ َ

َّأنفسكم إن  ِ ْ َُ ُ ًكان بكم رحيمااالله َ ِ َ ْ ُ ِ َ گمـان خداونـد      و يكـديگررا نكـشيد، بـي      ) (... ۲۹/نساء (]َ
  .)نسبت به شما بخشاينده است

كـه بـا گرسـنگي كـشيدن عمـدي و ممتـد يـا بـا         ) جايز نيـست (مسلمان حق ندارد  
ردن و آشاميدن موارد مباح در شريعت اسـلام،          زيرا خو  ؛پرخوري، به خود آسيب رساند    
َكلــوا واشربــوا ولا تــسرفوا إنــه لا يحــب المــسرفين...[: مقيــد بــه عــدم اســراف اســت ِ ِِ ِْ ُْْ ُّ ُ َ ُ َُ َ ََّ ِ ْ ْ ْ ُْ ُ َ ُ ُ[ 

بخوريد و بياشـاميد و گزافكـاري نكنيـد كـه او گزافكـاران را دوسـت                 ) (... ۳۱/عرافا(
  .)ندارد
اخلاقـي و حقـوقي اسـلام در خـصوص     يهاي اهنمايديني و رهاي  ه ـ بايد به توصي ۵

اسلام آسيب رسـاندن بـه محـيط زيـست اعـم از             . حمايت از محيط زيست، عمل گردد     
 ةكار را افساد في الارض برشـمرده كـه هم ـ         پسندد و اين    تخريب، اتلاف يا اهمال را نمي     

: كـرده اسـت    زير بر اين نهي تأكيـد        ةنهي كرده و قرآن نيز در آي      را     آن آسمانيتهاي  رسال
َولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها[ ِ َِ ْ ْ َ َِ َ ُ ُِ ْ َ ِ ْ ْ و در زمين، پس از سامان يـافتن   ) (۵۶/اعراف( ]...َ

َلا يحب الفساد وَااللهُ[ ....)آن، تباهي نورزيد   َُّ َ ِ ُ و خداوند تباهي را دوسـت      ) (... ۲۰۵/بقره( ]َ
  .)دارد نمي

  : ه استحمايت از محيط زيست در اسلام، مبتني بر چند پاي
:  در اين زمينه، اين حـديث بـسيار جالـب را داريـم           ؛درختكاري و كشت و كار    : الف

اگر رستاخيز شد و كسي نهالي در دست داشت چنانچه بتوانـد رسـتاخيز را بـه تـأخير                   «
هر مسلماني كه نهـالي     «:  و حديث ديگر اينكه    ١».كار را بكند   د، اين كار  بهاندازد تا نهال را     

                                                 
أنـس بـن    "به نقل از    ) 12512( کتاب باقی مسندالمکثرین، باب باقی مسندالسابق، شماره         "مسند احمد "ـ  1

 . هستندثقهرا نقل کرده و رجال آن،  ، و تنها احمدبن حنبل آن"مالک

٦٦ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

آن بخـورد، بـراي وي صـدقه        ] ةميـو [ند و پرنده، انسان يا چارپايي از        د يا كشتي ك   كار  به
  ١».شود منظور مي
ِ هـو أنـشأكم مـن الأرض [: گويـد   مـي   خداونـد متعـال    ؛بـرداري   آباداني و بهـره   : ب ْ َِّ َ َ ُُ َ َ َ

ْواستعمركم َ َ ُْ ْ او شما را از زمين پديدار كـرد و شـما را در آن بـه            ) (... ۶۱/هود  ( ]... فيهاََ
آبـاد  را     آن در اين آيه به اين معناست كه از شـما خواسـت           " استعمركم...) "گماردآباداني  
  .آفرينش در كنار پرستش خداستفهاي بنابراين آباداني از جمله هد. كنيد

َّ إن [: گويـد   مـي   خداونـد متعـال    ؛پاكيزگي و پاكـسازي   : ج ُّيحـب التـوابين ويحـب االله ِ َ َّ ُِّ ُِ َُ ِ َّ
َالمتطهرين ِ ِّ َ َ وشـوكنندگان را دوسـت      كـاران و شـست     گمان خداوند توبـه    بي) (۲۲۲/بقره(]ُْ

 . طهـارت حـسي و حكمـي را شـرط درسـتي نمـاز قـرار داده اسـت                   رو  ازاين.) دارد  مي
  .سفارش كرده است... اسلام به تميزي بدن، خانه، معابر و مساجد و كه همچنان
ش ارزانـي داشـته     هايي كه خداوند به بندگان    تحفاظت از منابع طبيعي به عنوان نعم      : د
بـا  .  آنهـا سـپاس گويـد      خـاطر   به انسان وظيفه دارد از آنها پاسداري كند و خدا را            ؛است

ْلـئن شـكرتم لأزيـدنكم... [ :گردد  مي بيشتريتهاي   نعم ةپاسداري و سپاس، شايست    ْ ُْ َّ ََ ُِ َ َ ِ َ...[ 
: ابع شـامل  ، در اينجـا من ـ    ...)افزايم  مي اگر سپاسگزار باشيد بر نعمت شما     ) (... ۷/ابراهيم(
تهـاي  آبـي و دريـايي، ثرو  تهـاي  گيـاهي و كـشاورزي و ثرو  تهـاي   حيواني، ثرو تهاي  ثرو

ز انتفـاع سـاقط كنـيم يـا         معدني و جز اينهاست كه نبايد و جايز نيست كه آنها را از حي ـ             
 زيـرا بـه معنـاي       ؛توجهي نماييم يا بيهوده مصرفشان كنيم يا به آنها تجاوز كنيم             بي آنها  به

  .امت و حق او در اين منابع است همة راييتجاوز به دا
در اين ميان، احاديثي داريم كه ما را از كشتن تفنني حتي يك گنجشك يا قطـع يـك           

 و يا رها استفاده كنيمدباغي و را   آن آنكه درخت در بيابان يا رها كردن پوست مرداري بي        
  .اند ته برحذر داش،بردارد و بخوردرا   آنآنكه كسي  غذا بيةكردن يك لقم

                                                 
به نقل از أنس بن مالـک، و  ) 2152(، باب فضل الزرع و الغرس، شماره   المزارعـة کتاب   "صحیح البخاري "ـ  1

 ."نس بن مالکأ"به نقل از ) 2904(، باب فضل الغرس و الزرع، شمارهالمساقاة کتاب "صحیح مسلم"
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چيز را در نظـر گرفتـه و      ه هم  زيرا خداوند نيكي كردن به     ؛نيكي به محيط زيست   :  ه
كـردن بـه محـيط زيـست شـامل نيكـي بـه           نيكي. ما را به عدل و نيكي فرمان داده است        

؛ نيكي به انسان، نيكي به حيوان، نيكي به گياهان، نيكـي بـه              است  آنچيزهاي موجود در    
چيز از آن زنده است، نيكي به هوايي كه انسان از   ه هم بي كه زمين و خاك آن، نيكي به آ      

خوبي از انجام اين كارهـا       ه كساني كه ب   .موجودات زنده  همة   كند و نيكي به     مي آن تنفس 
شـوند كـه     ميتوانند اميدوار باشند كه در شمار نيكوكاراني قلمداد     برآيند مي يها  و اين نيك  

َّوأحــسنوا إن ... [: رددا دوســت مــيرا   آنــانخداونــد در ايــن آيــه، ِ ْ َ ْ َُ ِ َيحــب المحــسنيناالله َ ِ ِ ِْ ُُّْ ُ[ 
  .)دارد  ميو نيكوكار باشيد كه خداوند نيكوكاران را دوست) (... ۱۹۵/بقره(

 ة اعم از اينكه اين اتـلاف بـا انگيـز          ؛پاسداري از محيط زيست در برابر تلف شدن       : و
تـوجهي    بيةار دادن و يا با انگيز بازيچه قرة خشم و يا به انگيز   ةخشونت باشد يا با انگيز    

  خداونـد سـرش را رو بـه آتـش دوزخ قـرار             ،هركس درخت كناري را قطع كند     «: به آن 
  ١».دهد مي
 خداوند متعال هرچيز جهان هستي را به انـدازه و بجـا             ؛حفظ تعادل محيط زيست   : ز

و مقـدار  چيز در جهان هستي به اندازه  ه هم.در جاي خود قرار داده است    را     آن آفريده و 
ء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقـدر         یوان من ش  [: گويد  مي خداوند متعال : لازم است 

را    آن آن نـزد ماسـت و مـا       هاي   هو هيچ چيز نيست جز آنكه گنجين      ) (۲۱/حجر( ]معلوم
در اين ميان در جهان هستي تعادلي برقرار است كـه            .)فرستيم   معين فرونمي  ةجز به انداز  

هم خوردن اين تعادل در كردار بشر و      ههم زد؛ ب   هبرا     آن  آگاهند و نبايد   اهل بصيرت برآن  
َ والـسماء رفعهـا ووضـع [: دهد، نهفتـه اسـت      آوري كه انجام مي    با طغيان و كارهاي زيان     َ َ َ ََ َ َ َ ََّ

َالميزان َ ِ ِ ألا تطغوا في الميزان،ْ َِ َِ ْ ْ َ ْ َّ اشت و آسمان را برافراشت و ترازو را بگذ     ) (۹تا ۷/ الرحمن( ]َ
  .)كه در ترازو تجاوز نكنيد و سنجش را با دادگري برپا داريد و ترازو را كم مپيماييد

                                                 
 و "عبـداالله بـن حبـشی    "، بـه نقـل از       5239 کتاب الادب، باب من قطع السدر، شماره         "سنن ابوداود "ـ  1

  .و روایان آن ثقه هستند) 11538(، شماره باب ماجاء في قطع السدرة "سنن البیهقی"

٦٨ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

خطر از ميان رفتن اين منابع با كاربردهايي غيرازآنچه دراصل درنظر گرفته شده يا بـا              
 و سرانجام اينكـه     .برداري از آنها وجود دارد     درست از آنها و يا اسراف در بهره        نا ةاستفاد
 خوردن تعادل محيط زيستي جهان هستي مطرح است كه در صـورت تـداوم               هم هخطر ب 
  .كند  ميناروا از منابع طبيعي، در حال حاضر كل جهان را تهديديهاي بردار بهره
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  اسلام و زن

  
 او نيـز چـون مـرد از         .نهـد   مي مثابه يك انسان ارج    هايمان داريم كه اسلام، زن را ب      ما  

: فرمايـد   خداونـد متعـال مـي    . و داراي حقوق و وظـايفي اسـت        تكليف كاملي برخوردار  
ٍفاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم مـن بعـض[ ٍْ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َِّ ِّ ِّ َ ْ ُ ُّ َ ْ ُْ ُُ َ ُ َ ُ ٍَ َ َ َِ ِ َ ِّ َُ َ َ...[ 
 هـيچ   ةآنگاه پروردگارشان به آنان پاسخ داد كه من پاداش انجام دهنـد           ) (۱۹۵/عمران آل(
يعني اينكه .) گردانم  نميري را از شما، چه مرد و چه زن ـ كه همانند يكديگريد ـ تباه  كا

 اسلام اصل برابري مـرد و       .كنند  مي مرد از زن و زن از مرد است و آنها همديگر را كامل            
گـردد،    چيزهايي كه به عزّت و كرامت انساني و مسؤوليت كلـي بـازمي             زن را در تمام آن    

 هريـك در  ة و در خـصوص آنچـه كـه بـه وظيف ـ    ١.»ن همگنان مردانندزنا«پذيرد زيرا   مي
شود، اسلام به اصل تعادل ميـان حقـوق و وظـايف متقابـل،                مي خانواده و جامعه مربوط   

َّولهـن مثـل الـذي علـيهن [: كنـد   بند است و حقيقت عدالت نيز همين را ايجاب مـي            پاي َ َّ َِ ْ َ َّ ُِ ِْ َُ
ِبـالمعروف ُ ْ َْ  چنان كه مـردان را  ؛استاي  تهن را بر مردان، حق شايسو زنا ) (۲۲۸/بقره( ]...ِ
  ...)بر زنان

                                                 
 ـ        ) 26195( در المسند    "احمد"ـ این حدیث را     1 انـد   ان آن گفتـه   به نقل از عایشه روایت کرده است و محقق

. ، ضعیف اسـت   "عبداالله ابن عمرالعمري  " است و اسنادآن به دلیل ضعف        "حدیث حسن "براي دیگران   
و ) 8/149( در المــسند "ابــویعلی"و ) 113 (ة در الطهـار "ترمــذي"و ) 236 (ة در الطهــار"ابـوداود "
صـحیح الجـامع   "نی در انـد و الألبـا   را روایـت کـرده   آن) 1/168 (ة در الکبري، کتاب الطهار   "البیهقی"

 .را صحیح دانسته است  آن"الصغیر

 ٧٠ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

اسلام موقعيت زن را به عنوان دختر، همسر، مادر و عضوي از خـانواده و جامعـه در    
گـذارد تـا در عبـادت، آمـوزش و كـار ـ بـويژه         گيرد و عرصه را براي وي بازمي نظر مي

يهـاي  كار نيازمند باشد ـ با رعايـت ويژگ  اش و يا جامعه به اين  زماني كه خود يا خانواده
 او نيازمنـد فـراهم آمـدن        .زن بودن، همسر بودن و مادر بـودن، مـشاركت داشـته باشـد             

پشتيباني حتي در برابر همسر ـ اگر به او ستم روا داشـت ـ يـا      اي براي  ي ويژهنهاتضمي
و البته مشروط پدر ـ اگر بدرفتاري كرد ـ و پسر ـ اگر به آزار و اذيتش پرداخت ـ است     

  .بر اينكه كارش با رسيدگي به نيازهاي خانه و همسر و فرزندان، منافات نداشته باشد
 زن واز جمله وظـايفي اسـت كـه          ة وظيف ترين  مهمبدون ترديد، رسيدگي به خانواده،      
اضافي ـ اگر پيـدا   تهاي تواند در فرص  ميولي او. هيچ كس جز او قادر به انجامش نيست

 اين وظايف بسته به شرايط خـود  . ديگر وظايف اجتماعي خويش بپردازدكرد ـ به انجام 
تهـاي  فعالي همـة  زن و نيز شرايط جامعه و نيازها و پيشرفت آن، متفاوت اسـت و شـامل    

اقتصادي و سياسي ـ به عنوان رأي دهنده يا كانديد و البتـه بـه اسـتثناي كانديـد پـست        
 ـ دوش كـشيدن بـار امـر بـه      هكه زن را در برود   اسلام حتي تا آنجا مي.گردد  ميرهبري 

: گرداند  معروف و نهي از منكر و ايستادگي در برابر شر و فساد، با مرد شريك و انباز مي                 
ِوالمؤمنون والمؤمنات بعـضهم أوليـاء بعـض يـأمرون بـالمعروف وينهـون عـن المنكـر[ َِ ُْ ِ َْ ٍ ُْ َُْ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َ ََ َ ْ َ َْ ُْ ُ َ َُ ُ ُ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِْ َ ُ...[ 
دهنـد    ردان و زنان مؤمن، دوستان يكديگرند؛ كه به كار شايسته فرمان مي           و م ) (۷۱/توبه(

  ...)دارند  و از كار ناشايست بازمي
 احترام به كرامت و انسانيت زن، خوش ندارد كـه بـه عنـوان ابـزاري                 لحاظاسلام از   

 از همـين رو در      .مبتذل مورد استفاده قـرار گيـرد      يهاي  بردار  براي تحريك شهوت و بهره    
او را ملزم به پوشش و پاكدامني و پاي بندي به وقار و             ) نامحرم( با مردان بيگانه     برخورد

كنـد تـا بـه      ميكردن گفتن و نگاه ادب در پوشاك و آرايش و حركت و راه رفتن و سخن      
َذلك أدنـى أن يعـرفن  ...[:  آزار وي نيفتد   ةبودن شناخته شود و كسي در انديش      نجيب   ْ ْْ َ ُ َ ََ َ ِ َ

َفلا يؤذين ْ َُ َْ شـناخته شـوند و آزار   ) به پاكدامني(اين كار براي اينكه   ) (... ٥٩/احزاب(] ...َ
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َفـلا تخـضعن  ...[ :و تا مردان بيماردل بـه آنـان چـشم ندوزنـد           ...) تراست  نبينند، نزديك  ْ َ ْ َ َ َ
ًبالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا َُ َّ َ َ َ َْ ْ َ َ َ ًْ َ ُ َ َْ ْ َّ ٌْ ِ ِِ ِ ْ ِ  ـ) (... ۳۲ /احزاب( ]ِ س نـرم سـخن     پ

  .) و سخن به شايستگي گوييد؛ بيماردلي به طمع افتدكه مبادامگوييد 
: خواهد كه دربرخورد بـا زنـان، همـين آداب را رعايـت كننـد          اسلام از مردان نيز مي    

ْقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم[ َ ُِ ِ ِ ِِ َ ْ َْ ُّ ُ َ ْ ْ ِّ به مردان مؤمن بگـو ديـدگان از نگـاه        ) (۳۰/رنو( ]...ُ
  ....)رندحرام فرو دا

دهـد و چنـان نيـست كـه مـردان دربرابـر               نمي اسلام، مردان و زنان را در تنگنا قرار       
در ديگــر  كــه همچنــان اجتمــاعي، احــساس گنــاه كننــد وتهــاي مــشاركت زن در فعالي

فعاليت اجتماعي انجام داده، در اين مـورد نيـز آداب شـرعي خـود را بـر آن                   هاي   هعرص
 مـثلاً حجـاب زن،      ،يي در جهت حفظ زن و جامعـه       سازد و ضوابط و معيارها      جاري مي 

و ديگـر احكـام   ] زن ومـرد [حرام بودن خلوت با زن، مشخص كـردن شـرايط اخـتلاط            
برخـي از ايـن آداب و       . گيـرد   جامعه را درنظر مـي    تهاي  متعلق به مشاركت زنان در فعالي     

 مفاسـد و    پيشگيرانه از  يتي دارند و برخي ديگر داراي جنبة       حمايتي و مصون   ةاحكام، جنب 
 ولي جملگي بـراي سـاماندهي مـشاركت اجتمـاعي زنـان و نـه بـراي                  ؛محرمات هستند 

ـ اسلامي مـا      لذا شگفت نيست كه تاريخ عربي      .اند ممانعت از مشاركت آنها تشريع شده     
علمي، سياسـي، ادبـي و      هاي   ه زناني است كه درعرص    اي از  برجستههاي   هسرشار از نمون  
  .اند  در جامعه داشتهيشاهنگينقش پيشتاز و پ حتي اجتهادي

  
  
  
  
  
  
  

٧٢ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

  
  سفيد
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  اسلام و خانواده

  
 جامعه اسـت و ازدواج شـرعي و فطـري شـناخته          ةايمان داريم كه خانواده، شالود    ما  
 هايلشـك  ما تمامي ديگر     .است  آن خانواده و تنها راه تشكيل       ة ميان پيروان اديان، پاي    ةشد

يـا  ) جـنس  همسران هـم ( تك جنسي ةم از خانوادغيرمتعارف ابداعي جريانات معاصر اع   
  .كنيم  را رد ميدستتك نفري و از اين 

آورد و موانـع اجتمـاعي و         فـراهم مـي   را     آن كند و اسباب    اسلام ازدواج را تشويق مي    
دروغين و  تهاي   سن .سازد  و احكام شرعي برطرف مي    ها    با آموزه را     آن اقتصادي بر سر راه   

 و مراسـم    نها سنگين يـا مبالغـه در هـدايا و جـش           ة مهري تشريفات دست و پاگيري چون    
 هايي چشمي درديگرهزينه   عروسي و اسراف در لوازم و لباس و زيورآلات و چشم و هم            

كننـد، رد   به تأخير انداخته يـا دشـوار مـي      را     آن آيد و   كه خدا و پيامبر خدا را خوش نمي       
... «: فـشارد    همسر، پاي مـي    و همواره به درنظر گرفتن دين و اخلاق در گزينش         . كند  مي

بـراي خواسـتگاري    [اگر كـسي    «؛  ١»ديندار باش ) همسري(پس خدايت خير دهد در پي       
  .نزد شـما آمـد كـه از ديـن و اخـلاق او رضـايت داشـتيد او را دختـر دهيـد                       ] دخترتان

                                                 
صـحیح  ". ابـوهريرةبـه نقـل از   ) 3700( کتاب النکاح، باب الاکفاء فی الدین، شماره        "صحیح البخاري "ـ  1

  .ابوهريرةبه نقل از ) 2661(، کتاب الرضاع، باب استحباب نکاح ذات البین، شماره "مسلم

 ٧٤ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

  ١». اگر چنين نكنيد فتنه و فساد بزرگي بر روي زمين خواهد شد
حلال، عوامـل و اسـباب حـرام از         ههاي  ه كردن را  اسلام در عين فراهم آوردن و ساد      

گري كلامي و تـصويري يـا بـه صـورت داسـتان و       بند و باري و عشوه   جمله هرگونه بي  
شـده و بـه   هـا    خانـه ةگروهي را ـ كه اينك وارد هم ـ هاي  هقصه و درام و بويژه در رسان
  .كند رسد ـ منع و تحريم مي چشم و گوش همگان مي

 آرامش و مهر و محبت ميان زن و شوهر و حقـوق             ة را بر پاي   اسلام روابط خانوادگي  
ِوعـاشروهن بـالمعروف فـإن .. .[ :سـازد   و وظايف متقابل و معاشـرت نيكـو برقـرار مـي            َ ِ ُِ ْ َّ ُ َ ََْ ِ ُ

َكرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل  َ َ ُ َ َّ ُ ْْ َ ً َ ُْ َ َ َُ َْ ْ َ ِ ًفيه خـيرا كثـيرا االله َُ ًِ ِ َِ ْ و بـا آنـان   ) (... ۱۹/نـساء ( ]َ
بـسا چيـزي را     كـه   پـسنديد بدانيـد       شايسته و بنابرعرف رفتار كنيد و اگر ايشان را نمـي          

َّولهـن مثـل الـذي علـيهن [؛ )داريد و خداوند در آن خيري بسيار نهـاده اسـت       ناپسند مي  َ َّ َِ ْ َ َّ ُِ ِْ َُ
ٌبالمعروف وللرجال عليهن درجة َ َ َّ َ َ َ َْ ْ ِّ ُِ َ ِ ِ ِ َْ اي  تهن حـق شايـس    و زنان را بر مردا    ) (... ۲۲۸/بقره( ]...ِ

  ...)اي برتري است است؛ چنان كه مردان را بر زنان، و مردان را بر آنان، پايه

  طلاق در اسلام
انـساني  تهـاي    ولي واقعي  ؛گيرد  اسلام ازدواج را براساس تداوم و پيوستگي در نظر مي         

آيد   طي تاريخ ثابت كرده كه زندگي زناشويي گاه به صورت جهنم غيرقابل تحملي درمي             
وجـودي  هـاي    هيا نبود انگيـز   يها   و دشمن  فهادلايل تداوم و بقاي خود را به علت اختلا        و  

 ـ        .دهد  مي خود، از دست   فـردي بـراي فـسخ پيمـان         ه در اين ميان اسلام روش منحـصر ب
 ، زنـدگي زناشـويي تـا حـد ممكـن     ةزناشويي در نظر گرفته كه ضمن پافشاري بـر ادام ـ      

 ايـن روش در     .دكان را رعايت كرده اسـت     مرد و مصلحت كو   تهاي  وليئ مس  و طبيعت زن 
  :گردد موارد زير خلاصه مي

                                                 
 کتـاب  "سنن الترمـذي "، ابـوهريرةبه نقل از ) 1957(ب الاکفاء شماره  کتاب النکاح، با "ابن ماجةسنن  "ـ  1

به نقـل  ) 1005( و شماره"ابـوهريرة"به نقل از ) 1004 (ءالنکاح، باب اذا جاءکم من ترضون دینه، شماره  
 . و گفته است که این حدیث حسن و عجیبی است"ابوحاتم المزنی"از 
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اي طبيعي است، اسـلام هـر دو را بـه             ـ از آنجا كه اختلاف ميان زن و شوهر پديده         ۱
ِوعـاشروهن بـالمعروف فـإن [: شكيبايي و تـسامح و حـسن معاشـرت فراخوانـده اسـت         َ ِ ُِ ْ َّ ُ َ ََْ ِ ُ

ْكرهتموهن فعسى أن تكرهوا ُ َ َّ ُ َْ َ ُْ َ َُ َ ِ َ شيئا ويجعل َ َ َْ َ ً ْ ًفيه خيرا كثـيرااالله َ ًِ ِ َِ ْ و بـا آنـان     ) (... ۱۹/نـساء   ( ]َ
بـسا چيـزي را     كـه   پـسنديد بدانيـد       شايسته و بنابرعرف رفتار كنيد و اگر ايشان را نمـي          

 تـشديد   فهـا و چنانچه اختلا  .) داريد و خداوند در آن، خيري بسيار نهاده است          ناپسند مي 
ْ خفـتم وان[: ه تـشكيل دادگـاه خـانوادگي فراخوانـده اسـت     شد، اسلام براي حل آنها، ب  ُ ْ ِ

ِشقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلهـا إن يريـدا إصـلاحا يوفـق  ِِّ ََ ً ْ ْ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ َُ ُ ِّ ِّ َْ َ َِ َِ ِ َ ِ ِ ِ ِ َِ ًَ ً َْ ُ َ َبيـنهمااالله َ ُ َ ْ َ...[ 
داوري از و اگــر از ناســازگاري آنــان نگرانيــد، داوري از خويــشان مــرد و ) (٣٥/نــساء(

اگر درپـي اصـلاح باشـند، خداونـد ميـان آن دو، آشـتي برقـرار                . خويشان زن برانگيزيد  
  ...)كند مي

ـ چنانچه داوري كارساز نبود، اسـلام بـه مـرد اجـازه داده كـه بـراي بـار نخـست                      ۲
توانـد   گويند و بدين معناست كه مرد مـي       " رجعي" اين طلاق را     .همسرش را طلاق دهد   

) شـوند  براي زناني كه حـيض مـي  (ده كه شامل سه دوره حيض  عةهمسرش را طي دور   
 اگر همبستري صورت گرفت طلاق پايان يافته        .است، بدون همبستري به خانه بازگرداند     

 ولـي اگـر عـده بـه پايـان رسـيد و              ؛گردد  و زندگي زناشويي از سر گرفته شده تلقي مي        
صـورت زن   گردد كه در اين مي" طلاق بائن" طلاق مزبور تبديل به    ،بازگشتي در كار نبود   

  . جديد ميسر استةو شوهر كاملاً جدا شده و امكان بازگشت آنها تنها با عقد و مهري
داده كـه  طلاق خُلع را  حق طلاق را به مرد داده، به زن نيز حق         كه  همچنان ـ اسلام ۳

 ـ   زن حـق    .دسـت خـودش باشـد و هرگـاه بخواهـد، خـود را طـلاق دهـد                  هاختيارش ب
  . طلاق در برابر قضا را هم داردة و مطالبخواهي تظلم
 عده يا پـس از آن، بـه زنـدگي زناشـويي بازگـشتند و              ةـ اگر زن و شوهر طي دور      ۴

 اگـر مـرد بـراي بـار دوم          .هاي قبلي را تكرار كنند    م بايد همان گا   ،اختلاف آنها تكرار شد   
ت زن و   شود و امكـان بازگـش       تلقي مي " طلاق رجعي "زنش را طلاق دهد اين طلاق نيز        

٧٦ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

  .يا بعد از آن درست مثل طلاق اول، وجود دارد" عده "ةشوهر طي دور
 بـاز هـم   ـ حال اگر زن و شوهر براي بـار دوم بـه زنـدگي زناشـويي بازگـشتند و                    ۵

 اگـر مـرد بـراي بـار سـوم           .اختلاف ميان آنها مطرح شد بايد همان گامها را تكرار كننـد           
 اين طـلاق  ؛توان بازگشت كرد رود و نمي  ميشمار  بههمسرش را طلاق داد، طلاق نهايي       

تواننـد بـه       طلاق بائن بدان معني است كه زن و شوهر ديگـر نمـي             .گويند  بائن مي نيز  را  
 مگر آنكه زن با مرد ديگري ازدواج كند و زندگي مشترك بـا              ،زندگي زناشويي بازگردند  

توانـد    زن مـي ، رسد اين ازدواج دوم وي با فوت يا طلاق به پايان      اگر. او را تجربه نمايد   
 ـ   هاي سهق و در اين حالت، او حق طلا   به همسر اولش باز گردد     دسـت   هگانـه را مجـدداً ب

ٍالطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحـسان[: گويد   خداوند متعال مي   .آورد  مي َِ ْ ُ َ َ ْ َّ َْ ٌ ْ ِْ ِِ ِِ َ ََ ٍ ٌ َ ُ َ َّ ... 
َفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى َّ َُ ْ َ ُِ َِ ُّ ََّ َ َ ََ َ َ َ تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح علـيهما أن يتراجعـا ِ َ َ َ ُ ُ ً ْ ََ َ َ ْ َْ َ َِ َ ََّ ََ َ ََ َ َ ِ َ َ ِ

َإن ظنا أن يقيما حـدود  ُُ ََّ ِ ُ َ َ  پـس از آن يـا   ؛طلاق رجعي دوبار است) (۲۳۰و۲۲۹/بقره( ]...االلهِ
 بـار   آنگاه اگر زن را سومين    ... بايد به شايستگي با زن زندگي يا او را به نيكي رها كرد و             

 سپس اگر آن مـرد      .طلاق داد، ديگر بر او حلال نيست تا آنكه به مرد ديگري شوهر كند             
كننـد كـه احكـام خداونـد را           ديگر، او را طلاق دهد چنانچه زن و شوهر اول گمان مـي            

  ...) آورند بر آنان گناهي نيست كه به يكديگر بازگردندجاي بهتوانند  مي

  چند همسري
 اسـلام   .و اديان پيشين بي هيچ قيد و شرطي مطرح بـود          ا  هت مل ة نزد هم  چند همسري 

در مورد كساني كه نياز داشتند و توانا بودند و نسبت به عدالت خويش اطمينان               را     آن نيز
َفـانكحوا مـا طـاب ... [: دادند، پـذيرفت  ه ميئداشتند و دلايلي در اثبات اين مقدمات ارا   َُ َ ْ ِ َ

َلكم من النساء مثنى وثلا ُُ َْ ََ َِّ َ ِّ ًث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدةَ َ َ ُِ ِ َِ ْ َ َ ََ َْ َُ َّ َ ْ ُْ ْ از زنـاني   ) (... ۳/نساء( ]...ِ
چهار همسر گيريد و اگر بيم داريد كه داد نورزيد يك زن            يا  سه و     يا    پسنديد، دو   كه مي 
؛ امروزه فراخوان برابري زن و مرد بالا گرفته و بـسياري از قـوانين مـدني معاصـر،                   ...)را

   حـال آنكـه بـه مـردان و زنـان     ؛كننـد   را جرمي قابـل مجـازات تلقـي مـي        ريچند همس 
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  .شود خارج از چارچوب ازدواج نيز روابط جنسي داشته باشند  اجازه داده مي
دهـد بـا      ترديدي نيست كه موارد شخصي متعددي وجود دارد كه به مرد اجـازه مـي              

 يـا   هسرش نـازا بـود    كـه هم ـ   كار در صورتي    حتي گاهي اين   .كندبيش از يك زن ازدواج      
 يـا نفـرت    داشـته   باز مي  كه او را از همبستري و انجام وظايف زناشويي           داشتهاي   بيماري

 لطف و حرمتـي بـراي همـسرش         برده،  نميي  جاي  بهراه  يها   و داور  گرفته  ميمرد از او بالا     
تواند اقدام به طلاق كند و گنـاهي نيـز مرتكـب              ها مي تاين حال  همة   او در . گردد  تلقي مي 

، همسرش را با احترام و لطف نگاه داشت و          آنچه گفته شد   ولي اگر به رغم      ؛شده است ن
در كنارش با زن دومي ازدواج كرد، در واقع مردانگي كرده و اين بدون ترديـد بـراي آن                 

زن دوم نيز وقتـي موافقـت كـرد كـه در كنـار همـسر اول بـه         كه  همچنان .زن بهتر است  
چنـد   پذيرش ازدواج نبـود و ايـن بـدان معناسـت كـه               مجبور به  ،ازدواج اين مرد درآيد   

  . در چنين حالتي، به مصلحت هر دو زن استهمسري
 حـالتي كـه   ؛شود اجتماعي خاصي، شمار مردان كم و شمار زنان زياد مي     تهاي  در حال 

 ، در ايـن حالـت  .شـود  آيد و نسبت زنان بيش از مردان مي معمولاً در پي جنگها پديد مي   
 اخلاقي و انساني براي رفع نياز زنان به همسر و براي حمايـت           ة يك وظيف  چند همسري 

  .گردد جامعه از فساد و رذايل اخلاقي مي
 بيـشتر بـودن     دهندةهمواره نشان    تهامل همة   كنيم كه آمار جمعيتي     همچنين اشاره مي  

نيـست  % ۳ نسبت اضافي زنان معمولاً بيش از   .شمار زنان از مردان به نسبت اندكي است       
آفريند و اصل نيز همـين اسـت و           ان معناست كه خداوند براي هر مرد، زني مي        و اين بد  

 مگر آنكه برخي مردان اقـدام بـه   ؛مانند  زنان، ازدواج ناكرده ميةآن شمار اندك باقي ماند    
 حال اگر اين تعدد، جايز نباشد چه بايد كـرد و راه حـل               .ازدواج با بيش از يك زن كنند      

  كدام است؟
 اين تـشريع از     .را آفريده، تعدد زوجات را هم تشريع كرده است        كسي كه مرد و زن      
ُألا لـه الخلـق ... [: رفت از وضعي است كه خداوند آفريده است    سوي خدا و براي برون     ْ ََْ ُ َ َ

٧٨ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

َوالأمر تبارك  َ ُ َْ ََ َرب العـالميناالله َ ِ َ َ ُّْ آگـاه باشـيد كـه آفـرينش و فرمـان، او            ) (... ۵۴/اعـراف ( ]َ
  .)داوند پروردگار جهانيان بزرگوار است خ؛راست

 كـار  بهبندي به ضوابط و شرايط آن   را بد و بدون پاي چند همسري اگر مسلمانان گاه    
بندند، راه حل، نه لغو اين تشريع ـ كه به زيـان بزرگـي در حـق زن و جامعـه منجـر        مي
  .است آنشود ـ بلكه در ملزم كردن مردان به رعايت شرايط و ضوابط  مي

  زندانپدر و مادر و فر
 لزوم مراقبـت كامـل مـادي و عـاطفي و     ةاسلام روابط پدر و مادر و فرزندان را برپاي       

از سوي فرزندان تنظـيم كـرده    پدر و مادر و لزوم نيكي     و آموزشي در حد توان      اخلاقي  
  را سرپرسـت   جامعه و دولت نيز بايد مادران و كودكان و بويژه كودكان يتيم و بي              . است

يم و سنت شريف نبوي هم بـر نيكـي كـردن بـه يتيمـان و در راه                   قرآن كر . كندحمايت  
ماندگان تأكيد كرده و در زكات و صدقات و غنـايم و امـوال دولتـي، حقـي بـراي آنـان          

  .درنظر گرفته است
 كوچكي شامل زن و شوهر و فرزندان        ةچنان نيست كه خانواده تنها به مفهوم خانواد       

را    آن دهـد و    لام خـانواده را گـسترش مـي       محدود باشد و چيزي فراسوي آن نباشد؛ اس ـ       
 از آنهـا  ن و گسـست ،را فرض داند و پيوند داشتن با آنان       شامل خويشان و نزديكان هم مي     

ِ وأولــوا الأرحــام بعــضهم أولى بــبعض في كتــاب [: شــمارد را گنــاه بزرگــي مــي َ ِ ِ ٍ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َِ َ َُ ُْ ُْ ُ ِ َ  ]...االلهْ
ــال( ــشاوند ) (... ۷۵/انف ــد، خوي ــاب خداون ــه همــديگر از ديگــران  و در كت ــسبت ب ان ن

ْواعبدوا ... [؛  ...)سزاوارترند ُ ُ ْ َولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبـذي القربـىاالله َ َ ْ َ َ َْ َ ْ ُْ ْ ْْ ِْ ِ ِِ ِ ًِ ِ ِ َ ً َُ ُ ِ َ...[ 
خداوند را بپرسـتيد و چيـزي را شـريك او نكنيـد و بـه پـدر و مـادر و بـه          ( )۳۶/نساء(

  .)نكويي ورزيد... خويشاوند و
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  اسلام و جامعه

  
ريـزي    برادري و وحدت ميان افـراد آن پـي         ةايمان داريم كه اسلام جامعه را بر پاي       ما  
 طبقـاتي  دينـي، مـذهبي و    نـژادي،   يهـاي   اي، جايي براي درگير     كند و در چنين جامعه      مي

را    آنان با يكديگر برادرند و پرستش خدا و فرزندي حضرت آدم،           همه  مردم .وجود ندارد 
بينيم كـه اسـلام     مي١».پروردگار شما يكي و پدر شما يكي است    «: دت بخشيده است  وح

ضعيف جامعه از جملـه كـارگران و كـشاورزان و صـنعتگران و كارمنـدان                ههاي  به گرو 
بسيار توجه كند ـ   جزئي ـ كه به دليل پايين بدون وضع معيشتي، كسي به آنها توجه نمي 

آنچنـان كـه در      -را     آنـان  ،شار ضـعيف يـاد كـرده      از اين اق  ) ص( است؛ پيامبراكرم    كرده
 پيروزي درزمان جنـگ خوانـده       ة اساس توليد در زمان صلح وپاي      -حديث صحيح آمده    

  ٢».شويد يابيد و پيروز مي ضعفاي خود، روزي مي] توان و دسترنج[شما به «: است

                                                 
بـه نقـل   ) 22391(شماره ) ص(ث رجل من اصحاب النبی      کتاب مسند الأنصار، باب حدی     "مسند احمد "ـ  1

 .را نقل کرده است  که در رجال آن مردي مبهم است و تنها احمد آن"ابونضرة"از 
، بـه نقـل سـعد بـه      )2681(، کتاب الجهاد و السیر، باب من استعان بالضعفاء، شـماره          "صحیح البخاري "ـ  2

، باب ما جاء فـی      )ص(اب الجهاد عن رسول االله       کت "سنن الترمذي "و  ) هل ترزقون و تنصرون   : (روایت
 "سنن ابـی داود   "، و   )أبغونی الضعفاء : (با افزوده ) 1623: (الاستفتاح بصعالیک المسلمین، شماره حدیث    

  ."ابوالدرداء"به نقل از ) 2227(، شماره باب الانتصار برذل الخيل و الضعفةکتاب الجهاد، 

 

 ٨٠ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

  حقـوق ،آمدند و اسلام كـه آمـد   اين اقشار ضعيف در جوامع جاهلي، به حساب نمي      
ي نها كار و نيازش، دستمزدي عادلانه و تـضمي ةپاس داشت و براي هريك به انداز   را    آنان

  .اي درنظر گرفت پيشگيرانه
شـان را    اسلام از بيكاران و از كارافتادگان و آنهايي كـه دستمزدشـان كفـاف زنـدگي               

بـسا   آورد و اي عمل مـي  هماندگان حمايت ب دهد و نيز از مستمندان و يتيمان و در راه          نمي
از امـوال  ) چـون زكـات و پـس از زكـات      (اي    اي يـا غيـردوره      براي آنها مـستمري دوره    

 گيـرد تـا   المـال و ديگـر منـابع دولـت، درنظـر مـي           توانمندان و از اموال غنيمتي يا بيـت       
فرمايد، همبستگي معيشتي ميان افراد امـت برقـرار باشـد و              خداوند متعال مي   كه  همچنان

 دارا و ندار كاهش يابد و ثروت تنها در ميـان     ة بگيرند و فاصل   توانمندان دست ناتوانان را   
َا أفاء مَ[: دست نشود  هثروتمندان دست ب   ِعلى رسوله مـن أهـل القـرى فللـه وللرسـول  االلهَُ ُ َّ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ََّ ْ ََ ُ ِ َ

ًولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كـي لا يكـون دولـة َُ ْ ُْ ْ َ َ َ َ ََ ُ َ ْ َّ َ َ َ َْ َ ِ ِ َِْ ِ ِ ِ ْ بـين الأغنيـاء مـنكمَِ َ ُْ ِ ِ ْ َ ْ َ َ...[ 
اهل اين شهرها بر پيامبرش به غنيمت بازگردانـد،         يهاي  آنچه خداوند از داراي   ) (۷ /حشر(

مانده اسـت تـا ميـان     از آن خداوند و پيامبر و خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و درراه    
  ...)دست نگردد هتوانگران شما، دست ب

 گيرد، لطفي از سـوي كـسي   نده و يتيم از اين درآمدها مي    ما  آنچه كه مستمند و در راه     
 عـاملان   ة مقدسي است كه دولت اسلامي بـه وسـيل         ة مشخص و فريض   ةبلكه بهر نيست؛  

 اگر كسي داوطلبانه اين فريضه را       .كند  مي ستاند و ميان فقرا تقسيم      خود از ثروتمندان مي   
 دولت اسلامي ـ بنابـه   .گيرند ميبه زور شمشمير هم كه شده از وي را   آن نياورد،جاي به
 خليفـه اول ـ نخـستين دولـت در تـاريخ اسـت كـه بـراي احقـاق حقـوق فقـرا و            ةگفت

 ةخـدا سـوگند اگـر از پرداخـت زكـات سـالان             هب«: مستمندان، جنگ به راه انداخته است     
رزيدنـد، بـا آنهـا از در جنـگ     و دادند، امتناع مـي  شتران وگوسفندان كه به رسول خدا مي 

   ايـشان بـا ثروتمنـدان عمـل     ة اسلام همچنين در راسـتاي كاسـتن از فاصـل          ١».مدمآ  درمي

                                                 
به نقل ) 6741(، باب الاقتداء بسنن رسول االله، شماره   السنةتاب و   ، کتاب الاعتصام بالک   "صحیح البخاري "ـ  1

، کتاب الایمان، باب الامر بقتال الناس حتی یقولـوا لاالـه الااالله محمـد    "صحیح مسلم" و "ابوهريرة"از  
 ."ابوهريرة"به نقل از ) 29(رسول االله، شماره 
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سطح زندگي مـستمندان      و هم  نشاند   مي وفركند و با اين كار هم طغيان ثروتمندان را            مي
اش گرسنه سـربر      اش فردي سير و همسايه      شود كه در جامعه      و راضي نمي   ؛برد  مي را بالا 

وليت ئپـذير، مـس   ولت در مراقبـت از ايـن اقـشار آسـيب     كه د  است  آناسلام بر . بالين نهد 
ول گله و رعيت خويش     ئ رهبر يا امام چون چوپاني است كه مس        .مستقيمي بر دوش دارد   

فرمـوده  ) صلي االله عليه و سـلم     (حضرت    آن .است و براي امت، بسان پدر خانواده است       
 ،اش باشـد  ي برعهـده  اگر كسي وفات كند و دين ـ    .ترم  من از مسلمانان به آنها اولي     «: است

  ١». گذارد، وارث آنمجاي بهو اگر چيزي است  قضاي آن با من
 ؛سـازند   شايسته نمي هاي   ه جامع ،ما ايمان داريم كه قوانين هرچه عادلانه و والا باشند         

 بـه همـين     .آورد  اي را بـه ارمغـان مـي         بلكه تربيت مستمر و ارشاد است كه چنين جامعه        
يا بيش از آنچه كه به قانون واحكام توجه دارد به امر تربيـت         دليل، اسلام به همان اندازه      

 پايـه و اسـاس هـر نهـضت و تغييـري نيـز بنـاي انـسان         .و راهنمايي وارشاد توجه دارد  
است كه  اي شايسته انسان   ،انديشمند و با وجدان، انسان با ايمان و اخلاق و در يك كلام            

  .دهد  شايسته را تشكيل ميةاساس جامع
ِ والعصر[: ته، انسان نجات يافته است    انسان شايس  ْ َ ٍ إن الإنسان لفـي خـسر،َْ ِْ َُ ِ َ َ َّْ َ إلا الـذين ،ِ ِ َّ َّ ِ

ِآمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بـالحق وتواصـوا بالـصبر ْ َّ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َِ َِ َ ُِّ َْ َِ ِ ُِ سـوگند بـه    ) (۳تـا ۱/عـصر ( ]َ
ارهـاي شايـسته   انـد و ك   جز آنـان كـه ايمـان آورده     ؛روزگار كه آدمي در زيانمندي است     

اي   چنين آدمي، انسان سـازنده    .) اند  اند و يكديگر را به راستي و شكيبايي اندرز داده           كرده
 را يكجا دارد و اندرز بـه حـق و   انصلاح نفس و اصلاح ديگرااست كه ايمان و عمل و     
در ميـان  . دهـد   به حـق و شـكيبايي انـدرز مـي     راآنانپذيرد و    شكيبايي را از ديگران مي    

 از كـسي كـه انـدرز دهـد،          كوچكتر از آنكه به وي اندرز دهند و         بزرگتران كسي   مسلمان
  .وجود ندارد

 كه بايد بيـشترين توجـه را        است  آنبر"  جهاني علماي مسلمان   ةاتحادي"بر اين اساس،    
 تا در كنـار دانـش،    ؛ گرفته تا دانشگاه داشت      و نهادهاي تربيتي از مهدكودك     ها  هبه مؤسس 

                                                 
 .ابوهريرة، کتاب الفرائض، به نقل از "صحیح مسلم"ـ 2

٨٢ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

 ـ            ايمان و همراه با مه      روشـني  ةارت، اخلاق را آموزش دهند و همراه با فرهنگـي كـه ماي
وتعلـيم   تربيتـي    مـسائل  در   .ندكار  بهانجامد،    مي هالخردهاست، نهال تقوا را كه به پاكي د       

هـاي نيكـو، معلـم و مـدير         بدرسـت، كتا  هـاي    هعناصرآن اعـم ازشـيو     همة    بايد به  وتعلم
  .شايسته و فضاي آموزشي مساعد توجه داشت

جانبه و چندبعدي است كه به پرورش معنوي، عقلـي،            پرورش همه  ،مطلوبپرورش  
وجــداني، اخلاقــي، بــدني، زبــاني، اجتمــاعي، سياســي، اقتــصادي، نظــامي و جنــسيتي  

حـضرت   قرآن و الگويشراهنمايش  مسلماني شكل گيرد كه      پردازد؛ تا شخصيت فرد     مي
  .است)  و السلامةعليه الصلا(محمد 

ودهاي تربيت مـوردنظر بـراي نـسل مـسلمان، پـاي بنـدي بـه                 نم ترين  مهم ةاز جمل 
 يقـين بـه     داشتنسلامت عقيده در برابر انحرافات و پاكسازي توحيد از هرگونه شرك و             

ــار و درســتي در كــار و    ــه راســتي در گفت ــداري در اخــلاق از جمل روز واپــسين و پاي
 خيـر و حيـا و       داري و وفاي به عهد و عدالت و نيكي و مهر و محبت و عشق بـه                  امانت

پاكدامني و تواضع و عزت و همراهي با حق و دشمني با باطل و اندرز در دين و جهـاد                    
جاني و مالي در راه خدا و تغيير منكرات با دست و زبان و دل در حد توان و ايستادگي                    

حتـي اگـر پادشـاهي     -  اسـت در برابر ستمكاران  نكردن  در برابر ستم و طغيان و كرنش        
   .رون را همراه داشته باشندفرعون و مال قا
 ـ        هاي   هبايد به رسان    زيـرا  ،عمـل آورد   هنوشتاري و شنيداري و ديداري توجه جـدي ب
 ـ ها    هستند كه انديشه  ها    اينك اين رسانه   را سـمت و سـو      هـا     ها و ذوق و سـليقه     شو گراي

 كه بـا اعتقـادات پـاك، نـاهمخوان اسـت و             چهرا بايد از هر   ها     لذا اين رسانه   ؛بخشند  مي
تا سمت و سوي آنها بـا  سازد، پالايش كرد      كند و رفتار را منحرف مي       ديشه را آلوده مي   ان

 از تحريك و گمراه سازي و با محوريـت          دور  بهشده و    گزيده و حساب  هاي   هتنظيم برنام 
و يها  و خردمنــدي در ارشــاد و اعتــدال در ســرگرم رســانيراســتي و صــداقت در خبــر

با يكديگر، همـواره    ها  هو دستگا ها     و هماهنگي برنامه   جانبگي  ها و همه  شبندي به ارز    پاي
  . باشدامتدر خدمت اهداف بزرگ 

  
  



 ٨٣منشور

  
  
  
  
  

15  
  اسلام و اقتصاد

  
انسان ـ اعم از فرد يا جمع ـ نيازهاي بـسياري دارد كـه برخـي ضـروري و زنـدگي        

 بلكه تا حـدودي   نيست؛و برخي بدون آنها زندگي غيرممكناست، بدون آنها غيرممكن  
 رفاهي دارند و زنـدگي را بـا آسـايش و    ة برخي ديگر از اين نيازها، جنب .گردد  ميدشوار  

 ،براي اينكه انسان بتواند نيازهـاي خـود را بـرآورده سـازد     .سازند  رفاه بيشتري همراه مي   
خداوند متعال منابع طبيعي بسياري را در اختيارش قرار داده و قـدرت بهـره بـرداري از                  

  . استآنها را نيز به وي بخشيده
جهان اسلام، امروزه برخوردار از منابع طبيعي بسيار هنگفتي است كه خيلي بـيش از               

 ؛برد   ولي با وجود چنين منابعي، از مشكلات اقتصادي فراواني رنج مي           ،استنيازهاي آن   
مانـدگي    عقـب  .كنـد   بـرداري بهينـه نمـي       زيرا از اين منابع در رفـع نيازهـاي خـود بهـره            

ماندگي سياسي حاكم بر بيشتر كشورهاي اسلامي نيـز      از عقب   ناشي ،وحشتناك اقتصادي 
  .له نهفته استئدر همين مس

آن برگرفته از جهـان بينـي       اقتصادي و حل مشكلات     تهاي   فعالي در بارة ديدگاه اسلام   
شـود كـه زنـدگي مـردم          مـي هاي اخلاقي و احكام تـشريعي       ش ارز اسلامي است و شامل   
  .يابد براساس آن سامان مي

 ٨٤ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

اي كه در اين راستا بايد توضيح داد اينكه زهد و پارسـايي در دنيـا و                    مسئله ترين  مهم
ها و طيبـات ايـن جهـان    تمندي از نعم ترجيح آخرت، مانع از تلاش و كار و توليد و بهره   

 انسان قـرار داشـته      ر ثروتي كه در اختيا    ستچه نيكو «: فرمايد  مي) ص( پيامبراكرم .نيست
مال نيست؛  ها يا تلف كردن     لارسايي در دنيا به تحريم حلا     زهد و پ  «:  و نيز فرمود   ١».باشد

 از آنچـه در اختيـار       ، آنچه در اختيار داري و مالكش هستي       يعني زهد و پارسايي در دنيا    
پارسايي نسبت به چيزي، بـه      «: گويد  مي" العزبن عبدالسلام " و ٢».تر نباشد   خداست، گرامي 

 و مشروط به دست كشيدن از آن يا         است آننيازي به      دلبستگي به آن و بي     نداشتنمعناي  
، "فدك"نگام مرگ   ه  زيرا حضرت خاتم النبيين و سرور پارسايان به        ؛از مالكيت آن نيست   

حـضرت  " و .و نيمي از وادي القري و سهم خود از خيبر را در اختيـار داشـت            " العوايي"
اوند مانع  دو به خد    ولي خداجويي و مشغولي آن     ، زمين را در اختيار داشت     ةهم "سليمان

 احكام خداوند متعـال مـسلمانان را     ٣».يابنداز آن شده بود كه به آنچه مالك بودند، تعلق           
َيـا أيهـا [: و نهي از تحريم آنها فراخوانده است       ]نيكوتهاي  نعم[به كوشش در پي طيبات       ُّ َ َ

َّالذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل  ََّ َ ََ َ ِّ ُ ِّ َِ َِ ْ َْ ُ َ َلكم ولا ت االلهُُ َ َ ْ ُ َّعتدوا إن َ ِ ْ ُ َ َلا يحب المعتـدين االلهَْ ْ ُِّ َِ ُْ ُ َّ وكلـوا ممـا ،َ ِ ْ ُ ُ َ
ُرزقكم  َُ َ ًحلالا طيبا االلهَُ َِّ َ ً اي را كه خداوند      چيزهاي پاكيزه ! اي مؤمنان ) (۸۸و ۸۷/مائده( ] ...َ

براي شما حلال كرده است، حرام مشماريد و تجاوز نكنيد كـه خداونـد تجاوزكـاران را                 
حـلال وپـاكيزه روزي شـما كـرده اسـت،           طـور     بـه  از آنچه خداوند    و .دارد  دوست نمي 
  ...)بخوريد و

                                                 
، کـه رجـال آن ثقـه    )17096( کتاب مسندالشامیین، باب حدیث عمروبن العاص، شـماره       "سند احمد م"ـ  1

 للرجل الذي یجمع المال من حلـه، شـماره   الاباحـة، باب ذکر  ة، کتاب الزکا  "صحیح ابن حبان  "هستند و   
 .که رجال آن ثقه هستند) 3210(

 "سـنن الترمـذي  "به نقل از ابـوذر،  ) 4090(ه ، کتاب الزهد، باب الزهد فی الدنیا، شمار  "ابن ماجةسنن  "ـ  2
حدیث عجیبـی اسـت و      : گوید   و می  "ابوذر"به نقل از    ) 2262(، شماره   ةکتاب الزهد، ما جاء فی الزهاد     

 .گوید منکرالحدیث است اش می  درباره"البخاري" وجود دارد که "عمروبن واقد"در رجال آن 
 . الریان ـ بیروتمؤسسة، 1/161، "عزبن عبدالسلامال" تألیف "قواعد الاحکام فی مصالح الانام"ـ 3
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  :گذراند فعالیت اقتصادي معمولاً مراحل متعددي را می
  : كه خود مبتني بر سه عامل استتولید  نخست ـۀمرحل

ْ هو أنـشأكم مـن الأرض واسـتعمركم...[گويد  خداوند متعال مي: الف ـ زمین  َ َ ْ ْ ُِّ ُْ َ َ َ َُ ِ َ َ َ َ...[ 
و ...) او شما را از زمين پديدار كـرد و شـما را در آن بـه آبـاداني گمـارد                   ) (... ۶۱/هود(

در ] اش دينـي [هركس كه صاحب زميني شد، خود يـا بـرادر     «: فرمايد  مي) ص(پيامبراكرم
چنانچه روز رستاخيز فـرا رسـد و دسـت كـسي از             «): ص( و نيز فرمود   ١».آن كشت كند  

 ٢».د، چنين كنـد   كاربرا     آن اگر بتواند پيش از رستاخيز    شما نهال درختي براي كاشت بود       
  ٣».هركس زمين مواتي را احيا كند، از آن اوست«: و فرمود

كس خوراكي بهتر از آنچـه كـه دسـترنج او     هيچ«: فرمود) ص(رسول خدا: ب ـ کار 
خداونـد   «٤.»خـورد   نيـز از دسـترنج خـود مـي        ) ع(حضرت داود  باشد، نخورده است و   

  ٥».به نيكويي انجام دهدرا   آنه اگر كسي كاري انجام داد،دارد ك دوست مي
نهـي كـرده و بـه    را   آنكه عنصر اساسي توليد اسـت و اسـلام انباشـت   : داراییج ـ  

َوالذين ... [ :مباح و نيز انفاقش در راه خدا فراخوانده است        ههاي  كاربرد آن به تمامي را     َِ َّ
ُيكنزون الذهب والفضة ولا ي ََ َ َ َ ََ َّ ِ ِْ َّ َ ُ ِنفقونها في سبيل ْ ِ َ َِ َ ُ ٍ فبشرهم بعـذاب ألـيمااللهِ ِ َ ٍ َ َ ُ َِ ْ ِّ ) ۳۴/توبـه ( ] َ

                                                 
بـه نقـل از جـابر، و        ) 2216(، باب ماکان من اصحاب النبـی، شـماره          المزارعة، کتاب   "صحیح البخاري "ـ  1

 .به نقل از جابر) 1536(، کتاب البیوع، باب کراء الارض، شماره "صحیح مسلم"
به نقل از أنـس کـه       ) 12512( مسند السابق، شماره     ، کتاب باقی مسندالمکثرین، باب باقی     "مسند احمد "ـ  2

 .را نقل کرده و رجال آن ثقه هستند تنها احمد آن
 "سعید بن زیـد "به نقل از ) 3073(، باب احیاء الموات، شماره ة، کتاب الخراج و الامار"سنن ابی داود "ـ  3

) 1299(المـوات، شـماره   ، باب ماذکر فی احیاء ارض"الاحکام عن رسول االله" کتاب "سنن الترمذي"و  
 .گوید حدیث حسن و عجیبی است  که می"سعیدبن زید"به نقل از 

 و  "المقـداد "بـه نقـل از      ) 1966(، کتاب البیوع، باب کسب الرجل و عملـه، شـماره          "صحیح البخاري "ـ  4
  ).2129( کتاب التجارات، باب الحث علی المکاسب، شماره "ابن ماجةسنن "

 کتـاب  "مجمع الزوائـد " در "الهیثمی" و   "عایشه"به نقل از    ) 897( شماره   ،"الاوسط" در   "الطبرانی"ـ  5
 شـماره  "شـعب الایمـان   " در   "البیهقـی "و  ) 6460(البیوع باب نصح الأجیر و اتقـان العمـل، شـماره            

 شـماره   "الجامع الصغیر " در   "السیوطی"و  ) 4386(، مسند عایشه، شماره   "مسند ابی یعلی  "، و   )5312(
 .حدیث حسن است: گوید  می"یالألبان"و ) 1880(

٨٦ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

بخـشند بـه عـذابي     و آن را در راه خداوند نميكنند  انباشته ميو آنان كه زر و سيم را       (...
 ولـي   ؛گـردد    ديگر انبار شده تلقي نمـي      ،وقتي زكات مال را داده باشند     .) دردناك نويد ده  

) ص( پيـامبراكرم    .دهـد   ترجيح مي را     آن گيري از    كردن با آن و بهره     حال، اسلام كار   با اين 
 امـا  ١».زكـات، ازآن چيـزي نكاهـد   ] پرداخـت [با اموال يتيمان تجارت كنيـد تـا      «: فرمود
 بـشري و پيـشرفت معـارف و علـوم و     ةتوليد و فنون مربوط به آن بـه انديـش    هاي   هشيو

 ـ  واگذار شده است؛  شرايط زمان و مكان      ن محـدوديت شـرعي كـه توليـدات      البتـه بـا اي
كه به كار مردم آيد و از توليد آنچـه كـه            است  اي    منحصر به انواع كالاهاي مباح و پاكيزه      

از هر اقدامي كه  «:  فقها ة به گفت  . آنان آسيب رساند خودداري گردد     روح و ذهن  به بدن يا    
  ».كند، نهي شده است  مي يا صلاحي را منعردفسادي در پي دا

  مبادله  دوم ـۀمرحل
كند و معمـولاً كـالاي معينـي را بـيش از              نيازهاي خود را خود توليد نمي      همة   انسان

 مـازاد توليـدات     ة طبيعي است كه اقدام به مبادل      رو  از اين  .كند  نيازهايي كه دارد، توليد مي    
افتند و هريـك       مي مشقّتمردم به   «خود با مازاد توليدات ديگران كند كه اگر چنين نكند           

  ٢».يا بخش اعظم كارهاي خود را خود انجام دهد ه همگردد ناگزير مي
َ يـا أيهـا الـذين [:  اسـت  تشريع كـرده  را     آن  خداوند متعال  واين مبادله، تجارت است      ِ َّ َ ُّ َ َ

ْآمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض مـنكم ِّ َ َ ْ ْ ْ ْ َُ ُ ُ ٍُ َِ َ َ َ َُ َ َ ًَ َ ِ َِ َ ََّ َِ ْ َ ُِ ْ ُْ ) ۲۹/نـساء ( ] ...ْ
 بـا    كـه   مگـر داد و سـتدي      ؛دارايي يكديگر را ميان خود نادرسـت نخوريـد        ! اي مؤمنان (

 تجارت و دادوستد حتـي در حـج نيـز جـايز اسـت و         ....)باشد] طرفين[رضاي خودتان   
َ ليـشهدوا منـافع لهـم ويـذكروا اسـم [: كاهـد   كننـده نمـي     چيزي از پـاداش و اجـر حـج         ْ ُ َ ْ َ َُ ْ َ ََُ ِ َِ ُ َ ْ

                                                 
متقـی  "،  "کنزالعمـال " و   "أنس بن مالک  "به نقل از    ) 4152(، شماره "المعجم الوسیط " در   "الطبرانی"ـ  1

، بـاب زکـات     ة، کتاب الزکـا   "مجمع الزوائد " در   "الهیثمی"به نقل از أنس و      ) 40484(، شماره "هندي
 و باب   "الجامع الصغیر " در   "السیوطی". تاسنادش صحیح اس  : گوید  و می ) 4359(اموال الیتیم، شماره    
 .حدیث صحیحی است: گوید  و می"أنس"به نقل از ) 96(حرف الالف، شماره

 ).2/68(و ) 1/235(، " مصالح الأنامفيقواعد الاحکام "ـ 2
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  ...).ياد كنند... د و نام خداوند رانتا سودهايي كه براي آنان دارد، ببين) (۲۸ /حج (]...االله
از زمانهـاي   . انجـام داد   توان بدون واسـطه        كالا ميان مردم را نمي     ةداد و ستد و مبادل    

 در ايـام    . مبادلـه درنظـر گيرنـد      ةدور ميان مردم متداول بوده كه پول را به عنـوان واسـط            
به صورت طلا و نقره بود و پس از آن بر انواع ديگري نيز توافـق                 هالپو) ص(پيامبراكرم  

هـاي   هو نقدين ـ ) اعتبـاري (هـاي اصـطلاحي     لو پو ) طلا و نقره  (هاي اصلي   لشد و فقها پو   
  .اند باز شناختههاي امروزي را از يكديگر سمختلف و از جمله اسكنا

توجـه بـه اهميـت      گيـرد و بـا         در بازار صـورت مـي      اين مبادله يا داد و ستد معمولاً      
" اقتـصاد بــازار "اقتـصادي، مكتــب اقتـصادي معاصــر را بـا نــام    تهــاي دادوسـتد در فعالي 

شناسند كه مراد از آن، اقتصاد مبتني بر آزادي معامله و رقابت طبيعـي ميـان مـردم در                   مي
  .بازار است

د در اسلام، اصل بر آزادي بازار است؛ دخالت دولت نيز تنها براي تضمين رقابت آزا              
 را در دو طرف اسلام احتكار و ربا را تحريم كرده و لزوم رضايت كامل             رو از اين    .است

ْإلا أن تكون تجارة عن تراض منكم... [: معاملات در نظر گرفته است     ِّ َ َُ ٍُ َ ََ ً َ ِ َ َ َّ ) (... ٢٩/نساء( ]...ِ
خريـد و فـروش اجبـاري و    .) باشـد ] دو طـرف [با رضاي خودتان كه مگر داد و ستدي     

 زيـرا   اسـت؛ منـع شـده  ] خريد و فروش نامطمئن و شانـسي      " [بيع غرر " و نيز    اضطراري
 كاملاً  دو طرف رضايت خريدار و فروشنده در چنين عقودي كاملاً احراز نشده و حقوق             

: گذاري ناشي از كمبود كالاها را منع كـرده اسـت            قيمت) ص( رسول خدا    .روشن نيست 
روزي دهنده اسـت و اميـدوارم هنگـامي         خداوند خود قيمت گذار، روزي گيرنده يا        ... «

خواهي در خون يـا مـالي را از مـن نداشـته       كنم كسي از شما، ستم      كه با خدا ملاقات مي    
گذاري را زماني كه راهي براي تحقق عـدالت ميـان مـردم            قيمت حضرت  ولي آن  ١».باشد

                                                 
 و "أنـس "به نقل از ) 1235( التسعیر، شماره في، کتاب البیوع عن رسول االله، باب ماجاء    "يسنن الترمذ "ـ  1

) 3451( التسعیر، شمارهفي کتاب البیوع، باب " داودابيسنن "گوید حدیث حسن و صحیحی است، و         می
بـه نقـل از   2191، کتاب التجارات، باب من کره أن یسعر، شـماره     "ابن ماجةسنن  "، و   "أنس"به نقل از    

 ."أنس"

٨٨ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

انـدازة  را آزاد كرد و به       اگر كسي از يك غلام مشترك، سهم خود        «:پذيرد  تلقي شود، مي  
 قيمت غلام مال داشت، غلام را عادلانه قيمت گذاري كنند و او سهم ديگر شركاء خـود                

  ١».را بپردازد و غلام را آزاد كند
در را  گـذاري     در امـر قيمـت    ] شـرع [بر اين اساس، اكثريت فقها حق دخالت حـاكم          

  .آنهاستاند كه اندكي يا بسياري حالتها، از جمله موارد اختلافي  حالات بسياري داده
   سوم ـ توزیعۀمرحل

  :گيري از عناصر توليد به اين شرح است مراد ما از توزيع، بهره
   زمین.1

 زيـرا  ؛ درآمـدش متعلـق بـه اوسـت      ة هم ـ ،چنانچه زميني را صاحب آن كـشت كنـد        
 ٢».گيـرد   هركس زمين مواتي را احيا كند، آن زمين به او تعلق مـي            «فرمايد    مي) ص(پيامبر

ي ديگري اجاره كرد يا با ديگري در آن شـريك شـد، هريـك طبـق       ولي اگر زمين را برا    
  .برند اند، سهم مي  زمين يا مزارعه يا مساقات داشتهةتوافقي كه در عقد اجار

   کار.2
 و ر يـا صـاحبكار  يا مستأجر واجي  ـ كارگر و كارفرما دو طرفمزد كارگر با رضايت 

 ميـزان حـداقل دسـتمزد بـه     امروزه در بيشتر كـشورهاي جهـان،  . شود مزدور ـ معين مي 
 اين امر به نوعي ثبات      .شود   كارفرمايان درنظر گرفته مي     از سوء استفادة   جلوگيريمنظور  

 به نظر ما، تعيين ايـن حـداقل در صـلاحيت و اختيـار           . است انجاميدهدر حركت اقتصاد    
وي در تحقـق عـدالت و         وليتئ امر مـسلمانان اسـت كـه بـه مثابـه بخـشي از مـس                ولي 

  . از ستمكاري ميان مردم بايد صورت گيردجلوگيري
                                                 

، شماره       "يصحیح البخار "ـ  1 ، "مـسلم "، و "بن عمـر  ا"به نقل از    ) 2686(، کتاب العتق، باب اذا اعتق عبداً
 ."ابن عمر"به نقل از ) 1501( عبد، شماره فيکتاب الایمان، باب من اعتق شرکاً له 

 "سعید بن زیـد   "به نقل از    ) 3073(، باب احیاء الموات، شماره      ة، کتاب الخراج و الامار    " داود ابيسنن  " ـ2
بـه  ) 1299(المـوات، شـماره   رض احیاء افي کتاب الاحکام عن رسول االله، باب ماذکر      "يسنن الترمذ "و  

 .گوید حدیث حسن و عجیبی است  و می"سعیدبن زید"نقل از 



 ٨٩منشور

ست كه حداقل دستمزدها براساس تأمين حداقل زندگي كارگر و افراد           ا  فرض بر اين  
عبـدالرحمن بـن   "توان از حديث   در اين ميان مي.تحت تكفل او درنظر گرفته شده است  

در خصوص غلامان پدرش استفاده كرد كـه شـتري را از مـردي در روسـتايش                 " حاطب
عمربن الخطاب فرمان به بريدن دست      . كشتند و بدين گناه اعتراف كردند     را     آن ،ديدنددز

گرسـنگي  را     آنـان  كردم كه   اگر گمان نمي  «:  از اين فرمان عدول كرد و گفت       مرد .آنها داد 
دهي تا آنجا كه يكي از آنها به كاري كه خداوند عزوجل حرام داشته است اقدام كند،                   مي
 جـاي  بـه خدا سوگند اگر بر همين منوال با آنان رفتار كني،  ه ولي ب  ؛مبريد  ميرا     آنان دست
  ١»...كنم  مجازات دردآوري ميتوراآنها 
  . عيني يا نقدينگي استةكه به صورت سرماي  سرمایه.3

تـوان بـه      را مي ) آلات و ابزارها و تجهيزات     ، ماشين نهااز جمله ساختما  ( عيني   ةسرماي
 شراكتي با صاحب آنها شد كه در اين صورت، سـهمي            مبلغ مشخصي اجاره كرد يا وارد     

  .گيرد از شركت به وي تعلق مي
 زيـرا اجـاره در ايـن حالـت      ؛توان اجاره كرد     نقدي را به هيچ عنوان نمي      ةولي سرماي 

مضاربه  توان همچون عقد     مي ؛ مع الوصف  دقيقاً همان رباست و حرمتش نيز قطعي است       
وارد ) شـود   ه مي ئارا" كار"ز سوي شريك ديگر     و ا " پول"كه در آن از سوي يك شريك        (

 سود شركت طبـق توافـق صـاحبان آن ميـان آنهـا           ، در اين صورت   .مشاركت در كار شد   
  .گردد تقسيم مي
   مصرف ـ چهارمۀمرحل

هدف اساسي از توليد، رفع نياز مردم است كه اين امر جز بـا مـصرف كـالاي توليـد                 
 ضوابط فطري است كـه مـردم خـود          سلسلهمصرف داراي يك    . گيرد  شده، صورت نمي  

مانند و اسلام نيز شماري ضـوابط شـرعي بـراي آن درنظـر گرفتـه و از                    بند مي   بدان پاي 
                                                 

عبـدالرحمن  "به نقـل از    ) 17064(، شماره   الغرامة تضعیف   في، باب ماجاء    السرقة، کتاب   "البيهقيسنن  "ـ  1
  ."بن حاطب

٩٠ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

َ ولا تجعـل يـدك مغلولـة إلى عنقـك [: جمله اسراف و امساك ـ هر دوـ را منع كرده است  ِ ُ َُ َ ََ َ ُ ِْ ً ْ َ ََ ْ َ َ
َولا تبـسطها ْ ُ ْ ََ د را فروبنـد و نـه يكـسره    و هنگام بخشش نه دسـت خـو   ) (۲۹/اسراء( ]...َ
َ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين...[؛  ...)بگشاي ِ ِِ ِْ ُْْ ُّ ُ َ ُ َُ َ ََّ ِ ْ ْ ْ ُْ ُ َ ُ بخوريـد  ) (...۳۱/اعراف( ]ُ

 رفع نيازهـاي    اسلام) .دارد  و بياشاميد و گزافكاري نكنيد كه او گزافكاران را دوست نمي          
ابتدا از خود شروع و هزينه كـن و         «:  داده است   بندي كرده به مسلمان فرمان      مردم را رده  

ات بگذار و اگر از آن نيز چيزي اضافه آمد، براي            چنانچه چيزي اضافه بود، براي خانواده     
 در مـورد    ١».خويشان و در صورت اضافه بودن براي اقوام و آشنايان و به همين ترتيـب              

 و  يهـا  رفاه غيـر ضـروريها،   ها،  ينيازهاي خود انسان نيز آنها را به ترتيب اولويت، ضـرور          
  .بندي كرده است رده ها تفنني

  همبستگی مادي در جامعه
توانند به كاروكسب بپردازنـد و افـراد      در تمام جوامع بشري، كودكاني هستند كه نمي       

 ي بيمـاران و معلـولان     ؛ نيستند  كردن شوند كه قادر به كار      بزرگسال و ناتواني نيز يافت مي     
 كـارگران جـواني   و چه بـسيارند  .دهد نميرا     آنان كفاف مخارج هم هستند كه درآمدشان     

 را بر عهده دارنـد كـه دسـتمزد آنهـا     هايي و هيزينهند كار بهكه با حداقل دستمزد مشغول     
انـد    كوشـيده ي دور   نها كه مردم از زما    از همين روست   .را ندارد ها    توان پوشش آن هزينه   

 شـريعت اسـلام   . برطرف سازنداجتماعي را طي اصول همبستگي و تأمين  اين نيازمنديها 
  :كنيم  از آنها اشاره ميچند مورداي در اين عرصه مطرح كرده كه به  جانبه  همهنيز احكام

 هـايي  زكـات سـرمايه   شـامل    سـازند  ىمـ كه مردم را نسبت به يكديگر ملزم ىـ احكام
 بر هر   زنيگردد؛ زكات فطره      بايد پرداخت     كه درصورت رسيدن به نصاب معيني      شود  مي

اش در شب عيـدفطر اسـت واجـب           فرد مسلماني كه مالك بيش از قوت خود و خانواده         
  . نيز الزامي است قتل غير عمدةمالي و مشاركت در پرداخت ديهاي  ه كفار.شود مي

                                                 
سـنن  " و   "ربن عبـداالله  جـاب "به نقل از    ) 997( باب الابتداء بالنفس، شماره    ة، کتاب الزکا  "صحیح مسلم "ـ  1

 ."جابر"به نقل از ) 2546( افضل، شمارهالصدقة، باب أي ة، کتاب الزکا"النسایی



 ٩١منشور

 از درآمـدهاي خـاص خـود از جملـه امـوال             سـازد    را ملزم مـي    ـ احكامي كه دولت   
" عطـاء "را   آنهايي كه فقهـا  تمين و ديگر ماليا   ز) خراج(هاي  تعمومي، خمس غنايم و ماليا    

يافت همان     ي دست م  ي دولت ياگر به اموال عموم   «) ص(پيامبرخدا. اند هزينه كند    نام نهاده 
 ١».فرمـود    يكرد و به متأهلان دو سهم و به مجردان يك سهم عطا م ـ              تقسيم مي را     آن روز

 فقهـاي محقـق     نباشـد، ده  چنانچه درآمدهاي عادي دولت براي رفع چنين نيازهايي بـسن         
كنـد كـه از       ، ثروتمنـدان را مكلـف مـي       ]رهبر مـسلمانان  [امام  «: اند كه   خاطرنشان ساخته 

" جـويني "؛ كفايـت از نظـر       بپردازنـد  اموال خود براي تأمين كفايت در اين مـورد           ةافزود
  ٢».از جمله گوشت، دارو، ميوه، پوشاك و مسكن است) خوراكي(شامل قوت 

 كه اسلام براي رفع كم و كاست        شود  مي اختياري   كام شامل امور  برخي ديگر از اح   ـ  
هـاي   ه صـدق  :در ايـن امـور شـركت كننـد        كند    توزيع اموال ميان مردم، آنها را تشويق مي       

اوقاف خيريـه و اوقـاف خويـشاوندي يعنـي آنچـه بـراي              (جاري  هاي   هداوطلبانه، صدق 
 اموال يـا  و استفاده از بهرةها  الحسنه ها، قرض ، وصيتها، هبه)شود خويشان آدمي وقف مي   

  .يها داراي
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 و "عـوف بـن مالـک   "به نقـل از     ) 2953(، کتاب الخراج، باب فی قسم الفیء، شماره         "سنن ابی داود  "ـ  1

 ـ   "مسند احمد"رجال آن ثقه هستند؛    ک، شـماره  ، کتاب باقی مسندالانصار، باب حـدیث عـوف بـن مال
)22878.( 

  .511 و 267 و 249، صفحات "دکتر عبدالعظیم الدیب"، با تصحیح و اهتمام "جوینی" "الغیاثی"ـ 2

٩٢ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  
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16  
  هاتاسلام و مجازا

  
 انـسان   ةاي است كه اصول رابط      جانبه ه هم ايمان داريم كه شريعت اسلام، شريعت     ما  

 ،اش اش، روابـط او بـا جامعـه    با خودش، روابط او بـا خـانواده       انسان   ةو پروردگار، رابط  
 جهان هـستي    رابطة او با   روابط ميان او و تمام بشريت و حتي          ،روابط او با امت بزرگش    

  .بخشد را سامان مي
 مـسائل  ،و كـشتار حيوانـات    يهـا   ها و قربان   نـذرها و قـسم     ، كه عبادات  از اين روست  

 مربـوط بـه   مـسائل شرعي و تهاي زناشويي و خانواده، خريد و فروش و معاملات، سياس    
اصطلاح فقه قانوني و آنچه به روابط        هبحكومت و حقوق حاكم و محكوم بر همديگر و          

و نيـز  ) المللـي  روابـط بـين  (گردد  ي صلح و جنگ مي   نهادر زما ها  تامت اسلام با ديگر مل    
و حـدود  ) فقه جنايي يا جزايي(بخشد  سامان ميرا   آنآنچه روابط جنايت و پيشگيري از   

  .شود مي ه را شامل همو  همهو قصاص،
متأسـفانه در   و   شـريعت اسـت      ةگـسترد هاي   ه جنب  تنها بخشي از   ،آنچه برشمرده شد  

اذهان بسياري از مردم القا شده كه وقتـي كـساني خواهـان بـه اجـرا درآوردن شـريعت                    
هايي چون قطـع دسـت دزد       ت مجازا اعمال مراد آنها    ،گردند  اسلامي در جوامع مسلمان مي    

  .الخمر است شاربزدن به و تازيانه زدن يا سنگسار كردن زناكار و شلاق 

 ٩٤ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

زمـاني كـه پيـامبر در      [ مـدني    ةحال آنكه بيشتر اين حدود شرعي، تنها در اواخر دور         
) مجـازات (مواردي چون حـد    . شدندو پس از ثبات تشريع، مطرح       ] مدينه مستقر گرديد  

َ والسارق والسارقة فاقطعوا أيـديهما[:  سرقت ةاولي ُ َ ِ ْ َّ ََّ ْ ْ ُ َ ُُ َ ََ َ ِ و دسـت مـرد و زن    ) (۳۸ /مائـده (]...ِ
َإنـما جـزاء الـذين يحـاربون [: نهايي سـرقت  ) مجازات(و حد ...) بريددزد را ب   ُ َ َِ َ ُ ِ َّ َ َ َّ ُورسـوله  االلهَِ ََ ُ َ

ْويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا ْ َُ َ ْ ً ْ َ ََّ ُُ ُ َ ْ ْ ََ ََّ َ ِ َ ِ كيفر كساني كه با خداوند و   ) (۳۳/مائده( ]...َ
وشند، جز اين نيست كه كشته      ك  خيزند و در زمين به تبهكاري مي        پيامبرش به جنگ برمي   
  .روند  ميشمار بهاز اين قبيل ...) يا به دار آويخته شوند

 حتمـاً بايـد فـضاي مناسـب         اجرا كنـيم،  ما براي اينكه شريعت اسلامي را به درستي         
 حـد سـرقت را در     توانيم  ؛ زيرا نمي  شريعت فراهم آوريم   همة   با پياده كردن  را     آن اجرايي
كننـد و از    بيكاري در رنج هستند و با فقر دست و پنجه نرم مـي      اي كه مردم آن از      جامعه

 ، به عبـارت ديگـر  .توزيع نامناسب ثروت و نبود عدالت اجتماعي گله دارند، پياده نماييم   
شـود و   شود و براي بيكارانش كار تهيه نمـي   زكات در آن ادا نمي  ةاي كه فريض    در جامعه 

خانمانهـايش سـرپناه و بـراي         و براي بـي   براي گرسنگانش غذا و براي برهنگانش لباس        
  . به مورد اجرا گذاردتوان  حد دزدي را نميگردد، سوادانش دانش و سواد فراهم نمي بي

 حد دزدي را    ةدر سال قحطي و خشكسالي، اقام     ) رضي االله عنه  ( كه عمر  ايم  خواندهما  
 خشكـسالي   شوند و با وجود      زيرا حدود الهي با وجود شبهات معطل مي        ؛كند  متوقف مي 

بسا مردم تنها به دليل نيازمنـدي دسـت بـه دزدي            كه اي  آيد  پديد مي و قحطي، اين شبهه     
 همين شبهه كافي بود كه اجراي حد دزدي متوقف گردد تا اين نـاراحتي مـردم                 .زنند  مي

  .برطرف شود
 بلكـه   ؛ عامل در برخورد با جنايات و جرايم نيـست         ترين  مهممجازات از نظر اسلام،     

 ـ    ترين  مهم از آن و برطرف ساختن اسباب و دلايلش          پيشگيري اصـطلاح   ه عامل است و ب
  .پيشگيري، هميشه بهترين درمان است

بينـيم كـه قـرآن كـريم در خـصوص              مـي  ،را در نظـر بگيـريم     ما اگر بزهي چون زنا      
ْالزانية والزاني فاج[:  نور اشاره كرده است    ةاي در آغاز سور     مجازات آن، تنها در آيه     ََ ِ َّ َُّ َ ُلـدوا ِ ِ
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ِكل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخـذكم بهـما رأفـة في ديـن  ِ ٍ ِ ٍ ِِ ٌ ََ ْ َ َِّ َِ ِ ُ ُْ ُ َ َ َ ْْ َ َ َ َْ ِ إن كنـتم تؤمنـون بـااللهَُّ َ ُْ ُ ُِ ْ ُ ِ واليـوم االلهِ ْ ََ ْ
ِالآخر ِ به هريك از زن و مرد زناكار، صد تازيانه بزنيد و اگر به خداونـد و                ) (۲/نور( ]...ْ

د در دين خداونـد بخشايـشي بـر آن دو بـه شـما دسـت                  نباي ،روز بازپسين ايمان داريد   
 ديگـري اسـت كـه جملگـي در راسـتاي      هـا آيـة   هدحال آنكه اين سوره شـامل       ...) دهد

  .پيشگيري از اين جرم است
در چنين حالتي تنها پـس از چهـار بـار اثبـات در شـوراي      " حد" كه  است  آنواقعيت  

هار تن از گواهان عـادلي كـه خـود          يا با شهادت چ   ) به اعتقاد شماري از بزرگان    (قضايي  
 پيامبر يـا خلفـاي      ة در دور  . قابل اجراست  ،اند  شاهد مستقيم اين گناه در حين وقوع بوده       

گويا هدف در   ! راشدين، وارد نشده كه چنين جرمي با شهادت شاهدان، محرز شده باشد           
كـب   از اقدام آشكار به چنين جنايتي است و چنانچه كـسي در خفـا مرت         جلوگيرياينجا  

ولي ) مگر خود شخص اقرار كرده باشد     (شود     هرگز گرفتار عقاب دنيوي آن نمي      ،آن شد 
  .در آخرت حساب و كتابش با خداوند سبحان است

بينيم كه قرآن كـريم تنهـا در           مي  را در نظر بگيريم،    و چنانچه بزه ديگري چون دزدي     
:  بـه ايـن شـرح      ؛تميان آورده اس ـ   ه مائده است كه از مجازات آن سخن ب        ةدوآيه از سور  

َوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من [ َ َ ُ َ َِّ َ ْ َّ ًَّ َ َ َ َ َ ُ َِ َ ِ َ ْ ْ ُ َ َُ َ ِ ٌعزيز حكيم االله َ وااللهِ ِ َ ٌَ َ فمن تاب ،ِ َ َ َ
َّمن بعد ظلمه وأصلح فإن  ِ َ َ ْ َ ْ ََ َْ ِ ِ ِ َّيتوب عليه إن االله ُِ ِ ِ ْ ََ َ ُ ٌغفور رحـيماالله ُ َّ ٌِ ُ  دسـت   و) (۳۹و۳۸/مائـده ( ] َ

اند، به كيفري از سـوي خداونـد ببريـد و خداونـد،      مرد و زن دزد را به سزاي آنچه كرده 
گمـان     بـي  تم كردن توبه كنـد و بـه راه آيـد           و هركس پس از س     .پيروزمندي فرزانه است  

  .)اي بخشاينده است  كه خداوند آمرزنده؛ براستيپذيرد  او را ميةخداوند توب
مدني ـ سرشـار از آيـاتي    هاي  همكي و سورهاي  هور قرآن ـ اعم از آيات س ةولي هم

است كه به برقراري عدل و مبارزه بـا سـتم و تحقـق همبـستگي و تـأمين اجتمـاعي در                
جامعه و تشويق به اطعام مستمندان و پرداخت زكات و تقسيم درآمدهاي عمومي دولت              

خوانند    فرامي ماندگان،  ضعيف اجتماعي شامل يتيمان و مستمندان و درراه       ههاي  ميان گرو 

٩٦ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

  .تا اموال و ثروت، تنها در اختيار و انحصار ثروتمندان باقي نماند
و يها  يادآوري است اينكه توبـه، طبـق قـول ارجـح نـزد شـافع      ةآنچه در اينجا شايست   

َفمـن [: كنـد   زير حد را در مورد فرد جنايتكار يا مجرم، ساقط مي       ةو به استناد آي   يها  حنبل َ
ِتاب من بعد ظلم ِ ِْ ُ ْ َ َ َّه وأصلح فإن َ ِ َ َ ْ ََ َ ِيتوب عليـهاالله ِ ْ ََ َ ُ و هـركس پـس از سـتم        ( )۳۹/مائـده ( ]...ُ

اين بـدان معناسـت     ...) پذيرد   او را مي   ةگمان خداوند توب    كردن توبه كند و به راه آيد، بي       
 البته اموال سرقت شده حتماً بايـد بـه          ؛شود  كننده، حدي جاري نمي    كه در خصوص توبه   

قاضي است كه مجازات تعزيري مناسبي بـراي   ود و اين در اختيارصاحبش بازگردانده ش 
  .شخص دزد درنظر بگيرد يا خير

بـدني را  تهـاي   براي لغو مطلق حدود و مجازا     يها  شايسته است در اينجا خواست برخ     
 منكر تبديل به معـروف و حـرام         ، در آن  وكه تنها براي جلب رضايت جهان غربي است         

تمـام پيـامبران نيـز خـارج شـده و ازدواج       هاي   ه آموز ةحيطتبديل به حلال گرديده و از       
  .كنيم ، محكوم ميدانستهرا مباح ) مرد با مرد يا زن و زن(همجنس 
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  اسلام و حکومت
  

بـه معنـايي كـه غـرب در قـرون           ) تئوكراتيـك (اسلامي يك حكومت ديني     حكومت  
 ـ  ؛شناخته، نيست   ميرا     آن وسطي  حكومـت  .ا مرجعيـت اسـلام اسـت    بلكه دولتي مدني ب

 مـذاهب اسـلامي از   ةاساساً مبتني بر انتخاب آزاد امت است و اين ويژگي را هم     اسلامي  
دانـد ـ    نامد، مي منحصر به آنچه عصر غيبتش ميرا   آنامامي ـ هرچند  ةجمله مذهب شيع

ن از   حال آنكه مذاهب ديگر برآنند كه انتخاب حكـام و سـردمدارا            .برآن اتفاق نظر دارند   
 بزرگـوار  ةشرايط و اوضاع و احوال و با اقتـدا بـه آنچـه كـه صـحاب          ةسوي امت، در هم   

  .رود  ميشمار بهنگام انتخاب خلفاي راشدين چهارگانه عمل كردند، يك اصل ه به
ِوأن [: هدف اساسي حكومت اسلامي بـه اجـرا درآوردن شـريعت پروردگـار اسـت               َ َ

َاحكم بينهم بمآ أنزل ا َ ََ َ ِْ ُ َ و در ميان آنان بنابر آنچه خداونـد فروفرسـتاده      ) (۴۹/مائده( ]...اللهُُْ
َّ إن [: و برقراري عدالت ميان مردم است     ...) است، داوري كن   ِيأمر بالعـدل والإحـسان  االلهَِ َ ُ ُ َْ َ َِ ِ ْ ْ ِ ْ
َوإيتاء ذي القربى َْ ُ ْ ِ َ اداي  به راستي خداوند بـه دادگـري و نيكـي كـردن و            ) (۹۰/نحل( ]...ِ

از آن مهمتر اينكه خداوند متعال برقراري عدالت ميـان        ...) دهد  مان مي حق خويشاوند، فر  
َ لقـد أرسـلنا رسـلنا بالبينـات وأنزلنـا [: دانـد   پيامبران مي  همة   مردم را وظيفه و مأموريت     َ َ َ َ ْْ ْ َ ْ ََ ََ َِ ِّ ُ ُ َ ِْ َ

ِمعهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َْ ِْ ُ َ َ ََّ َ َُ َ ْ ي نهـا امبرانمان را با برها   ما پي ) (۲۵/حديد( ]...ُ
و ...) روشن فرستاديم و با آنان كتاب و ترازو فروفرستاديم تا مردم به دادگـري برخيزنـد       

 ٩٨ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

نيز را   آن توان تغيير  نبودند و اين مأموريت مستند به مرجعيتي است كه واضع آن پيامبران           
 كـه هـر   ، اين مرجعيت، كتاب خدا و سنت پيامبر اوست و نه تنهـا مـردان ديـن      .نداشتند

اند بايد در پي تحققـش        انسان توانا و امين و دانا و نگاهباني كه در اين آيه توصيف شده             
ِ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عـن [: برآيند َْ َِ ْ َ َ ْ َ ُ َ َّ ُ ََ ُ ُ َ ُ ْ ْ َِّ ِِ َ ََ ََ َّ َ ََّ َ َ ْ ِ َّ ِ َّ
ِالمنكر َ اني كه اگر آنان را در زمين توانمنـدي دهـيم، نمـاز برپـا        همان كس ) (۴۱/حج( ]...ُْ
دهنـد و از كـار ناپـسند          پردازنـد و بـه كـار شايـسته فرمـان مـي              دارند و زكـات مـي       مي
  ...)دارند بازمي

   امتنظارت
 حـاكم در واقـع اجيـر        .دهد  حكومت اسلامي وظايف خود را زير نظر امت انجام مي         

هرگاه دسـتور   انتقاد كنند و به نصيحتش بپردازند و        مردم است و مردم وظيفه دارند از او         
 چه در معصيت خدا و يا امر خلاف، اطاعـت از وي             ؛ اطاعتش نمايند  اي داد،  خداپسندانه

ــدارد  ــي ن ــد و فرما    . معن ــصيان ورزي ــي ع ــاكم منحرف ــر ح ــركس در براب ــاو ه ي نه
؛ شـود  اش را اطاعت نكرد و در معرض قتل قرار گرفت، شهيد شمرده مـي               كارانه معصيت

اي بايستد و بـه       پيشه  سيدالشهداست و كسي نيز كه در برابر رهبر ستم         ةحمز «او همچون 
  ١.»بكشد، شهيداستامر و نهي او بپردازد و او را 

  شورا
َوأمـرهم شـورى ... [: دهـد   خود را از راه شورا انجام مي      تهاي  حكومت اسلامي فعالي   ْ ُ ُْ ُ ََ

ْبينهم ُْ َ وشـاورهم في ... [؛  ...)زني ميـان همـديگر اسـت      و كارشان راي  ) (... ۳۸/شوري(]...َ
و البته اين درست نيست     ...) و با آنها در كار رايزني كن      ) (... ۱۵۹ / عمران لآ( ]...الامر

                                                 
بـه  ) 4884( شماره" بن عبدالمطلبحمـزة"، باب ذکر اسلام الصحابة معرفة در مستدرك، کتاب  "الحاکم"ـ  1

بـه نقـل از   ) 3675(وطی، شـماره  سـی "الجـامع الـصغیر  "صحیح الاسناد است،  : گوید  نقل از جابر و می    
 .حسن است: گوید  می"الالبانی" و "جابر"
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خواهد خود تصميم     كه ولي امر به مشورت و رايزني با ديگران بپردازد و آنگاه هرچه مي             
ي كـه تخـصص و      مـسائل   شور و مشورت بايد راهنماي رهبري و ولايت امـر در           .بگيرد

بـراي رهبـر    اختيارات اوست باشد و در مواردي كه از اختيار شوراهاي تخصصي است،             
اي ندارد و ناميدن اهـل    شورا و رايزني فايده،صورت  در غير اين   . الزامي داشته باشد   ةجنب

  .مفهومي نخواهد داشت" اهل حل و عقد"شورا به 

  تفکیک قوا
ي تجربيـات طـولاني و دشـوار خـود، سـرانجام             ط مردم بسياري از كشورهاي جهان    

قانونگـذاري، اجرايـي و     : ةآمد، ميان سه قـو       كه در يك فرد يعني حاكم گرد مي         را قوايي
 استبداد حاكمـان و نيـز در        يا از ميان بردن    اين تفكيك در كاستن      .تفكيك كردند قضايي  

لتـي و   سياسـي و پيـدايش مطبوعـات غيردو       يهـاي   تضمين حقوق انسان و گسترش آزاد     
؛ مستقل گروهي و احزاب مخالف و انتخابات آزاد، موفق و كارآمد بوده است            هاي   هرسان
 مردم با ابزارهاي قدرت در چارچوب قـوانين اساسـي مـدوني كـه تفكيـك                 طوري كه   به

سياسـي  يهاي كند و آزاد قواي سه گانه و ترسيم حد و مرز اختيارات هركدام را تعيين مي      
طـور مـستقيم بـه جزييـات         همتون اسلامي ب    هرچند در  .اند    شدهآشنا   ،بخشد  را سامان مي  
  . با روح و اهداف كلي اسلام همخواني كامل دارد، ولي اشاره نشدهتفكيك قوا

  یدموکراس
رد مطلق دموكراسي به اين دعوي كه يك اصل وارداتي است درسـت نيـست؛ تـك                 

هاي اسـلام را    ش و ارز  تك عناصر دموكراسي ابزارهاي اجرايي بسياري از احكام و اصول         
 و اينكـه گفتـه شـود دموكراسـي بـه            .كم تعارضي با آن ندارنـد       دهند يا دست    تشكيل مي 

 تنـاقض   ، حال آنكه اسلام حكـم خداسـت و در ايـن ميـان             ،معناي حكومت مردم است   
 زيرا اين امكان وجود دارد كـه مـردم بـا ابزارهـاي              ؛كاملي وجود دارد نيز نادرست است     

توانـد از راه     حكم خداونـدي مـي     كه  همچنان ؛اوند را انتخاب كنند   دموكراتيك، حكم خد  

١٠٠ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

. تحقق پـذيرد ] دارندرا   آني كه ادعاي  [ مردم خيلي بهتر از بسياري از حكام مستبد          ةاراد
 تـن در    هـا ت و طاغو  نهـا پذيرد و بـه حكـم فرعو        قرآن كريم حكومت مردم بر مردم را مي       

پـردازد و جبـاران مـستكبر روي          رون مي قرآن به نكوهش فرعون و هامان و قا       . دهد  نمي
ُإن فرعـون وهامـان وجنودهمـا كـانوا ... [: دهـد   زمين را مورد لعـن و نفـرين قـرار مـي            َ َ َ ُْ َ ُ َ َ َ ْ َُ َ َ َِّ ِ

َخاطئين ِ ِ   .)بي گمان فرعون و هامان و سپاه آن دو، لغزشكار بودند) (... ۸ /قصص( ]َ
اسـلام  هـاي   هخالف با آمـوز اينكه گفته شود عمل به رأي اكثريت، اصلي وارداتي و م    

 ما براي پيروي از رأي اكثريت دلايل شرعي در اختيـار  .است نيز نادرست و مردود است    
نيـز در تعيـين شـش       " عمـر  ".همين كار را كـرد    " احد "ةدر غزو ) ص(داريم و پيامبرخدا  

 ز و صحابه ني ـ چنين كردزيدند،گ بر مينفري كه بايد با اكثريت آرا خليفه را از ميان خود    
بـه  " (سـواد اعظـم   "نيز در حديثي فرمـان داده كـه از          ) ص( پيامبرخدا ١.تأييد كردند را    آن

  ٢.پيروي شود) معناي اكثريت

  سیاسییهاي آزاد

گـذارد و مـانع از وادار سـاختن           اسلام به آزادي انسان و حقوق اساسي او احترام مي         
َّ لا إكراه في الدين قد ت[: شود   انتخاب دين مي   هوي ب  َِّ ِ ِ َ َ ْ ِ ِّبين الرشد من الغيَ ُّ ََّ ْ َ َِ ُ ْ ) ۲۵۶ /قـره ب( ]...َ

و بـه آزادي    ...)  رهيافـت از گمراهـي آشـكار اسـت         چوندر كار دين هيچ اكراه نيست       (
تواند هركسي را بـراي هـر منـصبي ـ مـادام كـه از         مي انسان.گذارد سياسي او احترام مي

ايي ازاوليـاي امـر ديـد،     كند و چنانچه خط ـانتخاب يا نامزدشرايط آن برخوردار است ـ  
   بـه حـاكم را شـرعاً واجـب      دادنپنـد و انـدرز    از آن مهمتـر اينكـه       .ازآنان انتقـاد كنـد    

                                                 
 .، الاحکام"صحیح البخاري"ـ 1
 و در اسـناد آن ضـعف   "أنس بن مالک" ـ کتاب الغنی ـ باب السواد الاعظم به نقل از   "ابن ماجةسنن "ـ 2

کـرده و بخـش اول آن       را روایـت       آن "عثمان بن بـشیر   " نیز در المسند به نقل از        "احمد". وجود دارد 
 .صحیح است
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 خلفـاي  . نمايـد پند و اندرز دهنـده يي متوجه نها حتي اگر مشكلات و زيا؛كند قلمداد مي 
پذيرفتند و حق صاحبان آن نظرات        را مي ها  هراشدين نظرات مخالف سياسي افراد و گرو      

 در بيان مواضع خود و حركت در راستاي دفاع از آن در چارچوب ضوابط شرعي بـه                  را
از جمله به رسـميت شـناختن ايـن حـق بـراي خـوارج از سـوي                  . شناختند  رسميت مي 

 و پاسـداري و حمايـت از   ،  افكـار آنهـا    نپـذيرفتن به رغم   ) رضي االله عنه  (حضرت علي   
  . الگويي در اين زمينه است،نان نبودند كه آغازگر جنگ با مسلماتا آن زمان ،حقوق آنان

   حزبیکثرت گرائی

 نظـام  جـاي  به  را حزبيكثرت گرائيسياسي و   يهاي  امروزه بيشتر جوامع انساني، آزاد    
ـ هـا     در اسلام چيزي دالّ بر مخالفـت بـا تعـدد گروه   .اند تك حزبي به رسميت شناخته

گرا و     تكامل بوده و تناقض   تضاد و    بدونبويژه زماني كه، برخاسته از تنوع و تخصص و          
 تـا زمـاني   با تعدد احزاب سياسي ـ  مخالفتدر اسلام .  خصمانه باشد ـ وجود ندارد غير

ايـن  . كه به اصول ثابت امت احترام گذارند و با دشمنانش همكاري نكنند ـ وجود ندارد 
ل مهـاجران مكـه، انـصار اه ـ      :  ميان عناصر سياسي آن شامل     ةامر در ميثاق مدينه كه رابط     

شـباهت بـه احـزاب     مدينه اعم از اوس و خزرج و قبايل مختلـف يهـودي را ـ كـه بـي     
تـوان گفـت احتـرام بـه       مـي .بخشيد كـاملاً نمـود يافتـه اسـت     امروزي نبود ـ سامان مي 

 حزبي و سياسي دقيقاً همان چيزي است كه مقاصد شريعت و اصـول كلـي                گرائي  كثرت
  .كند  تأييد ميرا آن

 مـا برگرفتـه از   ة زيـرا فلـسف    ؛ پـذريم    مادي آن را نمـي     ة، فلسف  غربي  دموكراسي درما  
قـرآن  هـاي    ههاي ديني و اخلاقي برگرفته از آموز      ش ما داراي ارز   .باورهاي اسلامي ماست  

 يينها و تـضمي   روشـها ما دموكراسي را بـا ابزارهـا و         . كريم و سنت شريف نبوي هستيم     
 دموكراسـي ثمـره و      .انجامـد    مـي  ها و مستبدان  ت كه به كوتاه كردن دست طاغو      پذيريم  مي

١٠٢ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

 دور نبـوده و حـق دارنـد از آن        آن مسلمانان نيـز از      و تجربيات طولاني بشر است      ةنتيج
تابناك تـاريخ اسـلامي مـا را    هاي  هگيري كنند تا استبداد سياسي ـ كه بسياري از جنب  بهره
ه ساخته است ـ تكرار نگرددمشو.  
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18  
  اسلام و صلح و جهاد

  
 مكرمه بـاقي مانـد      ةمدت سيزده سال در مك    ) صلي االله عليه و آله و سلم      (اكرم  پيامبر  

خواند و از آنـان چيـزي          و طي اين مدت با اندرز و حكمت، مردم را به خداي متعال فرا             
 و ةعليـه الـصلا  (حـضرت   ولي قوم آن . پروردگار ماست»االله« جز اينكه بگويند   نخواست
 فراخـوان او را بـا آزار و         ،كـه پيرامـونش بودنـد     يعني قريش و مـشركان عربـي        ) السلام
  . انگيزي و تحريم كه سرانجام به اخراج از ديار انجاميد، پاسخ گفتند فتنه

) ص(مسلمانان آسيب ديده و آزرده از اذيت مـشركان در آن زمـان نـزد پيـامبر خـدا          
را   آنـان  ولي او؛خواستند براي دفاع از خويش سلاح برگيرند   آمدند و از وي اجازه مي       مي

ْ كفـوا أيـديكم وأقيمـوا ...[: فرمـود   داد و به ايشان مـي       به شكيبايي و بردباري فرمان مي      ُْ ْ َ ِْ َِ ََ ُ ُّ ُ
َالصلاة َ   ...)چندي دست از جنگ بكشيد و نماز را برپا داريد) (... ۷۷/نساء(] ...َّ

تـه   الب .اي كه در مكه باقي بودند به جهاد مستمر خود ادامه دادنـد              مسلمانان طي دوره  
 بلكه با دعوت، بيان و تبليـغ رسـالت الهـي و بـه تعبيـر      ؛اين جهاد با شمشير و نيزه نبود      

ً فلا تطعِ الكـافرين وجاهـدهم بـه جهـادا كبـيرا[: قرآن با جهاد بزرگ بود     ِ َ ً ُ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َُ ْ َ ) ۵۲/فرقـان  (]َ
  .) از كافران فرمان نبر و به حكم آن ـ قرآن ـ با آنان به جهادي بزرگ برخيز،پس(

اي بود كه مسلمانان طـي        اين جهاد به صورت شكيبايي بر آزارها و از جمله محاصره          
آن ناگزير به استفاده از برگ درختان براي تغذيـه شـدند و دوبـار بـه حبـشه مهـاجرت                     

 ١٠٤ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

َّ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولـوا آمنـا [:  به همين نكته اشاره دارد     زير قرآني   ةآي. كردند ََّ َ ُُ ُ َ َ َُ َ ْ ُ َ َِ
َهم لا يفتنونوَ ُ َ ْ ُ َْ  بگوينـد ايمـان     تاشوند    وانهاده مي كه  اند    آيا مردم پنداشته  ) (۲/عنكبوت( ]ُ

فرد مسلمان همواره درطول زندگي درحال جهاد است؛       ) ؟يمآزماي  ايم و آنان را نمي      آورده
جهاد با نفس و شيطان، جهاد با شر و فساد و جهاد با زبان و قلـم در راه تبليـغ رسـالت                    

  .و نه لزوماً جهادي به صورت جنگ و حضور در ميدان رزم ؛الهي
حال واجب نيـست و تنهـا در صـورت وجـود عوامـل و       ه همجنگ و مبارزه نيز در    

 گفته شود پيامبر و يارانش طـي   شايد.شود اسبابي كه بدان اشاره خواهيم كرد، واجب مي       
 ولي تنها پـس     ؛ختندپردا  اي كه در مكه حضور داشتند مجاهد بودند و به جهاد مي             مرحله

 آنان تا زماني كه به مدينه مهـاجرت كردنـد همـين وضـع را                .ازهجرت بود كه جنگيدند   
 جنگيـدن  ةاي كه براي دفاع از جان و مقدسات خود بـه ايـشان اجـاز      داشتند و اولين آيه   

َّ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن [: داد، چنين بود   َ َِ َ َّ َُ ْ ُ ُِ ِ ِ ُِ َ ِ ُ ََّ َ َعلى االلهَُ ٌ نصرهم لقديرَ ِْ َِ َ ِ ْ ُ الذين أخرجوا ،َ َِ ْ ُ ِ َّ
َمن ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا  ُّ ََ َ ْ ْ َُ ُ َ َّ ِ ٍّ ِ َ ِ ِ ِ به كساني كه بر آنها جنگ      ) (۴۰و ۳۹ /جح (]...االلهُِِ

گمان خداوند بر ياري آنـان        اند و بي     زيرا ستم ديده   ؛ جهاد داده شد   ةشود اجاز   تحميل مي 
خود بيرون رانده شدند و جز اين نبـود كـه   هاي  هه ناحق از خان همان كساني ك  .تواناست

  ...)گفتند پروردگار ما خداوند است
حـضور در مدينـه   ( مـدني  ة مرحلده سالطي  ) صلي االله عليه و آله و سلم      (پيامبراكرم

هايي كه دشمني خود را با دعوت اسلام اعلام كرده بودند            در برابر جبهه  ) پس از هجرت  
س، مقاومـت ورزيـد و نـاگزير شـد          ن عرب، يهوديان و دولت روم بيزان      بت پرستا : يعني
شخصاً حـضور داشـت و پنجـاه و         ) غزوه( جنگ   ۲۷ در   او. هايي با آنها داشته باشد    جنگ

 در هيچ كـدام از ايـن نبردهـا،      .اندي از آنها را نيز با اعزام فرماندهي از يارانش اداره كرد           
 بود كه آنها آغازگرش بودنـد يـا        جنگهايي  آغازگر جنگ نبود و جملگي در پاسخ به        وي
 اين نكته بـر محققـان در        .فرمود  دستي مي  خواستند آغاز كنند و حضرت اقدام به پيش         مي

 برخـي از  .اسـت روشـن  ـ از بدر گرفته تـا تبـوك ـ كـاملاً     ) ص(پيامبرهاي  هتاريخ غزو
 .)حد و خندق  ا(هاي دشمنان، تجاوز مستقيم به مسلمانان در عمق سرزمين آنها بود            گجن
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هـا و مقدسـات   ت محققان علماي امت برآنند كه جهـاد، تنهـا بـراي دفـاع از حرم            رو  ازاين
اي از آيـات قرآنـي و احاديـث     تشريع شده و اين آشكارا همان چيزي است كه مجموعه         

اي در خصوص مشركان اشـاره كنـيم           كافي است به آيه    .صحيح نبوي، بر آن تأكيد دارند     
َفإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل  ...[: كه در آن آمده است     َ َ ْ ُ َ َُ َ ْ َ َْ َ َ ََ َّ ُ ْ ْ ُ ْ ُْ ِ ِْ َ ََ ُ ُِ َ َ ْلكم  االلهُِ ُ َ

ًعليهم سـبيلا ِ َ ْ ِْ َ جويي كردنـد و بـا شـما نبـرد      باري اگر اينان از شما كناره) (... ۹۰/نساء( ]َ
 .)ان راهي ننهاده است نكردند و از در سازش درآمدند، خداوند براي شما در تجاوز بر آن            

ْفإن لم يعتزلـوكم ... [: گويد  خداوند متعال مي  اين گوياي تحريم جنگ با آنهاست؛ سپس         َُ ُ ِ َ ْ ْ َّ ِ َ
ْويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلـوهم حيـث ثقفتمـوهم  ُ ْ ْ ْ ْ ْ َ َ َّ ُ ْ ُُ َ ُ َ ُ َ َ َُ ُ ُْ ُِّ ِ ُِ ْ ْ ْ ُُ َ َ ُْ َ ُ َ َ ُ ُ ) ۹۱/نـساء ( ]...ِ

اره نجستند و به سازش با شما رو نياوردنـد و دسـت از شـما بـاز                  پس اگر از شما كن    (...
  ...)شاننداشتند، هرجا بر آنان دست يافتيد، بكشيد

 ـ" ( الـسيف  آيـة"شود اين آيات و امثال آنهـا بـا            اينكه گفته مي   منـسوخ  )  شمـشير  ةآي
ي  زيرا نه منطقي و نه درست است كه كلام خدا را كه با تواتر يقين ـ   ؛اند، مردود است    شده

از . انـد، معطـل گـذاريم      يي كه از نسخ اين احكام سخن گفتـه        نيز ثابت شده، با نظر علما     
كدام آيه است؛   "  السيف ةآي" نيستند كه    هم رأي   و سوي ديگر، اين علما خود متفق القول      

ِ فـإذا انـسلخ الأشـهر الحـرم فـاقتلوا المـشر[: غالباً اين آيه را منظور نظر دارنـد       ْ ْ ُْْ ُُْ َ َُ ََ ْ َُ ُ ُ َُ َ ُكين حيـث ِ ْ َ َ ِ
ٍوجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد َ ُ َ ُ ْ َ ُ َ ُ َ َْ َ ْ ْ ْ َّْ ُ َُ ْ ُْ ُُ ُ ُُ ههـاي  و چـون ما ) (۵/توبه( ]...ُّ

حرام به پايان رسيد، مشركان را هرجا يافتيد بكشيد و دستگيرشان كنيـد و بـه محاصـره                  
ينجـا همـان كـساني      مـشركان در ا   ...) درآوريد و در هر كمينگاهي در كمين آنان بنشينيد        

َ بـراءة مـن [: هستند كه در ابتداي سوره از ايشان ياد شـده اسـت            َِّ َ ورسـوله إلى الـذين االلهٌَ َِ ِ َِّ َ ِ ُ َ
َعاهدتم من المشركين ِ ِ ْ ُْ َ َ َِّ اين بيزاري خداوند و پيامبر اوست از مـشركاني كـه بـا        ) (۱/توبه( ]ُّ

بلكه مـشركاني هـستند كـه خـدا و           ؛بنابراين اينان هر مشركي نيستند    ) .ايد  آن پيمان بسته  
 زيرا پيمان بستند ولي پيمان خود را نقض كردند و مواضع بـدي        ،رسول از ايشان بيزارند   

  .به اسلام و پيامبراسلام و دعوت او داشتندنسبت 

١٠٦ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

  اسلام و صلح
 نكـرده، و زمـاني كـه        وخونريزي كه اسلام چندان استقبالي از جنگ        است  آنحقيقت  

و دشمنانشان بدون خونريزي و جنـگ پايـان يافتـه اسـت، قـرآن               بحران ميان مسلمانان    
َّ ورد [: مجيد با چنين بيان گويايي از آن استقبال كرده اسـت           ْالـذين كفـروا بغـيظهم لم  االلهََُ َ ْ ْ ُِ ِ َِ ِ َ َ َ َّ

َينالوا خيرا وكفى  َ َ ً ْ ََ َالمؤمنين القتال وكان  االلهَُُ َْ َ َ َ ِ ِ ِْ َ ًقويا عزيزا االلهُُْ ِ َ  ِ و خداوند كافران   ) (۲۵ /احزاب( ]َ
آنكه به دستاوردي رسيده باشند، بازگردانـد و خداونـد در جنـگ،     شان بي را در اوج كينه   

ايـن تعبيـر چـه انـدازه رسـا و       .) مؤمنان را بسنده شد و خداوند توانايي پيروزمند اسـت         
  .جويي اسلام است گوياست و چه صادقانه بيانگر روح صلح

" آتـش بـس   "ا قريش انجاميـد و ميـان دو طـرف            حديبيه به صلح ب    ةهنگامي كه غزو  
ً إنـا فتحنـا لـك فتحـا مبينـا[:  فتح نـازل گرديـد     ةبرقرار شد، اين آيه از سور      ْ َ َِ ُّ ً َْ ََ َ َّ ) ۱/فـتح  (]ِ

آيا اين پيـروزي اسـت   : يكي ازصحابه پرسيد .) گمان ما به تو پيروزي آشكاري داديم       بي(
 آنها تصور پيروزي بـدون      ١».آري پيروزي است  «: فرمود) ص(حضرت  ! اي رسول خدا؟  
  .جنگ را نداشتند

ْ وهـو الـذي كـف أيـديهم [: گويـد   در همين سوره، خداوند بر مؤمنان منت نهاده مي         ُْ َ ِ َِ َّ َ َّ َ ُ َ
ْعنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم علـيهم ْ ْ َ َ ْ َ ْ ِْ َ َ ْ َ َ َ َ َُ َ ْ َْ َ َْ ِ ِ َِ َّ ُ ُِ ِ ُ و اوسـت كـه     ) (۲۴/فـتح ( ]...ْ

ا برآنان پيروز گرداند، دست آنان را از شما و دست شما را از آنان در                پس از آنكه شما ر    
ببينيد چگونه خداوند با كوتاه كردن دست مؤمنان بر دشمنانشان،          ...) دل مكه، كوتاه كرد     
  !نهد بر ايشان منت مي

تـرين مـردم اسـت هرگـز جنـگ را            كه شجاع ) صلي االله عليه وآله وسلم    (اكرم   پيامبر
آرزوي ديدار با دشمن را نداشته باشيد و از خدا          «: فرمود   يارانش مي  دوست نداشت و به   

                                                 
 "الطبرانی" روایت کرده است، و "جاريـةمجمع بن   "به نقل از    ) 2736 (ء در الجهاد، به شماره    "ابوداود"ـ  1

نیز روایـت کـرده و گفتـه    ) 2/143(النبی   کتاب قسم"المستدرك"و الحاکم در  ) 19/445 ("الکبیر"در  
 .اند را نقل نکرده  سلسلۀ اسناد آناین حدیث بزرگ و صحیح الاسنادي است، ولی: است
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  آیه١»...سلامتي مسئلت كنيد و اگر با دشمن ملاقات كرديد، شكيبايي ورزيد
اســت و " عبــدالرحمن"و " عبــداالله" نــزد خداونــد مهــابهتــرين نا «:فرمــود و نيـز مــي 

 )جنـگ ( حـرب   واژةحتـي از ) ص(حضرت  آن ٢».است" ةمر"و " حرب"ترين آنها     زشت
حـرب  "نفرت داشت و خوش نداشت كه اين نام را ـ كه در جاهليت اسم متداولي چون  

  .بود ـ كسي برخود نهد" بن اميه
خوانـد و از آن اسـتقبال          ما ايمان داريم كه اسلام همواره به صـلح فرامـي           ،از اين رو  

 :ت به يكديگر است   درود مسلمانان در دنيا و آخر      ةواژ) صلح( سلام   ةكند و حتي واژ     مي
ٌ تحيتهم يوم يلقونه سلام[ َ َ َ َ ْ ََّ ُ ْ َْ َ ْ ُ ُ ِ رسـند،    درودشان، روزي كه به لقاي او مي      ) (۴۴ /حزاب  ا( ]...َ
  ...)است" سلام"

خداونـد را بـه      .اسـت ) صلح (»السلام«اي خداوند متعال نزد مسلمانان،      مهاز جمله نا  
ن مـسلمانان   ايـج و مـشهور ميـا      اي ر مهشناسند و از جمله نا      مي »الملك القدوس السلام  «
منزلگه آرامـش و    " (دارالسلام"هاي بهشت نيز    يكي از نام  . است) بندة صلح " (عبدالسلام"

ْ لهم دار السلام عند ربهم[: است) صلح ِّ َ َّ ُ ِْ َ ِ ِ َ َ نـزد  ) بهـشت (سـراي آرامـش     ) (۱۲۷/انعام (]...َُ
  .)پروردگارشان، از آن آنهاست

  اسلام و جهاد
 ولـي ايـن تـشويق زمـاني     ؛كنـد  را تشويق مي  در راه خدا     و مال    البته اسلام بذل جان   

ميل آنها تحميل شده باشد و بـه مقدسـات اسـلام           على رغم   است كه جنگ بر مسلمانان      

                                                 
، کتاب الجهاد و السیر، باب کان النبی اذا لم یقاتـل اول النهـار أخـر القتـال، شـماره                     "صحیح البخاري "ـ  1

 فـی لقـاء   كراهـة، کتاب الجهاد والسیر، باب "صحیح مسلم" و "عبداالله بن ابی أوفی"به نقل از  ) 2744(
 ."الله بن ابی أوفیعبدا"به نقل از ) 3276(العدو، شماره 

 کـه   "ابی وهب الجـشمی   "به نقل از    ) 4950(، کتاب الادب، باب تغییرالاسماء، شماره       "سنن ابی داود  "ـ  2
به نقـل  ) 3718(، کتاب الادب، باب مایستحب من الاسماء، شماره "ابن ماجةسنن " هستند؛ ثقهرجال آن  

 باب مـا فـی المـسند الـسابق، شـماره            ،الصحابة، کتاب مسندالمکثرین من     "مسند احمد "از ابن عمر و     
 . هستندثقه که رجال آن "ابن عمر"به نقل از ) 5848(

١٠٨ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

 در ايـن    .حرمتي شـده باشـد      شده يا سرزمين آنان اشغال شده يا به ناموس آنها بي           تجاوز
َ ألا تقاتلون ق[: آيات، جنگ تشويق هم شده است      ََ ُ ِ ُ َ ِوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول َ ُ َّ َ ُّ ْ ُ ْ ًِ ْ ِ ِ ْ ْ َُ َ َ َْ َ َ َّ

َوهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم ف ْ ُ َّ َ َْ ْ َّ َ ُ ََ ُْ َ َ ٍَ َ ُ َأحق أن تخشوه إن كنتم مـؤمنين االلهَُ ِ ِ ُ ُّ ُ ُ ِ ُ ْ ََ ْ َ َ ُقـاتلوهم يعـذبهم  ،َُّ ُ ْ ُ ِّْ َ ُ ُ ِ  االلهَُ
ْبأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ْ ْ َ ْ ْ ِْ َ َ َ َُ ْ ُ ِ ِِ ِْ ُ ُ َ ويـشف صـدور قـوم مـؤمنينَ ِ ِ ِْ ُّ َ ٍَ ْ ُ ََ ُ آيـا بـا   ) (۱۴و۱۳/توبـه ( ]ْ

ي خود را شكستند و به بيرون راندن پيامبر دل نهادنـد            نهاكنيد كه پيما    گروهي جنگ نمي  
 ،هراسيد؟ بـا آنكـه اگـر مؤمنيـد          و نخست بار جنگ با شما را آغاز كردند؟ آيا از آنها مي            

 با آنان پيكار كنيد تا خداوند آنها را به دسـت            .خداوند سزاوارتر است كه از وي بهراسيد      
اي گروهـي   له ـشما عذاب كند و خوارشان گرداند و شما را بر آنـان پيـروزي دهـد و د                 

َ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو [و  .) مؤمن را خنك گرداند    ُ َ ُ َ َ ٌ َ ُ َ َ ًَ َ َْ َ َ ْ ْ ُ َْ ْ ْ ُ َُ َّ ْ َُ ُُ ِ ِ
َخير لكم وعسى  ْ َْ َ ُ َّ ٌ َأن تحبوا شيئا وهو شر لكم وَ َ ُ َ ُّْ ُْ َّ ٌّ َ ًْ َ ِ ُ َيعلم وأنتم لا تعلمون االلهَُ ُ ْ ُ ََ َْ َ َْ َُ جنگ ) (۲۱۶/بقره( ]َ

 بـسا چيـزي را ناپـسند    چـه .  كه شما را ناپـسند اسـت  حالي در ؛بر شما مقرر شده است    
داريـد و همـان       بسا چيـزي را دوسـت مـي       چه  داريد و همان براي شما بهتر است و           مي

  .)دانيد داند و شما نمي  خداوند مي. بدتر استبرايتان

كنند اسلام كه دعوت بـه جهـاد در راه خـدا              گروهي از مردم نيز هستند كه گمان مي       
 حال آنكه اين از درك      ؛ورزد  كند، از صلح نفرت دارد و از فراخواندن به صلح، ابا مي             مي

  . سرچشمه گرفته است نسبت به اسلامنادرست ايشان

  دلایل جهاد
 بـه برخـي از آنهـا    در اينجـا . اسـت اوند متعال جهاد را بنا به دلايلي تشريع كرده        خد
  : كنيم اشاره مي

ُ وقاتلوهم حتى لا تكـون فتنـة ويكـون الـدين كلـه[: ـ پيشگيري از ايجاد فتنه در دين      ُ َ َ ُ َُّ ُُ ِّ َ ْ َ ََّ َُ َُ ٌْ َِ َِ 
ان برخيـزد و تنهـا ديـن        و با آنان تا آنجا نبرد كنيد كه آشوب از مي ـ          ) (۱۹۳/هبقر (]...اللهِ

 زيـرا قتـل در      ؛دانـد   قرآن كريم فتنه و آشوب را بدتر از قتل مـي           ...)خداوند برجاي ماند  
 . حال آنكه فتنه، تجاوز به وجود معنـوي اوسـت  .واقع تجاوز به وجود مادي انسان است  
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، هنتيج ـدر  پيشگيري از فتنه و آشوب به مفهوم حمايت از آزادي ديني همگـان اسـت و                 
  .در اينجا همسنگ دفاع از انسان و آزادي اوستجنگ 

َ ومـا لكـم لا [: ـ از ديگر دلايل جهاد، نجات مستضعفان از يوغ ذلت و سـتم اسـت               ْ َُ َ َ
ِتقـاتلون في ســبيل  ِ َ ِ َ ُ ِ َ َ والمستــضعفينااللهُ ِ َ َْ َ ْ و چــرا شــما در راه خداونــد نبــرد ) (۷۵/نــساء( ]...ُْ

  ...)كنيد و نيز در راه رهايي مستضعفان نمي
ِوقـاتلوا في سـبيل [:  تجاوز به مقدسـات دينـي اسـت        دليل ديگر مقابله با   ـ   ِ َ ِ ْ َُ ِ َ الـذين االلهَ ِ َّ

ُيقاتلونكم ولا تعتدوا َ َْ ََ ْ ُُ َ ُ ِ كنند،   و در راه خداوند با آنان كه با شما جنگ مي          ) (۱۹۰/بقره( ]...َ
نـد، نكـوهش   كسي را كه با متجاوز مقابله به مثل ك  ...) نكنيد) ستم(جنگ كنيد اما تجاوز     

ًوقاتلوا المشركين كآفة كما يقاتلونكم كآفـة... [كنند؛    نمي َ ً ْ ْ ََّ ََّ َ َْ ُُ َ ُ ُِ ِ َِ َ ِ ُْ و همگـي بـا     ) (... ۳۶/توبـه (»...َ
  ...)كنند مشركان جنگ كنيد چنان كه آنان همگي با شما جنگ مي

  اسلام هرگز باب صلح و مسالمت را در صورت فراهم بـودن اسـباب آن               ،حال با اين 
َ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على [: ددبن نمي ْ َْ َ َ ْ ْ ُ َ ََّ َ َ َََ َ ِ َّ ِ ْ و اگـر بـه آشـتي      ) (۶۱/انفال(]...االلهِ

 اسـباب و عوامـل      تـرين   مهم ةاز جمل ...) گرايند تو نيز بدان گراي و برخداوند توكل كن        
صلح و مسالمت، پايان بخشيدن به تجاوز و بيرون كردن اشغالگر و بازگردانـدن حقـوق                

  .به صاحبان حق است] ايمال شدهپ[
هـا زنـان و     گدهـد در جن      اسـلام اجـازه نمـي      .آوري است   جهاد داراي اخلاقيات الزام   

 و راهبان و كشاورزان و بازرگانـان، كـشته شـوند و خيانـت و مثلـه       سالمندانكودكان و   
آب را نيـز جـايز      ههاي  كردن اجساد و قطع درختان و ويراني بناها و مسموم ساختن چا           

چيـز را ويـران و تبـاه     ه هم ـاصـطلاح زمـين سـوخته را هـم كـه      ه سياست ب  .شمارد نمي
كنـد و مـوارد        اينها مطالبي است كه متون صحيح اسلامي تأييـد مـي           .پذيرد  سازد، نمي   مي

  .اند  آنها عمل كرده بهاي است و خلفاي راشدين و مسلمانان پس از ايشان ثابت شده
از ا  ته ـسـلامي كـه در واقـع آزادسـازي مل         تاريخ نگاران غربي در نگارش فتوحـات ا       

تـاريخ،  : گويند  بود، اين نكات را ثبت كرده مي      ) ايران و روم  (قديمي  يهاي  طغيان امپراتور 
  . نديده استخود بهتر از اعراب يعني مسلمانان  جهانگشايي دادگرتر و مهربان

١١٠ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

 ديگـري    بلكه انـواع   ؛نظامي نيست  جنگهايها منحصر به    گ بويژه در زمان ما، جن     البته
توان به جنگ اقتصادي، جنگ تبليغاتي، جنگ فكري و فرهنگي، و             نيز وجود دارد كه مي    

  .هاي ديني و عقيدتي اشاره كردگحتي جن
  مقاومت در برابر تجاوز

 ماست كه با تمام تـوان  ةروييم و وظيف   ه روب جنگهاي گوناگوني امروزه ما مسلمانان با     
ن باشيم كه امت خود را از خطـرات آنهـا در امـان               آ ةدر برابر آنها ايستادگي كنيم و آماد      

اي از   مـا بايـد بـا اسـلحه    .نگاه داريم و براي دفاع از خود سربازاني آزموده تدارك ببينيم          
 زيـرا خواهـان پاسـداري از حقـوق خـود      ؛ آنها در برابرشان مقاومت كنـيم      ةجنس اسلح 

 و گـزينش نظـام   در اسـتقلال سـرزمين خـود و رد تجـاوز    هـا  تمل همـة   هستيم و به حق   
الهـي و   تهاي  شـريع  همـة     اين يـك حـق فطـري اسـت كـه           .حكومتي خود، ايمان داريم   

بـه رسـميت شـناخته و       را     آن المللي از جمله منشور جهـاني حقـوق بـشر،           هاي بين قميثا
ي اسـلامي بـويژه در سـرزمين فلـسطين          نها مقـاومتي را كـه در سـرزمي        لـذا  .انـد   پذيرفته

گيرد، جهاد در راه خدا تلقي         اشغالگري بيگانه صورت مي    عليه)  و معراج  ءسرزمين اسرا (
خوانيم تا براي آزادسـازي سرزمينـشان    اسلامي را فراميتهاي ها و دول ق خل ةو هم كنيم   مي
 مـا توصـيف ايـن       .انواع اشغالگري، بكوشند و با همديگر همكاري داشته باشـند          همة   از

عين تروريسم اسـت و مقاومـت در       زيرا اشغالگري،    ؛كنيم  مقاومت به تروريسم را رد مي     
اي ديني است كه كوتاهي        ممكن، حقي است مشروع و حتي فريضه       ةبرابر آن با هر وسيل    

  .نسبت به آن بدون عذر موجه، گناه است
هـايي را كـه اقـدام بـه         ت و دول  نهيم  ميها تفاوت   قها و خل  تولي در عين حال، ميان دول     

 نيروهـاي  ةكنـيم و هم ـ  ، محكـوم مـي  نـد نماي مـي كنند و از اشغالگري حمايت  تجاوز مي 
گذارند و خواهان پايان بخـشيدن        شريف در جوامع غربي را كه به حقوق بشر احترام مي          

هاي آنـان در ايـن راه،       شنهيم و از كوش ـ     ، ارج مي  هستندبه تجاوزعليه كشورهاي اسلامي     
 همكـاري بـا آنهـا بـراي حاكميـت       جهـت  و آمادگي و تمايـل خـود را          مينماي  ميتقدير  
  .كنيم اعلام ميها تهاي انساني در روابط ميان ملشارز
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  اسلام و تروریسم

  
را " رحمـت " ايمان داريم كه اسلام دين رحمت و مهرباني است و خداوند متعـال               ما

َّ ومـا أرسـلناك إلا [: برگزيد و خطاب بـه وي گفـت       ) ص(به عنوان شعار رسالت محمد     ِ َ َ ْ َ ْ ََ َ
َرحمة للعالمين ِ َ َ ْ ِّ ً َ ْ پيامبراسـلام  .) ايـم   را جز رحمتي براي جهانيان نفرستاده     وو ت ) (۱۰۷/انبياء (]َ

درستي كه من چـون رحمتـي، پيـشكش         هب«: نيزخود را به اين عنوان توصيف كرده است       
شـهرت يافتـه    " محمد پيامبر رحمت  "  كه ميان مسلمانان تعبير      از همين روست   ١».ام  شده
َ فبما رحمة من [: كرده است خداوند متعال او را چنين توصيف       . است ِّ ٍَ َ ْ َ ِ َ لنت لهم ولو كنت االلهَ َُ ْ ََ ْ َُ ِ

َفظا غليظ القلب لانفضوا من حولك َِ ِ ِْ َ ْ ْ َُّ َ َ ِ ْ ْ َ پس با بخشايـشي از سـوي       ) (۱۵۹/آل عمران  (] ...َ 
بـودي، از دورت      خداوند، با آنان نرمخـويي ورزيـدي و اگـر درشـتخويي سـنگدل مـي               

  ...)پراكندند مي
مهربانـان را   «:  هم سرشار از تـشويق بـه مهـرورزي و مهربـاني اسـت              احاديث نبوي 

                                                 
حـدیث صـحیح   : گوید  و می"ابوهريرة"به نقل از  ) 100( در المستدرك، کتاب الایمان، شماره     "الحاکم"ـ  1

ه نقل از ب) 15(، شماره  )ص(، باب کیف کان شأن النبی     المقدمة، کتاب   "الدارمی"و  . است به شرط آن دو    
 . هستندثقه که رجال آن "ابوصالح"

 ١١٢ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

  نا آنكـه در آسـم      تـا  ند رحمـت كنيـد    ا به آنها كه در زمين     «١.»كند  خداوند نيزمهرباني مي  
  ٣».شود رحم نميبه او هركس رحم نكند،  «٢».كند  به شما رحمت مياست

كـرد، خداونـد او را      اي را سـيراب        زن زناكاري سگ بسيار تشنه     در احاديث آمده كه   
 ٥»!اي را آنقدر زنـداني كـرد تـا مـرد            زني وارد آتش دوزخ شد چون گربه      «و يا    ٤.بخشيد

كـار   روشني در اهميت رحمت و مهرورزي حتي با حيوانات است و ايـن  هاي   هاينها اشار 
  .كند انجام معصيت را توجيه نمي؛ هرچند، كند گناهان بسياري را پاك مي
ثم قـست قلـوبكم مـن «: را بدين تعبير مورد نكوهش قرار داد      قرآن كريم نيز گروهي     

هايتـان بـه سـختي    لآن، دپـس از  ( )۷۴/بقـره (»....و اشـد قـسوةأبعد ذلك فهي كالحجارة 
ِفـبما نقـضهم [: گويد   گروهي ديگر مي   ةدربار و ...)تر  ها بلكه سخت  گ سن چونهم؛  گراييد ِ ْ َ َ ِ َ

ُميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبه َ ْ ْ ُِّ ْ َُ َ ََ ََّ َ َ ُ ًم قاسيةُ ََ  پيمان شكني، لعنتـشان     سبب  بهپس  ) (۱۳/مائده( ]...ِْ
 سختي دل آنان بـه عنـوان مجـازات الهـي            لذا....) هاشان را سخت گردانيديم   لكرديم و د  

  .براي گناهاني كه مرتكب شدند، در نظر گرفته شده است
 ، ازهـركس مهـرورزي نكنـد   «: فرمايـد  مـي ) صلي االله عليه و آلـه وسـلم    (پيامبر اكرم   

 هخداوند مهربان است و مهرباني را دوست دارد و پاداشي ب           «٦.»شود   محروم مي  هرخيري
                                                 

عبـداالله بـن   "به نقـل از  ) 1847( الناس، شماره رحمـة، باب ماجاء فی الصلة، کتاب البر و    "سنن الترمذي "ـ1
، الرحمـة، کتـاب الادب، بـاب فـی         "سنن ابی داود  "حدیث حسن و صحیحی است؛      : گوید  و می  "عمرو

 ."روعبداالله بن عم"به نقل از ) 4290(شماره 
سـنن  " و   "عبـداالله بـن عمـرو     "به نقـل از     ) 429( شماره   الادب، باب في الرحمة،، کتاب   "سنن ابی داود  "ـ  2

، بـه نقـل از      الرحمـة، بـاب ماجـاء فـی        )1847( به نقل از رسول االله، شماره      الصلة کتاب البر و     "الترمذي
 .گوید حدیث حسن و صحیحی است  که می"عبداالله بن عمرو"

 و " ابـوهريرة"بـه نقـل از   ) 5538(، کتاب الادب، باب رحمۀ الولد و تقبیله، شـماره          "يصحیح البخار "ـ  3
 ."ابوهريرة"به نقل از ) 4282(، کتاب الفضائل، باب رحمته للصبیان و العیال، شماره "صحیح مسلم"

 ).154(، باب السلام"صحیح مسلم" ـ 4

 ).416(ه حدیث ، شمارالهرة، کتاب السلام، باب تحریم قتل "صحیح مسلم"ـ 5

جریـربن عبـداالله    "بـه نقـل از      ) 2592(، باب فضل الرفق، شـماره     "الصلة، کتاب البر و   "صحیح المسلم "ـ  6
جریـر بـن عبـداالله    "بـه نقـل از   ) 3677(، کتاب الادب، باب الرفق، شماره "ابن ماجةسنن " و   "البجلی
 ."البجلی



 ١١٣منشور

را    آن ، عامـل  كـس مهـرورزي بـا هـر        «١.»دهـد    خشونت و تنـدي نمـي      بهدهد كه     آن مي 
  ٢».كاهد كند و مهر نورزيدن، از شأن او مي ارزشمندتر مي

دهد و  ت و اندرز فرمان مي     به حكم   و مردم را   پسندد  نمي  را گونه خشونتي  هيچاسلام  
َادفع بالتي هي أحسن السيئة[: گويد در برخورد با ديگران مي   َ ِّ َّ َ َُ ْ ْ َْ ِ ِ َّ ِ بدي را بـا  ) (۹۶/ؤمنون م( ]َ

گيري قدرت مـادي را ـ جـز در جـاي     كار بهو هرگز  ...)روشي كه نيكوتر است دور كن
 مشروع در معرض خطـر  دارد و جان و مال مردم را جز با دليلي موجه و خود ـ روا نمي 

 .پـذيرد  مـي  دهد و خشونت را تنها با دشـمن محـارب و در جنـگ و درگيـري      قرار نمي 
تواند در برخورد بـا خـشونت،         مسلمان هرگز آغازگر خشونت با ديگران نيست ولي مي        

 در عـين    .دهد كه در مقابله بـه مثـل، فراتـر نـرود             مقابله به مثل كند و اسلام فرمانش مي       
ِ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولـئن [: كند  عفو و گذشت تشويق مي او را به  ،حال ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َِ ُِ َُ ِْ ْ ْ ََ ْ ِ

َصبرتم لهو خير للصابرين َّ َ َ َِ ِّ ٌ ْ َْ َُُ ايـد   كنيد مانند آنچـه كيفـر شـده    و اگر كيفر مي) (۱۲۶/نحل  ( ]ْ
  .)كيفر كنيد و اگر شكيبايي پيشه كنيد همان براي شكيبايان بهتر است

 ؛كنـد    محكوم مي   به طريق اولى   كند، تروريسم را نيز     خشونت را محكوم مي   كه  اسلام  
 فتاري همـراه باتنـدي و درشـتي اسـت؛         ر،   خشونت   .زيرا چيزي بيش از خشونت است     

توسط شخص يا گروهي سازمان يافته عليـه مـردم          گيري زور   كار  بهحال آنكه تروريسم،    
. اي ميان آنان وجود نداشـته اسـت   د و مسئله شناس   قربانيان خود را نمي    تروريست،. است

 بـه معنـاي ترسـاندن و بـه وحـشت             أرهـب  ةدر زبان عربي از ريـش     ) ارهاب(تروريسم  
 ميـان مـردم و   در ترس و وحـشت  ايجادافكندن ديگران است و بنابراين تروريسم يعني     

ن نعمت  آيد بزرگتري   اي كه در پي مي      محروم ساختن آنان از امنيت و آرامشي كه طبق آيه         
ِفليعبدوا رب هذا البيت[: خداوندي بر بندگانش است    ْ َ ََ َ َّ ُ ْْ َْ ُ ُ الذي أطعمهم مـن جـوعٍ وآمـنهم ،َ َُ َ ِّ ََ ُ َ ْ َ ِ َّ

                                                 
، "عایـشه "بـه نقـل از     ) 2594(فق، شـماره     و الادب، باب فضل الر     الصلة، کتاب البر و     "صحیح مسلم "ـ  1

 ."عایشه"به نقل از ) 2478(، شمارهة، کتاب الجهاد، باب ما جاء فی الهجر"سنن ابی داود"
، و "عایـشه "به نقـل از  ) 2594( و الاداب، باب فضل الرفق شماره   الـصلة، کتاب البر و     "صحیح مسلم "ـ  2

 ."عایشه"به نقل از ) 2478(، شماره ةجر، کتاب الجهاد، باب ما جاء فی اله"سنن ابی داود"

١١٤ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

ٍمن خوف ْ َْ  همان كه آنـان را در  ؛پس بايد پروردگار اين خانه را بپرستند   ) (۴و۳/قريش  ( ]ِّ
  .)گرسنگي، خوراك داد و از بيم، امان بخشيد

انـد اشـاره كـرده اسـت؛ دو           الهـي تهاي   نعمتي كه بزرگترين نعم     شريفه به دو   ةاين آي 
نعمتي كه دو نياز اساسي بشريت يعني خوراك كافي و امان از ترس و هـراس را تـأمين                   

توانـد گرفتـارش شـود محروميـت از ايـن دو       بدترين دردي كه يك جامعه مـي     .كنند  مي
َوضرب [:  دچار گرسنگي و هـراس شـدن اسـت         يعنينعمت   ََ ًمـثلا قريـة كانـت آمنـة  االلهَُ ً َ ََ ِْ َ ًَ َ ْ َ

ِمطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم  ُ ْ َ ََ ِْ ْ ً ََّ َ ِّ َ َ َ َُّ َ ٍ ِّ ُ َْ َ َُ ًِ ِ ِ َفأذاقها  االلهِْ َ َ َ ِلبـاس الجـوعِ والخـوف  االلهَِ ِْ َ َ ََْ ُْ
َبما كانوا يصنعون ُ َْ َ ْ ُ َ َ  ـ           ) (۱۱۲/نحل  (»ِ ود، و خداوند شهري را مثل آورد كه در امن و آرامش ب
خداونـد ناسپاسـي كـرد و     تهـاي   رسيد، آنگاه به نعم     جا فراوان مي   ه هم روزي مردمش از  

دادند، گرسنگي و هراس فراگيـر را بـه مـردم آن     خداوند به كيفر آنچه مردم آن انجام مي       
  .)چشانيد

اي   اساسـي سـه گانـه     تهـاي   را از جملـه نعم    " امنيـت "نيـز   زيـر   حديث شريف نبوي    
هـركس در سـرپناه   «:  نيـاز دارد آنها بهاحساس آرامش و آسايش  برشمرده كه انسان براي     

اش را همـراه      خود امنيت داشت و در بدن از سلامتي برخوردار بـود و خـوراك روزانـه               
  ١».دنيا به مالكيت او درآمده است همة ست كه اداشت، مانند اين

رنظر خداوند عزوجل بر مردم قريش و اهالي مكه منت گذارد و حرم امني برايشان د              
خداوند . گرفت كه اگر كسي قاتل پدرش را نيز در آن بيابد، كاري به وي نخواهد داشت               

ًومن دخله كان آمنـا... [: فرمايد  متعال مي  َِ َ َ ُ َ ََ و هـر كـه در آن در        ) (... ۹۷/عمـران    آل( ]...َ
ًأولم نمكن لهم حرما آمنا ...[ :فرمايد  و نيز مي  ...) آيد، در امان است    ِ ً َ ْ ََ ََُّ ِّ ُ ْ َ ِّ يجبى إليه ثمـرات كـل َ َُ ُ َ َ َْ ِ ِ َ ْ ُ

ٍشيء ْ هـاي   هآيا ما به آنان در حرمي امن، جايگاه نداديم كـه فـرآورد            ) (... ۵۷/قصص(]...َ
ْ أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس مـن [؛  ...)آورند؟  به سوي آن مي   ... هرچيز را  ُ َ َ َ َ ْ َِ َِّ َ َ ً َُ ََّّ ُ ً َ َ َْ َ َْ َ

ْحولهم ِِ ْ  در حالي كـه مـردم       ؛اند كه ما حرمي امن پديد آورديم        آيا نديده ) (۶۷/عنكبوت( ]َ
  ...)شوند؟  ربوده مياناز پيرامونش

                                                 
 ."عبیداالله بن محصن الانصاري"، کتاب الزهد به نقل از "ابن ماجة"، کتاب الزهد، "الترمذي"ـ 1



 ١١٥منشور

يعنـي  و فرزندانش وارد مصر شدند و عزيز مصر ) عليه السلام(و هنگامي كه يعقوب     
ادخلـوا مـصر ان «: به استقبالشان آمد، به آنها گفت     ) عليهماالسلام(يوسف فرزند يعقوب    

  .)اگر خداوند بخواهد بي بيم به مصر درآييد) (... ۹۹/وسف ي(» شاء االله آمنين
بهشتي كه خداوند متعال براي بنـدگان صـالحش در آن جهـان در نظـر              يهاي  از ويژگ 

ادخلوهـا بـسلام [: گوينـد    و لذا فرشتگان به بهشتيان مـي       است  آنگرفته، كاملاً امن بودن     
و بهشتيان نيز كساني هستند كـه      .) يددر آن با تندرستي و ايمن، درآي      ) (۴۶/حجر (]آمنين
َولا خوف علـيهم ولا هـم يحزنـون[ ُ َ ٌ َْ َ ْ ْ ُْ َ َ ْ ََ َِ نـه بيمـي خواهنـد داشـت و نـه        ) (... ۶۲ /بقـره   ( ]َ

  .)گردند اندوهگين مي
مردم را از جمله اهداف اساسـي      همة   بر اين اساس است كه اسلام تأمين امنيت براي        

. شناسـد    را بزرگترين جرم قابل تعقيب مي      شريعت تلقي كرده و سلب امنيت مردم عادي       
 ولي چنين مجازاتي بـراي غـصب        ؛ در شرع، مجازات سرقت بريدن دست است       رو ازاين

 زيـرا دزدي بـه   . خود ستم بزرگي است ـ در نظر گرفته نـشده اسـت   ةاموال ـ كه به نوب 
  حال آنكه غـصب در روز ؛كند گيرد و امنيت مردم را تهديد مي      صورت پنهان صورت مي   
  .پذيرد روشن و آشكارا انجام مي

گيـري كـرده و راهزنـان و گردنـه      همچنين اسلام برخورد سختي با راهزني و گردنـه   
كـساني كـه بـا      (» ...یحاربون االله و رسوله و یـسعون فـی الارض فـساداً           ... «: گيران را 

تلقـي  ) ...كوشـند  خيزند و در زمـين بـه تبهكـاري مـي        خداوند و پيامبرش به جنگ برمي     
ْأن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خـلاف أو ... [ »را ده و مجازات آنان   نمو ْ ُ َ َ ْ ُ َ َْ َ َ َ َ ٍَ ِ ِِّ ْ ْ ْ ُ ُُ ُ َّ ُِ َّ َ ْ ْ َُ َّ

ِينفوا مـن الأرض ْ َُ َ ِْ ْ ها و تكـه كـشته يـا بـه دار آويختـه شـوند يـا دس ـ         ) (... ۳۳/مائده( ]...َ
 زيـرا   ؛در نظر گرفته است   ...) دندپاهايشان ناهمتا بريده شود يا از سرزمين خود تبعيد گر         
كنـد و تـرس و وحـشت در آن     راهزني جرمي اسـت كـه امنيـت جامعـه را تهديـد مـي              

 جرمي تروريستي وارعاب و تهديد مدني است كـه سـزاوارچنين            ،گستراند و در واقع     مي
اي ـ   اسلام هر نوع ارعاب و ترساندن مردم را به هـر وسـيله   .مجازات سختي شده است

قلمداد  دانسته  گناهاني كه خداوند متعال آنها را حرامةز و كوچك ـ از جمل هرچند ناچي

١١٦ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

  .بينند  ميكند و مرتكبان آن در آخرت نيز مجازات و عقاب مي
همـراه بـا پيـامبر    «: گويـد  آورده، مي) رضي االله عنهما"(نعمان بن بشير  "در حديثي كه    

ش سـوار بـود، چـرت    بر شتر كه همچنان  مردي.كرديم  در مسيري حركت مي   ) ص(خدا  
 در ايـن  .كوتاهي زد و در اين ميان مرد ديگري براي مزاح ، تيري از تركش وي برداشت             

هيچ كس نبايـد    : فرمود) ص( پيامبرخدا   . مرد خواب آلود متوجه شد و يكه خورد        ،لحظه
 تنها  ، شوخي داشته و با اينكه اين ترس       ة اينكه اين ترساندن جنب    با ١».مسلماني را بترساند  

كـار را    ايـن ) ص(استه از احساس برداشتن يا گرفتن چيزي بـوده اسـت، پيـامبراكرم            برخ
  .تحريم فرمود

ين معنا نيست كه حرمت ترسـاندن       ا  هب» .هيچ مسلماني نبايد فرد مسلماني را بترساند      «
 دو نفر مسلمان   حديث ياد شده به اين دليل كه مربوط به           .تنها منحصر به مسلمانان است    

)  و الـسلام   ةعليـه الـصلا   ( حـضرت    ة ولي به دليـل ايـن گفت ـ       ، وارد شد  بود به اين تعبير   
 از وي  مـردم مؤمن كسي است كه جان و مال        «: ترساندن هركس به طوركلي جايز نيست     

 مردم ـ اعم از  ة مؤمن است كه همة صفت ايمان واقعي تنها زماني برازند٢».در امان باشد
  .شان از وي در امان باشدمسلمان يا غيرمسلمان ـ مقدسات و ناموس و اموال

                                                 
 ."باب الادب" در "عبدالرحمان بن ابی لیلی" به نقل از "ابو داود"و ) 5/262 ("المسند"ـ 1
 .حدیث حسن و صحیحی است: گوید ان و می در کتاب الایم"ابوهريرة" به نقل از "الترمذي"ـ 2
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20  
  اسلام و تمدن

  
 الهـي  هايش ـست و ارزنهاايمان داريم كه در تمدن اسلامي، زمين در پيوند با آسما       ما  

گـردد و     آميزند و اصالت اسلام و روح زمان در آن متجلي مي            با مفاهيم انساني درهم مي    
تهـاي  پيوندند و خلاقي گر ميآيند و حق و قدرت به همدي علم و ايمان، يكجا گرد هم مي     

رسند و سرانجام در اين تمدن، نور خـرد و   اخلاقي در آن به تعادل مي   يهاي  مادي و والاي  
  .شوند نور وحي با يكديگر همنوا مي

يابد و اهـداف   و عناصر اسلام بروز مييها تمدني است كه در آن ويژگ تمدن اسلامي، 
 خـانواده و تأسـيس جامعـه و رهنمـوني           گيري  و آيين آن در بناي فرد و شكل       ها    و شيوه 

متمـايز از تمـدن اردوگـاه        تمـدن اسـلامي      .كند  بشريت به راه برتر، تجسم عيني پيدا مي       
داري منفعـت     مادي و الحادي كمونيسم از يك سو و متفاوت با تمـدن اردوگـاه سـرمايه               

لام پرست و لاييك است؛ تمدني كه نه به چپ وابسته است و نه به راست و تنها به اس ـ                  
هدف خود قـرار داده و از  را   آنكند و جويد و برآن تكيه مي گرايش دارد و از آن مدد مي  
  .گردد كند و در آن متجلي مي خاستگاه آن حركت مي

ي وگـو  گفـت هـا، بـه    گها بـه هـم جوشـي فرهن       تاين تمدن با وجود اين تمايز و تفاو       

 ١١٨ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

 ؛جا كه باشـند، ايمـان دارد       هر  در نهاها و به برادري انسا    تها ومل قها، به آشنايي با خل    نتمد
ُ وجعلناكم شعوبا وقبائـل لتعـارفوا...[: گويد  چون پروردگارش مي   َُ َْ َ َ ً ُ َ َ ََ َِ َِ َْ ) ۱۳/حجـرات ( ]...ُ

ولي از ذوب شـدن در      ...) كرديم تا يكديگر را بازشناسيد    ها    و قبيله ها  هو شما را گرو   (... 
 ـ  يهـاي   هاي ديگر و از دسـت دادن اصـالت و ويژگ          نتمد رو،  ورزد و از ايـن      ا مـي  خـود اب

كنـد و     جويي بيگانه را رد مـي      تمدني و سلطه  يهاي  هرگونه يورش فرهنگي و دست انداز     
شـوند و در پـي لغـو          اي كه امروزه اشـغالگران بـدان وارد مـي           پيچيدههاي   هدر برابر شيو  

بـردن   بـه دنبـال از ميـان   " فرهنگ جهاني" هستند و با عنوان   اين تمدن اسلامي  يهاي  ويژگ
 .ورزد   مقاومت مي  ،دهد  تشكيل مي را    آنيهاي  اورها و عقايدي هستند كه اساس برجستگ      ب

  .پذيريم كنيم و نمي رد ميرا   آناينها همه، همان استعمار جديدي است كه
  :كنيم ما تن دادن برخي از وابستگان تمدن كنوني غرب به موارد زير را محكوم مي

 ةباور است و در منظوم      ندارد و به غيب بي    يات ايمان    مادي كه جز به حس     ةفلسف ـ  ۱
جـايي بـراي خداونـد ـ جـل جلالـه ـ        ) محمد أسـد " (لئوپولد فايز "ةفكري خود به گفت

 ديدار با خدا و حـساب و كتـاب و   ، كه پروردگار در آن جايي نداردتا زماني و  ؛يابد  نمي
  .يابد پاداش و مجازات او در آخرت نيز جايي در فرهنگش نمي

 بـدون هـيچ     و اينكـه   ؛عينـي و حـسي    تهاي  مبتني بـر لـذ    " بي بند وباري   "ةفلسف ـ  ۲
 تمـام آنچـه را كـه اديـان آسـماني تحـريم              ،اعتباري براي دين و اخلاق و بر اسـاس آن         

  .كند  از جمله زنا و انحرافات جنسي را مباح اعلام مي،اند كرده
 اخلاقـي   گرايـي   آرمـان هاي والا و    ش ـاي كه ارز     و منفعت طلبانه   گرائي  عمل ةـ فلسف ۳

دانـد و     جـانبگي و ثبـات و جـاودانگي مـي          نسبي و فاقد همه   را     آن كند و   مجرد را رد مي   
 كه آنچه تا ديروز فضيلت بوده ممكن است امروز تبديل بـه رذيلـت اخلاقـي                 است  آنبر

 اي بسا فردا تبديل به فضيلت       ،شود و آنچه در حال حاضر در شمار رذايل اخلاقي است          
  .اخلاقي گردد



 ١١٩منشور

اي كه مردم را بـه لحـاظ رنـگ پوسـت و      و برتري جويانه  " نژادپرستانه"گرايشبه  ـ  ۴
 نظريـة دانـد و بنـابر        دهد و سفيدپوستان را سروران جهان مي        نژاد، مورد تبعيض قرار مي    

تهـاي   كـه مل اسـت  آن علمـي يـا دينـي اسـت، بـر       ةبرتري نژادي كه فاقد هرگونه پشتوان     
روي زمين براي   تهاي   ديگر مل  ةحكومت كردن، و هم   اروپايي تنها براي سروري جهان و       

 مـردم   ة هم ـ ،حـال آنكـه از نظـر مـا        . انـد   حكمراني شدن و زير دست بودن آفريده شده       
  .شانه با يكديگر برابر و داراي يك خدا و يك پدرندهاي  ههمچون دندان

 ؛ ايناست آن ةگرايش قبلي و بمثابه ثمرهاي  هگرايش استكباري كه خود از شاخ  ـ  ۵
سرنوشـت    تحكم بـر    و تمدن در پي سلطه بر جهان و احتكار مواد خام آن به سود خود             

 جهـان را   كهنـه نيـز كـه        استعمار   .آن و به يغما بردن منابع آن به سود ملل خويش است           
 استعمار جديد هم در پي كنترل تمـام جهـان    .بر همين پايه شكل گرفته بود  ،غارت كرد 

كوشـد آن را بـه عنـوان           مـي   فروپاشي اتحاد شوروي   دنبال به كه    است بويژه جهان اسلام  
  .دشمن امريكا مطرح نمايد

 اند، برآنند كه تمدن اسلامي      بيني كرده  را پيش  نها استراتژيستي كه برخورد تمد    ةفلاسف
 تمـدن غـرب اسـت و بايـد از آن حـذر داشـت و                 بزرگترين تمدن خطرناك براي آيندة    

  .حركاتش بودودر كمين همواره مترصد 
كنـد كـه امـتش دم از تمـدن شـكوفاي               بسنده نمي  آن  بهما ايمان داريم كه اسلام تنها       

ي نهـا  اسلام در پي ايجاد تمـدن اسـلامي معاصـري اسـت كـه بهتري     .ديروزي خود بزنند  
 گلچـين كنـد؛   تمدن امروز از جمله دانش و فناوري و مـديريت و سـازماندهي برتـر را                 

 علـم و دانـش     .ن، آنهـا را از تمـدن مـا گرفتنـد          گونه كه اروپاييان پيش ازاي     درست همان 
جهاني، فرا ديني، فرا وطني و فرانژادي است و تنها فرهنگ است كه بـه               هاي   هداراي جنب 

  .يابد  و گوناگوني ميمختلف وابسته استو اديان ها تها و ملتام
مادي توجـه دارد و از خاسـتگاه فرهنـگ          تهاي  امروزه تمدن اسلامي به عوامل خلاقي     

١٢٠ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

 ةي ما كه مبتني بر عقل و خرد بشري و ملهم از وحي الهـي اسـت، شـكل و شـيو                     اسلام
تحقـق   انـسان را   سـعادت دنيـوي      ،كنـد كـه طـي آن        زندگي نويني به بشريت عرضه مي     

اش بپـردازد و در   كند تا به انجام رسالت خـود و اداي وظيفـه    كمك مياوبخشد و به    مي
تني بر اصول حق و عدالت، با ديگران        مستحكم صلح جهاني مب   هاي   هتحكيم و تثبيت پاي   

  .همكاري و همياري نمايد
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  اسلام و اصلاحات

  
ٍفي أحسن تقويم... [كه خداوند متعال آدمي را       ایمان داریم   ما ـ1 ِ ْ َ ِ َ ْ َ در ) (...۴/تـين ( ] ِ

آفريده و او را براي آباداني و اصلاح زمين، جانشين خـود قـرار داده               ) نيكوترين ساختار 
َ هو أنشأكم مـن الأرض واسـتعمركم فيهـا...[: ستا ِ ْ َ َ ْ ْ ُِّ ُْ َ َ َ َُ ِ َ َ َ او شـما را از     ) (... ۶۱/هـود    (]...َ

و وظيفـه و مأموريـت پيـامبران و         ...) زمين پديدار كرد و شما را در آن به آباداني گمارد          
فرستادگان را فراخواني به توحيد خدا و پرستش او و سپس اصلاح و مبـارزه بـا فـساد،                   

ٌ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمـن وأصـلح فـلا خـوف [: ار داده است  قر َْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ََ َُ ََ َُ َ َ ُ ُ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِِ ِّ َّ ِ َ ُْ
َعلــيهم ولا هــم يحزنــون ُ َ ْ َ ْ ْ ُْ َ ََ ِ دهنــده  و مــا پيــامبران را جــز نويــدبخش و بــيم) (۴۸/انعــام  (]َ

 بيمـي خواهنـد داشـت و نـه      پس كساني كه ايمان آورند و به راه آينـد، نـه         .فرستيم نمي
را بـه بـسياري از      " مـدين " قوم خـود     )ع(و حتي پيامبرخدا شعيب   .) گردند  گين مي اندوه
ْ وإلى مـدين أخـاهم [: گويـد  اصلاحات اقتصادي فراخواند؛ خداوند متعـال مـي  هاي   هجنب َ َُ َ ََ َْ َ ِ

ْشعيبا قال يا قوم اعبدوا  َ َُ ُ ْ ْ ً َِ َ َْ ُما لكم من إله غير االلهَُ ْ ِّ ََ ٍ َ َِ ْ ِه ولا تنقصوا المُ ْ ْ ُُ َ َُ ِّكيال والميـزان إنيَ ِ َ َ ِ ْ َ َ َ ٍ أراكـم بخـير ْ ْ ََ ِ ُ َ
ٍوإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ِ ُّ ٍ ْ َ َ َ ََ ْ َْ ُ َ ُ َ َ ِّ ْ ويا قـوم أوفـوا المكيـال والميـزان بالقـسط ولا تبخـسوا ،ِ ْ َُ ْ َ ََ َ َْ َ َ ْ ْ ََ ِ ِ ِ ِْ ِ َ ْ َْ ْ ُ َ ِ
ِالناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض ْ ْ ََ ِ ْ َْ ْ َ ُ ََ ََّ ْ َ مفسدينَ ِ ِ ْ و به سـوي قـوم مـدين،        ) (۸۵ و ۸۴ /هود( ]ُ

خداونـد را بپرسـتيد كـه       ! اي قـوم مـن    :  شعيب را فرستاديم كه به ايشان گفت       برادرشان

 ١٢٢ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

يابم و بر شما       من شما را در رفاه مي      . و درپيمانه و ترازو، كم ننهيد      ؛خدايي جز او نداريد   
نه و ترازو را با دادگري بپيماييـد و         پيما!  و اي قوم من    .هراسم  از عذاب روزي فراگير مي    

و سـرانجام،  .) نكنيـد چيزهاي مردم را به آنان كم ندهيـد و در زمـين تبهكارانـه آشـوب       
َ إن أريـد إلا الإصـلاح مـا ...[: گونه خلاصه كرده است    اين" توحيد"رسالت او را پس از       َ َْ ِ َّ ِ ُِ ِ ُ ْ

ُاستطعت َْ َ و بـراي   ...)  اصـلاح نظـري نـدارم      توانم جـز    تا آنجا كه مي   ) (... ۸۸ /هود (]...ْ
َ ولا تفـسدوا في الأرض بعـد إصـلاحها [: همين، رهنمود الهي براي مـؤمنين چنـين بـود          ِ َِ ْ ْ َ َِ َ ُ ُِ ْ َ ِ ْ ْ َ

ًوادعوه خوفا وطمعا َ ْ ُ ُ ْ ََ َ ً  نكنيـد و در زمين، پس از سامان يافتن آن، تباهي          ) (۵۶/اعراف (]...َ
أكيد بر اين سنت الهـي ـ كـه تـا روز قيامـت      و همواره ت...) و او را با بيم و اميد بخوانيد

 .پردازنـد   مفـسدان بـه انجـام آن نمـي    وپابرجاست ـ بوده كه اصلاح، كار دشواري است  
 كه انسان ابتدا خود را اصلاح كند تا بتوانـد در اصـلاح جامعـه،       است  آن نيازمند   البته اين 

كار تبهكـاران   ) (۸۱/يونس (]لا يصلح عمل المفسدين[  زيرا خداوند  ؛شركت داشته باشد  
  .)آورد را به سامان نمي

جانبه در جهان اسلام امروزه بـيش از         ه هم كه حركت اصلاحات   ایمان داریم ما  ـ  2
توانـد از آنچـه در        هر زمان ديگري به يك ضرورت تبديل شده است و اين حركت نمي            

اي   زيـرا در پـي تبـديل تمـام جهـان بـه دهكـده               .دهد جدا باشـد     جهان معاصر روي مي   
جنـبش اصـلاحات در    كـه  همچنـان   شده است؛بيشتر نهاو تمد ها  توچك، پيوند ميان مل   ك

تواند نسبت به انبوه تجربيات بشري ـ اعم از آنچه كه در جوامـع    كشورهاي اسلامي نمي
 ةجوامـع غيراسـلامي در عرص ـ  .  آمده ـ بي تفـاوت باشـد   دست بهاسلامي يا غيراسلامي 

داشـته و ثبـات و اسـتقرار زيـادي نـصيب آنهـا             اصلاحات سياسي دستاوردهاي فراواني     
ا ه اقتصادي منجر شده و توان تسلط بر رهبري جهان را به آن            ةساخته كه به رشد و توسع     

 از اصـول    دور  بـه تواند    البته جنبش اصلاحات در كشورهاي ما هرگز نمي        .بخشيده است 
 در پرتـو   باشـد؛ ولـي  بند وبايد از اين اصول الهام گيرد و به آنها پاي      والاي اسلامي باشد    

 بـسنده نكنـد و از       اند   تنها به آنچه گذشتگان تقديم كرده      ، بشري ةدرك و فهم تازه به تاز     
) صـلي االله عليـه و آلـه و سـلم          ( رسـول خـدا      . نباشـد  دور  بـه  و مشكلات زمانـه      مسائل



 ١٢٣منشور

 هرگـز گمـراه   ،بند باشـيد   پايآنها به  اگر. گذاردمجاي بهدر ميان شما دو چيز «: فرمايد  مي
  ١». كتاب خدا و سنت پيامبرش:نخواهيد شد

 ديگر پذيرفته نيست كه بحران جوامع اسلامي        ،كه به لحاظ علمي    ایمان داریم ما  ـ  3
 مجـازات و    ةها يـا مـسئل    ش ـتنها بحران اخلاق و ارز    را     آن كنيم و انديشي  معاصر را ساده    

َونزلنـا عليـك...[: گويـد   خداوند متعال مي  . حدود الهي بدانيم   ْ َ َْ ََ َّ ٍ الكتـاب تبيانـا لكـل شيء َ ِ ِْ َ ِّ ِّ ُْ ً َ ْ َ َ
َوهدى ورحمـة وبـشرى للمـسلمين ِ ِ ِْ ُ َْ َ ْ ًُ َ َ ُ ََ ْ و بـر تـو ايـن كتـاب ـ قـرآن ـ را        ) (... ۸۹/نحـل   (]ً

فروفرستاديم كه بيانگر هر چيز و رهنمود و بخـشايش و نويـد بخـشي بـراي مـسلمانان       
 جوامـع   ة مشكلات پيچيـد    نبايد از  ،گردد  اصلاح مي  ةزيرا كسي كه متصدي وظيف    .) باشد

هاي ب انقلا .انساني معاصر و از جوانب متعدد آن و پيوندهايي كه با هم دارند غفلت ورزد              
هنگفت در وسايل و ابزارهاي توليد و وسايط حمـل     تهاي  علمي و صنعتي پياپي و پيشرف     

 گروهي و انتقال و ذخيـره سـازي و كـاربرد اطلاعـات،        هاي   هي و رسان  جاي  بهو نقل و جا   
اي را خلق كرده و به بسياري از مـشكلات قـديمي،              مشكلات اجتماعي تازه   ه هم و ههم

ريـزي بـراي      اقتصادي و برنامـه   يهاي  ماندگ  رفت از عقب   برون. اي بخشيده است    ابعاد تازه 
 محيط زيست   وآلودگي كمبود مواد عذايي و توزيع نادرست آن در جهان، حل مشكلات          

لامي و نبود تأمين اجتماعي در بسياري از ايـن   و توزيع نامناسب ثروت در كشورهاي اس      
هاي ح تـسليحاتي بـا سـلا   ةمشكلات روابط بين كشورها و توقف مـسابق حل كشورها و  

نياز   همهو  همهكشتارجمعي كه قادرند طي چند لحظه تمام تمدن بشري را نابود سازند،           
 به   كه  امنيت  برخي كشورهاي بزرگ بر سازمان ملل متحد و شوراي         ةسلط .اند  مبرم زمانه 

كـدام    فراواني جز اينها، هيچمسائل و  است،ضعيف و تمدنهاي ديگر   تهاي  زيان حقوق مل  
نبايد خارج از توجه و اهتمام جنبش اصلاحات اسلامي و خواسـتاران اجـراي شـريعت                

  .قرار داشته باشد
                                                 

 "البیهقـی "؛ »حدیث صحیح الاسنادي اسـت  « : گوید  روایت کرده می"ابن عباس" به نقل از "الحاکم"ـ  1
جـاي   من دوچیز براي شما به« :  با لفظ دیگري به این صورت، روایت کرده است       "ابوهريرة"را از     نیز آن 
شوند تـا   کتاب خدا و سنتم و این دو از هم جدا نمی: نخواهید شدام که هرگز پس از آنها، گمراه          گذارده

 ».آنکه در روز محشر به من بپیوندند

١٢٤ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

ايمان داريم اصلاح حقيقـي ـ كـه وحـدت امـت را پـاس        ما :ـ اصلاحات درونی4
اصـلاح درونـي و    شـود  ـ  به سمت خير و توسعه و رشـد رهنمـون مـي   را  ن آدارد و مي

 با استفاده از اسلام و نـه دور         است كه  برخاسته از اصول ثابت امت و منافع و مصالح آن         
 هــدف .گيــرد صــورت مــي  اصــلاحاتةســاختن يــا تحريــف و دگرگــوني آن بــه بهانــ

يقـت ضـربه زدن بـه امـت          اصلاحات، در حق   ة بهان هي خارج از جهان اسلام ب     نهافراخوا
تـداوم ضـعف و امكـان       در صدد   جان هم انداختن نيروهاي موجود در آن         هبا ب است كه   

 دلايل موفقيـت آميزگـشتن اصـلاحات، توافـق          ترين  مهماز جمله   . است  آنچيره شدن بر  
  .است آنبراي تحقق ايشان نخبگان راهبر بر محتوا و همكاري 

در سرتاسـر جهـان اسـلام پرچمـدار         لازم است كه در حـال حاضـر، علمـاي امـت             
 ايـن   .جانبه و آگاهي بخشي و تشويق امت به پيگيري اين حركت باشند            ه هم اصلاحات

را    آن  مـشكلات  ترين  مهم هم و غم امت را داشته و         آنانامر زماني تحقق يافتني است كه       
بـا   در چارچوب اجتهاد فقهي و فكري متناسـب  ،هايي همسو با اسلاملح درك كنند و راه   
گيري از تجربيات ديگران و هماهنگ با اصول شريعت و قواعد و اهـداف   زمانه و با بهره  

  .ه دهندئآن، ارا
هاي حاكم نيز بايد بدانند كه اين اصلاحات حقيقي است كه به آنها مـشروعيت                مرژي

نـشيني، بـه مـتن        حاشيه نهادهد و مصلحت امت نيز در آن است كه در پي قر             حضور مي 
د تا حيات اسلامي و رسالت انساني خـود را از سـرگيرد و بـه شايـستگي،               زمانه باز گرد  

  .نقش مطلوب خود را در تحقق دگرگوني و قانونمندي و اجراي اصلاحات ايفا نمايد
همكاري و همدلي و هماهنگي ميان بزرگان و علما، و ميان اقشار مـردم و نهادهـاي                 

 واقعي همبـستگي تمـام امـت    هاي حاكم از سوي ديگر، ضامن   مجامعه از يك سو و رژي     
، احـزاب يـا قـواي    مـردم هرگونه اختلافي ميان اقـشار  . در جهت تحقق اصلاحات است  
هاي اصـلاح   شگشايد و كوش ـ     بيگانه را مي   ةگستردتهاي  اصلي امت با حكام آن، راه دخال      

 ممكـن اسـت     .بخـشد   سازد و اهداف دشمن را تحقق مـي          مي رو  روبهطلبانه را با ناكامي     
كنند كه در صورت همكاري با بيگانگان، حركت اصلاحات شتاب بيـشتري       برخي گمان   



 ١٢٥منشور

 ولي اينان بايد مطمئن باشند كه بيگانگان آنها را براي انجام اصـلاحات حقيقـي              ؛گيرد  مي
 پاره پاره كردن امت و به زير        يعني بلكه بيشتر در پي تحقق اهداف خود         ،دهند  ياري نمي 

  .آوردن آننددر يوغ خويش 
  ت سیاسی ـ اصلاحا5

 زيرا  ؛اي برخوردار باشد    اصلاحات سياسي در كشورهاي اسلامي بايد از اهميت ويژه        
را هـا   تنها راه برقراري نظام سياسي با ثبات است و راه تحقق اصلاحات در ديگر عرصـه          

كنـد و مـانع از    سازد و وحدت امت در رويارويي با دشمنانش را تـضمين مـي   هموار مي 
گـردد كـه    به كـشورهاي متخاصـمي مـي   ] وتبديل شدن آنها[ اين كشورهاتكه تكه شدن  

  .شوند دامان بيگانگان مي هبراي رويارويي با يكديگر، دست ب
 ـ             ةاصلاحات سياسي در كشورهاي اسلامي همچون تمام كشورهاي جهان، برسـه پاي

  : اساسي استوار است
 ـ   همة   براي  آزادي عمل سياسي   عبارت است از   نخست   ةپاي ت شهروندان ضمن رعاي

هـايي  ت يـا جمعي   نهاحقوق اساسي انسان بويژه حق اظهارنظر، آزادي بيان و تشكيل سازما          
اين امر متضمن قانونمند سـاختن اصـل تعـدد احـزاب سياسـي و              . براي فراخواني به آن   

  .ساماندهي رقابت ميان آنها و احترام به نظرات ديگران است
تداوم آن در صورت تمايـل       و    گرفتن قدرت از مردم    عبارت است از نشأت    دوم   ةپاي

آميز قدرت در چارچوب قانوني كـه          و نيز پذيرش اصل گردش مسالمت       آنان و خواست 
وحدت امت را پاس دارد و عدم سوء استفاده از ابزارهاي قدرت براي تثبيت اسـتبداد و                 

 ـ   حقوق مردم و نيز تفكيـك قـواي سـه          ةسركوب و مصادر    قانونگـذاري، اجرايـي و      ةگان
 اعطاي مأموريـت    ،و سرانجام ؛   آنها به استبداد   ة انحصار يكجانب  گيري از براي جلو قضايي  
  .به نيروهاي نظامي و امنيتيـ رژيم تنها نه ـ امت  همة دفاع از
  و استيضاح سياسي قـوة     نظارت فرصت دهي به مردم براي        عبارت است از    سوم ةپاي
 ةعـالي محاسـب    قضايي و اينكه ايـن قـوه، مرجعيـت           ةو تحقق استقلال كامل قو     اجرايي
 ـ  همة   عوامل ولان در انجـام  ئيـن ترتيـب، شـفافيت كـار مـس     ا هقوا در نظر گرفته شود و ب

١٢٦ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

استفاده از مقام و منصب در جهت منافع شخـصي يـا گروهـي                وظايف خود و عدم سوء    
  .تضمين گردد

نهـد و     گو و همكـاري بنـا مـي       و  گفت ةتحقق اين اصلاحات، زندگي سياسي را برپاي      
سازد و در عين حال       داخلي را منتفي مي   يهاي  گرايي و درگير     ي افراط هرگونه توجيهي برا  

ـ را در رويـارويي بـا دشـمنان و    هـا    وحدت امت ـ حاكمان و محكومان، رهبران و توده 
نمايـد تـا در     كند و كمك مـي       امكانات و بناي آينده، تضمين مي      ةريزي توسع   براي برنامه 

هـاي  مگاآفـرين مناسـبي،    ه فرمـول وحـدت   راه همكاري ميان كشورهاي اسلامي و نيل ب       
  .برداشته شودجدي 
  ـ اصلاحات اقتصادي6

و توان آنها بـر پاسـداري از        ها  تامل شكوفايي مل  و ع ترين  مهم ةاقتصاد نيرومند از جمل   
ها تحاكميت خويش و افزايش تأثير بر كشورهاي ديگر است؛ ثبات سياسي در زندگي مل             

  .صاد آنهاست در نيرومندي اقتعامل ترين مهمنيز 
  :را سامان بخشدموضوعات زير اصلاحات اقتصادي در كشورهاي اسلامي بايد 

امـروزه، حركـت اقتـصاد منحـصر بـه رقابـت آزاد نيـست و                : هاي علمـی  شـ پژوه 
دهد و درعـين       اقتصادي را تشكيل مي    ةهاي علمي، پايه و اساس هر رشد و توسع        شپژوه

بـه دو دليـل از عقـب        ي اسـلامي     كـشورها  . هرگونـه پيـشرفت تمـدني اسـت        ةحال پاي 
 ـبر  شديدي در اين گستره رنـج مـي       يهاي  ماندگ مهـاجرت بـسياري از      دليـل نخـست    :دن

توانـد در آنهـا آزادانـه     ي كه ثبات سياسي دارند و انـسان مـي  يمغزهاي خلاق به كشورها   
هاي علمي خـود    ش اين مهاجران، تلا   .يش دست يابد  فهاو به هد  ديدگاههايش را بيان كند     

 آنهـا   بـه  حـال آنكـه مـردم خودشـان از هـركس             ؛كنند  م كشورهاي ميزبانشان مي   را تقدي 
هاي علمي و گـاه     ش كافي براي پژوه   ة بودج در نظرنگرفتن دليل يا علت دوم     . نيازمندترند

 رفع هر دوي اين مـشكلات و حركـت   .ستاي به آنها  بودجه هيچندادن  حتي اختصاص   
 ة مـشروط براينكـه اراد     ؛ نيـست   نهضت نوين علمـي، كـار چنـدان دشـواري          راستايدر  

  .ولان وجود داشته باشدئاي ميان مس صادقانه
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 ةكشورهاي اسـلامي غالبـاً جـزو كـشورهاي عقـب مانـد            : ـ توسعه و صنعتی شدن    
نامند ولي بيشتر آنهـا بـا          هم مي  پيشرفتروند و گاه آنها را در حال           مي شمار  بهاقتصادي  

 ةجانب ـ همة   ةمطالعات جدي براي تدوين برنام     ما نيازمند    .اي ندارند   پيشرفت چندان ميانه  
 ما به لحاظ مغزهـاي      .تيمها و منابع طبيعي خود هس     تتوسعه و رشد اقتصادي در پرتو ثرو      

 كـشورهاي مـا بـه لحـاظ         .اقتصادي كه توان چنين مطالعاتي را داشته باشند، فقير نيستيم         
 ولـي  ؛رونـد   مـي رشـما  بـه  ثروتمندترين كشورهاي جهان ةثروت و منابع طبيعي، از جمل     

اجـرا بگـذارد و بـه       بـه را  ها    نيازمند نظام سياسي با ثبات و مصممي هستيم كه اين برنامه          
هاي داخلي ـ كه از سوي نيروهـاي خـارجي     ها و تنشش دفاع از خود در برابر شورةبهان

  . فراموشي نسپاردةگيرند ـ آنها را به بوت برداري قرار مي تغذيه و مورد بهره
اند و     صنعتي نشده  ة ناپذيرفتني است كه بيشتركشورهاي ما هنوز وارد مرحل        اين واقعاً 

ترين كالاي خـود را ـ چـه رسـد بـه صـنايع بـزرگ نظـامي و          همچنان ناگزيرند كوچك
  .غيرنظامي ـ از دشمنان خريداري كنند

روابط اقتصادي ميان بيشتر كشورهاي جهان اسـلام، بـسيار         : اقتصاديیهاي  ـ همکار 
 ؛اسـت ] خـارج از جهـان اسـلام   [حدودتر از روابط آنها با كشورهاي ديگر تر و م  ضعيف

حال آنكه اگر كشورهاي اسلامي خود بازار اقتصادي واحدي را تشكيل دهند كه كالاهـا               
 يا بـا ماليـات انـدكي    ها و مواد اوليه در آن به آساني و بدون ماليات        صو خدمات و تخصّ   

شود و جهان اسـلام را تبـديل          ين كشورها مي  مبادله شود، كمك شاياني به رشد اقتصاد ا       
 هفـت كـشور اسـلامي در ايـن ميـان،            ة چه بسا تجرب   .كند  به قدرت اقتصادي بزرگي مي    
اي، ايـن تجربـه،        هرچند متأسفانه به دلايـل شـناخته شـده         ؛بهترين دليل بر اين امر باشد     

ن اسـلام   اقتصادي ميـان كـشورهاي جهـا      يهاي   همكار .داري نگشت    پيگير و دنباله   ةتجرب
تواند ما را به وحدتي اقتصادي رهنمون شود كـه همگـان    خود گامي اساسي است كه مي    

گيـري    وجـود يـا شـكل      ، ولي شرط اساسي در اين ميـان       ؛برداري كنند   از بركات آن بهره   
  توسـعة ةگيري، اراد  سياسي باثباتي است كه ضمن برخورداري از قدرت تصميم        هايمنظا

  .دكشورشان را نيز داشته باشن

١٢٨ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

درصـد بزرگـي ازكالاهـاي مـصرفي جهـان اسـلام،            : هاي اقتصادي مردمی  مـ تحری 
امروزه از توليدات كشورهاي بيگانه و حتي برخي كـشورهاي دشـمن اسـت كـه همـين       

 قدرتمندي بيشتر اقتصاد آنها و نيز تداوم عقب ماندگي اقتصادي كشورهاي            ةواقعيت، ماي 
ري اقتـصادي برخـي كـشورهاي بيگانـه و     گي ت علاوه بر اين، قدر .اسلامي گرديده است  

 ايـن امـت بـويژه    هـاي بحـق   خواسـته  آنها نسبت به امت ما و      ةخصمانتهاي  تداوم سياس 
كنيم تا بتوانند به ما ضربه         فلسطين، بدين معناست كه ما به دشمنان خود كمك مي          ةمسئل
مي مـا    كـه در كـشورهاي اسـلا       تـا زمـاني    -   فراخوان تحريم عام كالاهاي بيگانـه      .بزنند

 امروزه ابزاري اساسي براي رويارويي با دشـمنان و          -شود    جايگزيني براي آنها يافت مي    
 اقتصاد ملي ماست و فراخوان تحـريم كالاهـاي          ةاي براي بنا و توسع      در عين حال وسيله   

پشتيبان رژيـم صهيونيـستي، امـروزه بيـانگر         تهاي  آمريكايي و صهيونيستي و تحريم شرك     
 ةبنـدي هم ـ  مات برادري و همبستگي اسلامي است و در صورت پـاي      بندي ما به الزا     پاي

  .خواهد بودملل اسلامي به آن، داراي تأثير فعالي 
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  گوو اسلام و گفت
  

ايـن  . گو با ديگران هستيمو ما مسلمانان ايمان داريم كه به لحاظ ديني، مأمور به گفت      
و تمـام   ) ص(م است كه خداوند، حضرت محمد     كار بخشي از آيين فراخواني ما به اسلا       

ُْدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم ُ ا[:  فرمان داده است   نآ  بهمسلمانان را    ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ِّ ُ َْ َ َ َ ََْ َْ ْ َِ ْ ِ َ ِ ِ ِ
ُبالتي هي أحسن َْ ََ ِ ِ َّ مردم را به راه پروردگارت بـا حكمـت و پنـد نيكـو              ) (١٢٥ /نحل  ( ]...ِ
در خـصوص   خداونـد   در ايـن آيـه،      !...) منـاظره نمـا   وشي كه بهتر باشد     فراخوان و با ر   
بـه بهتـرين شـيوه      فرموده كه به روشي نيكو، ولي راجع به مناظره فرمـوده            موعظه و پند    
 ولـي مخاطـب     ؛ زيرا موعظه و پند خطاب بـه موافقـان و همراهـان اسـت              .صورت گيرد 

 ساختنشان به مـسلمانان بايـد       جذب آنان و نزديك     هستند كه    مخالفاني مناظره،جدال و   
  .انجام گيرد ها شروبهترين با 

چنانكـه  : يـابيم   نظيـري مـي     گوي بي و را كتاب گفت    آن ،وقتي به قرآن كريم نگاه كنيم     
علـيهم  (پيـامبران   سـاير    و شـعيب و      گوي نوح و ابراهيم و موسي و هود و صالح         و  گفت
  خداونـد ـ جـل جلالـه ـ      . سـت قرآن آمده اهاي  هبا اقوامشان در شماري از سور) السلام

    پرداخـت؛  وگـو   گفـت زماني كه تـصميم بـه آفـرينش آدم گرفـت بـا فرشـتگان بـه                  نيز  
ــد از   ــرآن مجي ــي ق ــتحت ــويو گف ــده  گ ــدترين آفري ــا ب ــزرگ ب ــد ب ــي  خداون   اش يعن

 ١٣٠ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

  .نقل شده است)  و اسراء صاعراف، حجر،(در چندين سوره كند كه   ياد ميابليس
 كـه در پـي   تـا زمـاني   خود ـ  انسازنده با تمام مخالفگوي و براين اساس، ما از گفت

 حقيقت باشند و نخواهند مفاهيم، فلسفه يا سياست مشخـصي را بـر مـا تحميـل كننـد ـ       
  .كنيم بويژه با اهل كتاب و بخصوص مسيحيان استقبال مي

َولا تجـادلوا أهـل الكتـا[: آمـوزد   گو را به ما مي    و  قرآن با اين آيه، سياست گفت      ِ ِْ َ ُْ ََ َ ُ َّب إلا َ ِ ِ
َبالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنـا بالـذي أنـزل إلينـا وأنـزل إلـيكم وإلهنـا  َ َّ َُْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ْْ ْ ْ َ ْ ُ َ َُ َ َ َّ ُ َ َّ ََّ َِ ِ ِ ُِ ُ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َّ

َوإلهكم واحد ونحن له مـسلمون ُ ْ ُ ِْ ُِ ُ ْ َ َ ََ َ ٌُ َُ و با اهل كتاب جز بـه بهتـرين شـيوه،    ) (۴۶/عنكبوت( ]ِ
 و بگوييد ما بـه آنچـه بـر مـا و بـر شـما فـرو        .مگر با ستمكاران از ايشان   ؛ مكنيد مناظره
  .)ايم و خداي ما و خداي شما يكي است و ما فرمانپذير اوييم اند، ايمان آورده فرستاده

و نزديكتـرين راه   اي كه بهترين      به شيوه  بنابراين وظيفه داريم با يهوديان و مسيحيان        
ند و با ما از مرزهاي خـود        رمگر با آنهايي كه ستم روا دا      گو كنيم   و  رود، گفت    مي شمار  به

هاي ش ـتـرين رو    الفـاظ و اسـتفاده از لطيـف        بهتـرين   بـا    ولي با ديگران     ؛پا فراتر گذارند  
مشترك و موارد توافـق مـا و آنهـا و نـه             هاي   هكنيم و بيشتر بر جنب      گو مي و  خطابي، گفت 

: گويـد   كه خداوند متعـال مـي  ستهمين دليل هم ه به. گذاريم نقاط اختلاف، انگشت مي 
ٌوقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحـد... [ َ َ َِّ َِ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َُ َُُ َُِ ِ ِ َِ َ َّ َُ َِ ِ ُِ ُ و ) (...۴۶/عنكبوت( ]...ُ

ايم و خداي مـا و خـداي          اند، ايمان آورده    ما به آنچه بر ما و بر شما فرو فرستاده         : بگوييد
گو را به هم نزديـك  و  گفتهر دو سوي كند تا  از نقاط اتفاق ياد مي    و...) شما يكي است  

گـويي  و كند كه ميان ما و آنها گفـت        اند استثنا مي    سازد و تنها آنهايي را كه ستم روا داشته        
  .مطرح نيست

حال كه امروزه يهوديان صهيونيست بر ما ستم روا داشـته، سـرزمين مـا را غـصب و         
اند، با آنها جز مقاومت، برخـورد          و خون ما را به زمين ريخته       اند   كرده مردمان ما را آواره   

گـران صهيونيـست       ولي با يهوديان ديگري كه دستشان به جنايات اشغال         .ديگري نداريم 
گو و نيز به بهترين شيوه به گفت      با مسيحيان    كه  همچنان ؛كنيم  گو مي و  آلوده نيست، گفت  
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   ،بـا ايمـان بـه ضـرورت تفـاهم         ،  نيرنگي  از هر    دور  بهنشينيم و در نهايت اخلاص و         مي
  .كنيم  باز ميوگو گفتآغوش خود را براي اين 

* * *  
در سخنان گـشايش  "  جهاني علماي مسلمانةاتحادي"رئيس  " دكتر يوسف القرضاوي  "

خواهيم آشكارا و به صراحت اعلام كنـيم كـه            مي«: گويد  نشست تأسيس اين اتحاديه مي    
هـاي   ه بلكـه درواز ؛اي بسته به روي خود نيست       اتحاديه"  جهاني علماي مسلمان   ةاتحادي"

ديگر گـشوده و از   هاي   هو فلسف  نهاخود را به روي جهان پيرامون و به روي اديان و تمد           
 نژادي، زباني، ديني و فرهنگـي ايمـان دارد و         كثرت گرائي خاستگاه صرفاً ديني خود، به      

 ة، متعددند و اين تعدد زاييد     او بر اين باور است كه تنها خداي عزوجل يكي است و جز           
 وگـو   گفـت بـه ضـرورت     " اتحاديـه  ".مشيت الهي و در پيوند با حكمت خداوندي است        

 مـشروط بـر اينكـه    ؛ باشـد بخشتوانـد ثمـر    مـي وگـو  گفت كه  است  آنمان دارد و بر   ــاي
 در  وگو  گفتپاك و تصميم جدي و درستي وجود داشته و ادب           تهاي  روشن، ني فهاي  هد

  .دلي به بهترين شيوه باشدقرآن فرمان داده، ج كه همچنان شده وآن رعايت 
 زيـرا   ؛كنـيم   اسـتقبال مـي   " ــ مـسيحي    ي اسلامي وگو  گفت" ما بويژه از     ،براين اساس 

اي در قـرآن و    حضرت و كتاب آسماني او جايگاه ويـژه        حضرت مسيح و مادر گرامي آن     
تواننـد     مـي  دو طـرف   دارد كـه     مهمي وجود هاي   هو برآنيم كه گستر    .نزد مسلمانان دارند  

  :  از جمله؛آشكارا در آنها همكاري داشته باشند
در برخـورد بـا ماترياليـسم سـتمگري كـه        ایمان به خدا و جهان دیگر  ة گستر .یکم

گرايـي را در جهـان    كند و الحـاد و مـاده    طبيعي است، نفي ميايغيب و هرآنچه را ماور  
: ي، چيزي جز زاده شـدن و مـردن نيـست           كه داستان زندگ   است  آندهد و بر    گسترش مي 

شـويم و     ميريم و زنده مي     مي) (... ۲۴/جاثيه( ] ...نموت ونحیا وما یهلکنا الا الدهر     ... [
  كه به خداوند متعـال     گروههاييو نيز در رويارويي با      ...) كند  جز روزگار ما را نابود نمي     

 ـ قا  خـود  ة ولي براي او جايي در زندگي و انديـش         ،ايمان نظري دارند   ل نيـستند و حـق      ئ
دهنـد و در واقـع داراي ايمـاني نـاقص، ابتـر و فاقـد             امرونهي به خود را نيز به وي نمي       

١٣٢ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

  . هستندهرگونه نقش و تأثيري
 هدايتگر پيامبران به ارث     ميراثكه بشريت آنها را از       هاي اخلاقی ش ارز ة گستر .دوم

م فضايل والاي انـساني را      روند تا تما    بندوباري و ولنگاري مي      امواج بي  ؛ ولي برده است   
كه در غرب مسيحي ـ و يا غربي كه قرار است مسيحي باشد ـ     تا جايي؛به تباهي كشانند

جنـسي و زنـاي تـوافقي و        فهـاي   بندوباري و لجام گـسيختگي اخلاقـي، انحرا         شاهد بي 
  . سقط جنين هستيمجايز شمردنهاي همجنسي و جازدوا

ت و آزادي    ة گستر .و سوم  آنچـه كـه بـه حقـوق بـشر، حاكميـت       و هر   عدالت، عزّ
گيـري حقـوق و آزادي خـويش در سرزمينـشان مربـوط              ها و حـق آنهـا در بـازپس        قخل
روزه در  ه هم ـاي است كـه   حق خلق فلسطين ستمديده ، اين امر  نمونةبارزترين  . شود  مي

اش ويران و كـشت       برابر چشم و گوش جهان پيشرفته، خون وي به زمين ريخته و خانه            
و مقدسـاتش مـورد   شـود   مـي  و درختانش از بن قطع و زميـنش غـصب        و زرعش نابود  
  .گيرد اهانت قرار مي

آسـماني و روز جـزا      تهاي  هايي است كه تمام كساني كه به خـدا و رسـال             گستره نهااي
توانند در رويارويي با كساني كه با ايمان الهي و با مؤمنان بـه خـدا سـر                    ايمان دارند، مي  

  .اري داشته باشندهمكبا همديگر ستيز دارند، 
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  اسلام و روابط با غیرمسلمانان

  
 شرعي روابط با غيرمسلمانان در اين دو آيه از كتاب خداي            ةايمان داريم كه شالود   ما  

ُلا ينهاكم [: متعال نهفته است   َُ َ ْ ِعن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم مـن ديـاراالله َُ َ ِّ ْ ُِ ِ ُِ ُُ َ َ َِ ْ ُ ْ َْ َِ ِِّ ِ ُ ْكم ََّ ُ
َّأن تبروهم وتقسطوا إليهم إن  ِ ِْ ْ ِْ َ ُ ِ ْ ُ ََ ُ َُّ َيحب المقسطين االلهََ ِ ِ ِْ ُْ ُّ ُ إنما ينهاكم ،ُ َُ َ ْ َ َّ ِعن الذين قاتلوكم في الـدين  االلهُِ ِِّ َِ ْ ُ ُ ََّ َ َِ

ُوأخرجوكم من ديـاركم وظـاهروا عـلى إخـراجكم أن تولـوهم ومـن يتـولهم فأ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ ْ َ ِّ ََُّ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ََ َ ْ َّْ ََ َُ ِ ِ َ ُ ُِ ُولئـك هـم ِ ُ َْ ِ َ
َالظالمون ُِ خداوند شما را از نيكي ورزيدن و دادگري با آنان كه با شما             ) (۹و ۸ /ممتحنه (]َّ

دارد؛   انـد، بـاز نمـي       هايتـان بيـرون نرانـده      اند و شما را از خانـه        در كار دين جنگ نكرده    
شـما را از دوسـت داشـتن         خداونـد تنهـا      .دارد  گمان خداوند دادگران را دوست مـي        بي

هايتـان بيـرون     دارد كه با شما در كار دين جنگ كردند و شـما را از خانـه                 كساني باز مي  
راندند و يا از بيرون راندنتان، پـشتيباني كردنـد و كـساني كـه آنـان را دوسـت بدارنـد،                      

  .)ستمگرند
نـدادن  كنـد كـه     دوم، منطق روابط با غيرمسلمانان را در حالت جنگ مشخص مي ةآي
از ايـن روابـط     " اسـلام و جهـاد    " در بخش مربوط به      . با آنهاست   دوستي و ياوري   دست

 ـ      ؛ اينك البته در حالت جنگ، سخن گفتيم      حـاكم بـر روابـط      هـاي    ه اين مبحث را بـه پاي
 نخست ةگونه روابط را آي   اين .مسلمانان با ديگران در حالت صلح اختصاص خواهيم داد        

 ١٣٤ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

 مردم حتي كساني اسـت      ةاز هم  مسلمانان   ةدر دو نكته، خلاصه كرده كه در واقع خواست        
از خانـه و  را   آنـان  مشروط بر اينكه در برابرشان نايستند و     ؛ورزند  كه به دين آنان كفر مي     

 خداوند نيكي كردن به ايـن       . خود بيرون نرانند يا بر بيرون كردن آنها كمك نكنند          ةكاشان
ل خود دادگران    خداي متعا  .دسته از غيرمسلمانان و دادگري با ايشان را نهي نكرده است          

 قسط همان عدل، و نيكي همان    .دارد  نيكوكاران را دوست مي    كه  همچنان ؛را دوست دارد  
افـزودن  " نيكي"گونه كاستي است و      هيچ قسط اعطاي حق به حقدار بدون        .احسان است 

" نيكي"گرفتن حق خود بدون هرگونه افزايشي است و         " قسط"بر حق استحقاقي است و      
بينـيم كـه قـرآن كـريم در      در اينجا مي. بخشي از حق خويش استكوتاه آمدن نسبت به  

 در  ،اي كـه بـه لحـاظ اسـلامي           واژه ؛استفاده كرده اسـت   " بر "ةبرخورد با مخالفان از واژ    
رود    مـي  كار  به" حق والدين "ترين حقوق پس از حق خداي متعال يعني           خصوص مقدس 

  ).نيكي به پدر و مادر" (برالوالدين"شود  و گفته مي
اي در معاملـه و تـشريع درنظـر           جايگـاه ويـژه   " اهل كتاب "اسلام براي غيرمسلمانان    

 ؛كساني هستند كه دينشان مبتني بر كتابي آسماني اسـت   " اهل كتاب "مراد از   . گرفته است 
  . دين آنهاستةهمچون يهوديان و مسيحيان كه تورات و انجيل، پاي

اي در سـينه      كند تا مبادا كينه     وه نهي مي   با آنان جز به بهترين شي      ةقرآن، ما را از مجادل    
 خداوند متعال   .ها برافروزد ل آتش تعصّب و دشمني را در د       بگومگوجاي گيرد و جدل و      

َّولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا مـنهم وقولـوا آمنـا [: گويد  مي ْ ََ ْ ُ َ َُ َ َّ َّ ْ َ ُُ َ َ ُ ْ ْ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َّ َِ َِ َِ ِ َ ُ
ُبالذي أ ِ َّ َنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمونِ ُ ْ ُ ْ ْ ْ ِْ ُِ ُ ْ َ َ َ َ ََ َ ََ ُ ٌُ َ ََُ َُِ ِ ِ َِ َِ بـا   و) (۴۶ /عنكبوت( ]ُِ

 و بگوييد ما به     . مگر با ستمكاران از ايشان     ؛ مكنيد مناظرهاهل كتاب جز به بهترين شيوه،       
داي ما و خداي شما يكي است  ايم و خ    اند، ايمان آورده    آنچه بر ما و بر شما فرو فرستاده       

  .)و ما فرمانپذير اوييم
ازدواج با زنان پاكدامن     كه  همچنان ؛دارد  اسلام هم سفره شدن با اهل كتاب را روا مي         

 ـ              مهـرو محبـت     ةآنها را در چارچوب آنچه كه قرآن براي تشكيل زندگي زناشـويي برپاي
َ ومن آياته أن خلق[: دارد  درنظر گرفته، روا مي    َ َ ْ َ ِ ِ َِ ْ َ لكـم مـن أنفـسكم أزواجـا لتـسكنوا إليهـا َ ْ ْ ْ َِّ ِّ َِ ُ َُ ُ ًُ َ ْْ َ َِ ُ
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ًوجعل بينكم مودة ورحمة َ ْ َ َّ َْ َّ َ َ َ َ ًَ ُ َ سـت كـه از خودتـان       ا او ايـن  هـاي    هو از نشان  ) (۲۱ /ومر( ]...َ
همسراني برايتان آفريد تا كنار آنان آرامـش يابيـد و ميـان شـما دلبـستگي و مهـر پديـد                 

داوند متعال اجازه داده كه كدبانوي خانـه و شـريك زنـدگي و               خ در آية زير،  و  ...) آورد
ها و گو پـدربزر هـا   و خالـه  يها   مسلمان، زن غيرمسلمان باشد و داي      مردمادر فرزندان يك    

ٌّوطعام الـذين أوتـوا الكتـاب حـل ...[: هاي فرزندانش نيز از غيرمسلمانان باشد     گمادربزر ْ َِّ ِ َِ َ َ ََ ُْ ُ ُ َ
ُّلكم وطعامكم حل َِّ ْ ُ ُْ َُ ِ لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتـوا الكتـاب مـن ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ََ ُ ُ َ َ ُ َْ َّْ ُ ُْ ُْ ُْْ ْ َُّ

ٍقبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخـدان َ ْ َّ ُ ََ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ْ َ ُ ْ َْ َ َّ ُ ُ َّ ُ َْ ََ َ ْ ُ َ ِ ُ ) (... ۵/مائده( ]... َ
 است و غذاي شما بـراي آنـان حـلال اسـت و نيـز                و غذاي اهل كتاب براي شما حلال      

ازدواج با زنان پاكدامن از زنان مؤمن مسلمان و زنان پاكدامن از آنان كه پيش از شما بـه               
 اگـر كابينـشان را پرداختـه و پاكـدامن باشـيد نـه پليـدكار و                  ،اند  آنان كتاب آسماني داده   

  ...)گزينندگان دوست پنهان، بر شما حلال است
هل كتاب را اعم از آنكه در ديار خود باشند يا در سرزمين اسلام، شـامل                 ا ،اين حكم 

  .گردد مي

  "هاهل ذم"
ي اسلامي با مسلمانان زندگي كنند و اهل آن ديـار           نهاچنانچه غيرمسلمانان در سرزمي   

 .نـد رقـرار دا  " هعقدالذم ـ"و شهروندان آن كشور باشند، در شرايط و پيماني دائمي به نام             
رو چنين نامي بـر آن اطـلاق         به معناي عهد و پيمان و امان است و از اين          در اينجا   " هذم"

عهدند كه در حمايت اسلام      شده كه با خدا و رسول و گروه مسلمانان، پيمان دارند و هم            
اي كه با  "پيمان ذمه " آنها بنابر    . اسلامي و در اطمينان و امان، زندگي كنند        ةو در پناه جامع   
 اين پيمان به غيرمـسلمانان چيـزي        . و تضمين ايشان برخوردارند     از امان  ،مسلمانان دارند 

دهنـد و در   دهد كه امروزه معادل تابعيتي است كه كشورها به شهروندان خـود مـي   را مي 
  .شوند  آن، از حقوق شهروندي و وظايف مربوط به آن برخوردار ميةنتيج

" هـل دارالاسـلام   ا"به تعبير فقهاي مذاهب مختلف اسـلامي        " ذمي"براين اساس، فرد    

١٣٦ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

اصطلاحي فقهي است كه معادل سياسـي       " اهل دارالاسلام  ".است) در شمار اهالي اسلام   (
اي است    "عقد ذمه  "ةوضعيت پيشرفت " شهروندي"در واقع   . است" شهروندي"امروزي آن   

  .كه مسلمانان مبتكر آن بودند
ي آن و نيـز برخـي       به دليل ناآشنايي با معناي حقيق ـ     " هالذم "ةو از آنجا كه امروزه واژ     

 هايي كه در تاريخ از آن شده، نزد بسياري از مـردم پذيرفتـه شـده نيـست و                   استفاده  سوء
بـا  را     آن بينـيم كـه     داننـد، مـانعي در آن نمـي          دوم مـي   ةمربوط به شـهروندان درج ـ    را    آن
 مـسلمانان نخـستين     .كه امروزه براي مردم شناخته شده است، تعويض كنيم        " شهروندي"

را به ايشان دادند و كـساني را كـه بـا            " دارالاسلام" حقوق ساكنان    ة كه هم  كساني هستند 
نداشتند، در كنـف حمايـت و تـضمين خـود و          را     آنان  ولي دين  ،كردند  ايشان زندگي مي  

  .حتي تضمين و پيمان خدا و رسولش قلمداد كردند

  "شهروندي" و "هعقدالذم"
يم كـه غالبـاً بـا اصـل شـهروندي      بين  ميكنيم،  ميرا بررسي   " عقدالذمه"يات  ئوقتي جز 
  .مطابقت دارد

 از پـدران بـه ارث    را  آن، هميشگي است و فرزندان بدون نياز به تمديد     " هعقدالذم"ـ  
  . پيمان شهروندي نيز چنين است.برند مي

عقـد  "را ندارنـد و در مـورد آنـان          " هعقدالذم ـ"ـ مسلمانان و رهبري آنان حق نقض        
شهروندي نيز چنـين اسـت و     . نقض كند را     آن تواند  مي" ذمي" حال آنكه فرد     ؛است" لازم

توانـد از      ولي صاحبش مـي    ؛بازستاندرا     آن تواند  دهد و دولت نمي     به صاحبش تابعيت مي   
  . كندپوشي چشمآن 

را نقض كرد، اين نقض شـامل همـسر و فرزنـدانش ـ حتـي      " هعقدالذم"ـ اگر مردي 
برخـوردار  " دارالاسـلام "ن از تابعيـت  شود و آنهـا همچنـا   اگر زير سن رشد باشند ـ نمي 

را درسـت ماننـد     " ذمـه " اين امتياز كه در هيچ پيمان ديگري وجود نـدارد عقـد            .مانند  مي
  .كند امروزي مي" شهروندي"پيمان 
از ناشـي   لزوماً ناشي از جنگ و تحميل جنگـي نيـست؛ ممكـن اسـت               " عقدالذمه"ـ  
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پذير  وقتي پناه. رزمين اسلامي باشداقامت دست كم يكسال ـ به نظر اكثريت فقها ـ در س  
تمديـد  سـال در سـرزمين اسـلامي         براي بيش از يك   را    اقامت خود  بخواهدغير مسلمان   

و يا بـه كـشور      ) شود  مي" ذمي"در اين صورت    (كسب كند   را     آن ا تابعيت بتواند    ، مي كند
اصـر  خود بازگردد كه اين نيز شبيه دستيابي به تابعيت و حـق شـهروندي در قـوانين مع                 

  .هاي معيني در هر كشور استلنگام اقامت ساه به
كند و همچـون      را امام يا نايب او به نيابت از سوي مسلمانان، منعقد مي           " عقدالذمه"ـ  

  .كند تابعيتي است كه دولت اعطا مي
 مردم با هر ديني كه داشته باشند و حتي اگر ديني نداشته باشـند و راضـي بـه                    ةـ هم 

و در يهـا  ند و از قوانين عمومي آنها پيروي كننـد ـ كـه نظـر حنف    زندگي با مسلمانان باش
عقـد  "تواننـد وارد   چنـين اسـت ـ مـي    " احمد بن حنبل"و بنابر روايتي از يها روايتي مالك

بـدون   چيزي كه امروزه كشورها در اعطاي تابعيت به هر كـس             ؛با مسلمانان گردند  " ذمه
  .دهند  مي دين يا باورهايي كه دارد، انجامدر نظر گرفتن
آنها نيز حقوق و وظـايف    .اساساً همچون حقوق شهروندي است    " اهل ذمه "ـ حقوق   

از   آنها از حقوق كامـل خـود در اعتقـادات و عبـادات و احـوال شخـصي و                .ما را دارند  
 - همچـون مـسلمانان    - جان و مال و ناموسشان برخوردارنـد و          در برابر حمايت دولت   

تـابع قـوانين    كـه  همچنـان  ؛ي دولتي قرار داشـته باشـند      حق دارند زير چتر تأمين اجتماع     
مند از قضا و داراي حق مراجعه به محاكم قضايي براي حمايت از هرنوع                عمومي و بهره  

] و رهبر مـسلمانان [  حتي اگر متهم خليفه .شوند هستند ستم احتمالي كه با آن مواجه مي      
  . را به پاي ميز محاكمه بكشاندتواند همچون هريك از مسلمانان، او مي" ذمي"فرد  ،باشد

مطابقـت  " هعقد ذم "در عناصر اساسي خود با      " شهروندي"ـ به نظر ما، در اين دوران        
از شـرايطي   اينكه بـسياري       گو .بند باشد   تواند به ضوابط شرعي ديگري نيز پاي        دارد و مي  

رهبـران  اند اقداماتي متناسب با مصلحت مـسلمانان بـوده و علمـا و                كه فقها يادآور شده   
  .آور نيستند اسلامي در زمان خود با آنها موافقت داشته و ضرورتاً براي هميشه الزام

  :مسلمانان در کشورهاي غیراسلامی

١٣٨ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

 همچنان متعهد به نيكي كـردن       ،چنانچه مسلماني در كشوري غيراسلامي زندگي كند      
اخوانـده  مـردم را بـدان فر      همة   و رعايت انصاف و داد با كساني است كه خداوند متعال          

اش را پـاس      آزادي ديني و حقوق اساسي     كشورهاي مربوطه،  البته به اين شرط كه       ؛است
كـشورهاي  سوم از مسلمانان به صورت اقليت در          شويم كه امروزه، يك      يادآور مي  .دارند

بنـد وظـايف شـهروندي خـود هـستند و قاعـدتاً ايـن                 كنند و پاي    غيراسلامي زندگي مي  
المللـي ـ    ي جـاري بـين  نهابر اساس پيمارا   آناندينييهاي زادكشورها نيز بايد حقوق و آ
 هرچنـد  ؛خواننـد ـ تـضمين و تـأمين كننـد      مـي  انسان فرايهاي كه به حفظ حقوق و آزاد

 آمريكا همواره در    ةكشورهاي بزرگ اعضاي شوراي امنيت و پيشاپيش آنها ايالات متحد         
  .اند خويشهاي  هخواستع و  براي پاسداري از منافنهااندازي به اين پيما صدد دست
 مهاجرت مسلمان به خارج از سرزمين اسلام يا دستيابي وي بـه تابعيـت يـك                 ةمسئل

پيش داشته، برخـوردار گـشته     هاي   هكشور غيراسلامي، از شرايط متفاوتي با آنچه در دور        
تواند   ولي مي،است و به رغم اينكه اصل حكم شرعي آن روا بودن چنين مهاجرتي است            

 برخي از مسلمانان و بسته به شرايط و نيت هركدام، تبديل بـه امـر واجـب يـا                    در مورد 
كنيم كـه طـي آن در         ولي ما در اينجا از وضعيت واقعاً موجودي صحبت مي         . حرام گردد 

 بسياري از مسلمانان نيـز از       .جهان امروزه هيچ كشوري خالي از حضور مسلمانان نيست        
 مسئله را بايد از ديدگاه اسلامي مـورد بحـث و            اند و اين    ساكنان بومي كشور غيراسلامي   

 هـا را امـروزه در چـارچوب مـسئلة         ت ديگر درست نيـست كـه ايـن اقلي         .بررسي قرار داد  
مهاجرت يا دريافت تابعيتي مطرح كرد كه در گذشته از خاستگاه شرايط تاريخي معينـي               

 ندارد، مـورد    كه دچار تغيير اساسي شده و با واقعيت كنوني مسلمانان كمترين همخواني           
گرفت؛ اين بينش ما را بـه بازگـشت بـه اصـول اساسـي سـوق                   بحث و بررسي قرار مي    

  .دهد مي
در هر نقطه از جهـان و در كنـار   تواند   او ميكه است آناصل شرعي در مورد مسلمان      

هر ملتي و در پرتو هر نوع حكومتي ـ مشروط بر اينكـه فرصـت انجـام وظـايف دينـي       
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خود به عنوان انسان و شهروند برخوردار باشـد     يهاي  قوق و آزاد  خويش را داشته و از ح     
 ـ   كه خداوند متعال در      است  آن دليل ما    .ـ زندگي و اقامت داشته باشد       قرآنـي،   ةصـدها آي

انسان را به عنوان فرد و گروه و بدون توجه به محل اقامت وي، مورد خطاب قـرار داده                   
 ردم است و بسياري از يـاران بزرگـوار        م همة   و اسلام دين موردنظر خداوند متعال براي      

ــامبر اكــرم ــه )ص(پي ــد و  ه ب ــراد قبايــل دوردســت بودن ــه اســلام، از اف نگــام تــشرف ب
داد به ميان قبايل خويش بازگردند تا درصورت مطـرح       به آنان دستور مي   ) ص(پيامبراكرم

 و ايـن تأكيـدي بـر مـشروعيت زنـدگي در كـشورهاي       ؛شدن نام اسلام، به آن بپيوندنـد   
 مهاجران به حبـشه نيـز بـه رغـم تـشكيل دولـت اسـلامي، بـه مدينـه           .راسلامي است غي

هـاي  ب در كتا . خيبر در سال هفتم هجري، در آنجا باقي ماندنـد          ةبازنگشتند و تا زمان غزو    
  عدم جواز زندگي با كفار،     حكمبه  ) صلي االله عليه و سلم    (سيره نيز نيامده كه پيامبر اكرم       

  . فراخوانده باشدبه پيوستن به خودرا  آنان
اي غيراسلامي زندگي و اقامت دارد بايد با مردم آنجـا            ـ وقتي فرد مسلمان در جامعه     

با اخلاق اسلامي و نه طبق شرايط جنگي، برخورد كند و به پيمان شهروندي يـا اقـامتي                  
دهد و در پناه نظام حكـومتي مـورد            معيني از اين جهان پيوند مي      ةكه او را با مردم گوش     

  . آنها، پاي بند باشدتوافق
 احكام شرع،   ةبند وظايف ملي خود باشد و در عين حال در محدود            مسلمان بايد پاي  

اي در جامعه باشد و امر به معـروف           حقوق خود را مطالبه نمايد و همواره عنصر سازنده        
كارهاي مباح، مشاركت نمايد و در هـر   همة و نهي از منكر كند و به خدا فراخواند و در         

 بنـشيند و در هـر آنچـه خـشنودي خداسـت بـا             وگـو   گفت اختلافي با ديگران به      ةمسئل
ديگران همكاري نمايد و در عين حال از مشاركت در هر آنچـه كـه از ديـدگاه اسـلامي             

نظـري دعـوت بـه    هـاي   ه او نبايد تنها به جنب .مستلزم معصيت خداست، خودداري ورزد    
اي كـه در آن زنـدگي          اصـلاح جامعـه     بلكه لازم است عملاً بـه قـصد        ؛اسلام بسنده كند  

 و چيـره سـاختن      وگـو   گفـت كند و به منظور گـسترش فـضاي عـدالت و تـسامح و                 مي
هاي مادي و حيواني ـ كه در بـسياري از كـشورهاي جهـان در     شهاي انساني بر ارزشارز

١٤٠ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

رود ـ بـا     مـي شـمار  بـه و خطر بزرگي بر رسالت انـسان در زنـدگي   حال گسترش است 
: كـه فرمـود  ) ص( سخن پيامبرخـدا ايناي بسا .  سياسي مردم درآميزد زندگي اجتماعي و  

 جملگي سوار كشتي بودند و گروهي به بخش بـالا و گروهـي ديگـر بـه بخـش پـايين         «
آزارد و    كـرد كـه كـارش ديگـران را نمـي            رساندند و هركدام گمان مـي        آسيب مي  كشتي
ند و اگـر مـانع از   شـد   جملگـي هـلاك مـي   ،كردنـد  حال خود رهـا مـي   هبرا    آنان چنانچه
تأكيدي بـر وحـدت جامعـه در    ، ١».يافتند شدند، همگي نجات مي رساني هر دو مي    آسيب
از بها  هاي آن و لزوم همكاري آنها با يكديگر براي دور ساختن خطرها و آسـي              ش بخ تمام

  .همگان، باشد
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  اسلام و غرب

  
در  كه  همچنان و غرب تفاوتي ندارد و     شرق   ،اسلام رسالتي جهاني است و از نظر آن       

ُ واللهِِّ المـشرق [:  خداونـد هـستند    ة از سرزمين گسترد    بخشهايي اين آيه آمده است، هر دو      ِْ َْ َ
ُوالمغرب فأينما تولوا فثم وجه  ْ َ َ ُ ََّ َْ َْ َُّ ُ ََ َ ِ ْ  ؛و خاور و باختر از آن خداونـد اسـت         ) (۱۱۵/هبقر (]...االلهَْ

نيـز بخـشي از جهانيـاني هـستند كـه      يها غرب ...)استپس هرسو رو كنيد، رو به خداوند      
:  را همچون رحمتـي بـراي آنـان فرسـتاد          )ص(خداوند متعال پيامبرخود حضرت محمد    

َومــا أرســلناك إلا رحمــة للعــالمين[ ِ َ َ َْ ِّ ًْ َ ْ َ َ ْ ََّ ِ َ َ و تــو را جــز رحمتــي بــراي جهانيــان ()۱۰۷/أنبيــاء( ]َ
  .)ايم نفرستاده

تـصوري در اذهـان خـويش از آن    انـد و   م را نشناختهولي متأسفانه بيشتر غربيها اسلا  
  . كمترين ربطي به اسلام ندارداند كه آفريده

هاي صليبي و از زماني به ارث بردنـد كـه     گآنها اين تصور يا برداشت را از هنگام جن        
 منطقه را درنورديدنـد     ةهاي پياپي از اروپا، كشورهاي پاره پاره شد       شلشكريان آنان با يور   

 ولي ديري نپاييد    ؛ابتدا پيروز ميدان بودند   آنها در   . برپا كردند اماراتي در آنجا    و ممالك و    
 شكـست سـختي را متحمـل شـدند و           ةكه در نبردهاي حطين، بيت المقدس و المنصور       

كـه  هـا  گ ايـن جن .به اسـارت درآمـد  ] ةدر المنصور [ مشهور ابن لقمان     ةلويي نهم در خان   
در عـين حـال در پـي اقتبـاس از تمـدن شـرق           ،پيامدهاي رواني و ذهني خود را داشت      

 ولي برخي خاورشناسان و روحـانيون       .رود   مي شمار  بهاسلامي، از عوامل رنسانس غرب      
 ـانگيزي از اسلام و مـسلمانان بـه مـردم عـادي ارا         مسيحي، تصوير ناخوشايند و نفرت     ه ئ

مـين   ه ،هرحـال   بـه  .دادند كه كمترين پيوندي با حقيقت اسلام و امت اسـلامي نداشـت            
و از نـسلي بـه نـسل ديگـر منتقـل            شد  جايگزين  يها  تصوير منفي در ذهنيت و روان غرب      

١٤٢ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

  .گرديد
 وقتـي از اديـان ديگـري جـز اسـلام و مـردم ديگـري جـز            از غربيان  برخي   رو ازاين

 ولي زماني كـه از اسـلام و         زنند؛  حرف مي كنند، با انصاف و منطق        مسلمانان صحبت مي  
 آنهـايي   .گيرند   مي اي جانبدارانهو   موضع كاملاً متفاوت     گويند،   سخن مي  آنتمدن و امت    

موروث نجات بخشند و حق را بر       هاي   هكه درپي انصاف هستند بايد خود را از اين عقد         
و " گوسـتاو لوبـون  " اين چيزي است كـه  .دهند ترجيح  نفستعصب و منطق را بر هواي       

  .اند آن اعتراف كردهنگاران غربي به  و ديگر نويسندگان و تاريخ" مونتگمري وات"

  موضع ما در برابر غرب
 مـا   .كنـد   كار تـشويقمان مـي     غربيم و دين ما نيز به اين       باتعامل  ما مسلمانان به دنبال     

 آنچـه مـا را بـه چنـين     .خواهيم در خود فرو رويم يا با ديگران از در دشمني درآييم  نمي
  : متعددي استموضوعاتخواند   غرب فراميروابطي با
 مـردم در   همـة     رسالتي كه متعلق بـه     ؛ ما صاحب رسالتي جهاني هستيم      اينكه نخست

بـه زبـان عربـي اسـت و         ] قـرآن [درست اسـت كـه كتـاب اسـلام           .سرتاسر گيتي است  
كدام بدين معنا نيست كـه        ولي هيچ  ،پيامبراسلام عرب است و اسلام در شرق ظهور كرد        

 مـسيحيت نيـز در   .ان اسـت زميني همة  نژاد يا گروه خاصي است؛ اسلام براي      ةاسلام ويژ 
  . ولي در سرتاسر گيتي گسترش يافت؛شرق ظهور كرد

َ يـا [: گويـد    خداوند متعال مي   .است اسباب نزديكي و تفاهم ما بسيار زياد         اينكه دوم
ُأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثـى وجعلنـاكم شـعوبا وقبائـل لتعـارفوا َُ ْ َِّ َ َ ً ُ َ َ َ َ َُ َ َ َ َِّ َِ ْ َ ََ َ ُْ َ ُُ ٍَ َّ ِ َ حجـرات  ( ]...ُّ

 مختلـف  يهـا  و قبيلـه هـا  ه گروآنگاهما شما را از مرد و زني آفريديم و       ! اي مردم ) (۱۳/
بنابراين بازشناسي يكديگر ـ و نه دوري گزيدن از  ...) تا يكديگر را بازشناسيد گردانيديم

شـرق، شـرق   «: گويـد   ما با آن اديب اروپايي كه مي. تمامي ملل جهان استةهم ـ وظيف 
 ـ. عقيـده نيـستيم    هـم » رسـند   دو هرگز به يكديگر نمـي      ، غرب و اين   است و غرب   هـم   هب
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 مشروط بر اينكه عقل بر هواي نفساني و منطق بـر  ؛رسيدن آنها ممكن و حتي لازم است     
  .تعصب، چيره شود

 ـ الكترونيك، بسيار   اينكه جهان بويژه پس از انقلاب ارتباطات و        سوم هـم نزديـك     هب
جهان تبديل به روستاي بـزرگ مـا        «: گويد  نويسندگان مي كه يكي از     طوري ه ب ؛شده است 
 روستاي بزرگ   .جهان تبديل به روستاي كوچكي شده است      «: گوييم  و ما مي  » .شده است 

 پس از يـك يـا دو روز يـا دسـت كـم       ،در گذشته چنان بود كه مردم ساكن در شرق آن         
 ولـي امـروزه     ؛شدند  گذشت، باخبر مي    ها پس از آنچه بر مردم غرب روستايشان مي        تساع

گردنـد وگـاه    افتد، مطلع مي  آن اتفاق ميةجهانيان تنها پس از لحظاتي از آنچه در هر نقط  
  ».كنند حتي حادثه را در زمان وقوع دنبال مي

 و تفاهم با    وگو  گفتآسماني و صاحبان تمدن را به       هاي  ت اين موارد، پيروان رسال    ةهم
تـوزي    بهتـر از دشـمني و دوري و كـين    و تفاهم هموارهوگو گفت .خواند يكديگر فرامي 

 ـ پيش از ايـن نيـز يـادآور شـديم ـ بنـابر متـون قرآنـي          كه همچنان است و ما مسلمانان 
  . با مخالفين خود بويژه با اهل كتاب به بهترين شيوه هستيموگو گفتخويش، موظف به 

  خواهیم؟ از غرب چه می
  :شود  ميخواهيم در اين موارد خلاصه آنچه را كه ما از غرب مي

  .قديمي را به كناري نهد؛ ما نه بازماندگان ديروز، كه فرزندان امروزيمهاي  هـ كين
 زيرا  ؛تازه و گرايش به تسلط بر كشورها و سرنوشت ما دست بردارد           يهاي  ـ از آزمند  

  .دوران استعمار، ديري است كه سپري شده است
يهـا  اي كـه روم     جويانه  برتري ـ نگاه جهاني و انساني را مبناي كار قرار دهد و از نگاه            

  .كردند، دست شويد تلقي مي" بربري"داشتند و جز خود را 
  .غرب هستيميهاي ست قربانيان ستمگرنها بويژه كه ما قر؛ز ما فايق آيدابر ترس  ـ

 خود بر ما به زور يا با شگردهاي ديگر، سـعي نكنـد در امـور مـا                   ةـ با تحميل فلسف   
 ة خود آزاديم و زندگي خويش را طبق باورهـا و بـا اراد         زيرا ما در سرزمين    ؛دخالت كند 

  .بخشيم ملل خود، سامان مي

١٤٤ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

براي غرب توجيهي وجود ندارد كه ما را دشمن خود تلقي كند و پـس از فروپاشـي                  
خطـر  " از ميان رفتن دنبال بهخود را بر دشمني با ما بسيج نمايد و تهاي اتحاد شوروي، مل  

  .بنامد" خطر سبز"، ما را "خطر زرد"و نزديك شدن به " سرخ
بندوباري و الحاد و عليه ستم و بردگي و در برخورد با رذايـل                اسلام تنها در برابر بي    

 ولي از اينها كه بگـذريم، رحمتـي بـراي جهانيـان             ؛اخلاقي و فساد، خطري واقعي است     
  .ندا است ومسلمانان خود مناديان نيكي ومحبت و صلح براي جهانيان

اندكي يافت شدند كه از خـشونت در جـاي       ههاي  انان افراد يا گرو   اگر در ميان مسلم   
كـوچكي  ههـاي    مسلمانان نيـستند و تنهـا گرو       ة هم ةگيرند، آنها نمايند    نامناسبي بهره مي  

يهاي نيـز سـتمگر  را   آنـان  غالب.اند غربي به بزرگنمايي آنها پرداخته    هاي   ههستند كه رسان  
جانبداري هميشگي آن از اسـراييلي كـه   آن و مواضع ضد مسلماني و يهاي غرب و دشمن  
گرايـي سـوق      خانمان ساخته است، به اين افراط       غصب و ساكنانش را بي    را     آنان سرزمين

 ـ      . انجامد  داده است؛ شدت فشارهميشه به انفجار مي       رو  هما مسلمانان وقتي با كـساني روب
ا دارنـد، از تـه دل   كنند و نگاهي خالي از تعصّب به م      مي منصفانه رفتار شويم كه با ما       مي

كنـيم و آغـوش خـود را بـه            شويم و از آنان به نيكي ياد و به گرمي استقبال مـي              شاد مي 
  .گذاريم گشاييم و قدمشان را روي چشم مي رويشان مي
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  اسلام و جهانی شدن
  

برخـي   .پرسـند   و موضع مـا در برابـر آن مـي         " جهاني شدن  " در بارة  بسياري از مردم  
ها، كـشورها   تميان مل ها    به معناي از ميان برداشتن موانع و فاصله       " اني شدن جه"برآنند كه   

 جهـاني   ةو يـك خـانواد      يك فرهنگ، يـك بـازار      ]تشكيل[هاست تا همگان به     گو فرهن 
 ةدهكـد " براين اساس، گروهـي جهـاني شـدن را تبـديل جهـان بـه يـك                   .نزديك شوند 

  .كنند تعريف مي"! جهاني

نا به جهان شمولي مورد نظـر اسـلام و آنچـه در ايـن               اي بسا جهاني شدن به اين مع      
َ وما أرسلناك [: مكي قرآني مورد تأكيد قرارگرفته، بسيار نزديك باشد       هاي   هآيات از سور   َ ْ َ ْ ََ َ

َإلا رحمة للعالمين ِ َ َ ْ ِّ ً َ ْ َ َّ َتبـارك [؛  .)ايم  و تو را جز رحمتي براي جهانيان نفرستاده       ) (١٠٧/انبياء (]ِ َ َ َ
َالذي نزل ا َّ َ ِ ًلفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراَّ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ ْ َ َْ َ َْ َ َ بزرگوار است آن خداونـدي  ) (۱/فرقان( ]ُ

َّ إن هـو إلا [؛  .)اي براي جهانيان باشد     دهنده   خويش فرو فرستاد تا بيم     ةكه فرقان را بر بند     ِ َِ ُ ْ
ٍذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين ِ ِ َِ َْ َ ُ َ َّ ْ َ ََ َ ُ ٌَ َ ْ َِّ َ اين جز پندي براي جهانيان نيـست       ) (۸۸ و ۸۷/ص   (]ْ

  .)و به يقين خبر آن را پس از چندگاهي خواهيد شنيد

سـو و   ولي بايد در نظر داشت كه ميان مضمون جهانشمولي مورد نظر اسلام از يـك                
خواننـد از     طور خاص بـدان فرامـي      ه وآمريكا ب   عام طور هجهاني شدني كه امروزه غرب ب     

در اسلام مبتني بـر بزرگداشـت و        " جهانشمولي ".جود دارد سوي ديگر، تفاوت بزرگي و    

 ١٤٦ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

و به راسـتي مـا      ) (۷۰/اسراء( ] ...ولقد كرمنا بني آدم[: ارج نهادن به تمام بشريت است     
چـه   ين خدا بر روي زمين ساخته و هـر  آنها را جانش...) ايم فرزندان آدم را ارجمند داشته    

 ـ       .ت و زمين است در اختيارشان نهاده اس ـ       نهادر آسما   ة ايـن جهانـشمولي همچنـين برپاي
 .وليت اسـت ئبرابري مردم در كرامت و عزّت انساني و برابري آنها در اصل تكليف و مس    

 فرمود، جملگـي    الوداع حجةپيامبراكرم در برابر جمعيت انبوه موجود در         كه  همچنان آنها
 در برابر پرستش و بندگي خداي متعـال و در فرزنـدي حـضرت آدم بـا يكـديگر وجـه                    

بدانيد و آگاه باشيد كه خداي شما يكي است، پدر شـما يكـي              ! اي مردم «: اشتراك دارند 
است و هيچ عربي بـر غيرعـرب و هـيچ غيرعربـي بـر عـرب و هـيچ سرخپوسـتي بـر                        

و  ١»... مگـر بـه پرهيزكـاري      ؛سياهپوست و هيچ سياهپوستي بر سرخپوست، برتري ندارد       
ُ يا أيهـا النـاس [: تأكيد قرار گرفته است   همين سمتگيري در خطاب قرآني به مردم مورد          َّ َ ُّ َ َ

َإنــا خلقنــاكم مــن ذكــر وأنثــى وجعلنــاكم شــعوبا وقبائــل لتعــارفوا إن أكــرمكم عنــد  َ َ َ َِ ِ ِْ َ َ َ ْ ُِّ َّْ ُ َ َُ َُّ ِ ُِ َُ َ َ ً ُ َ َ َ ََ ْ َ ََ َ  االلهٍْ
ْأتقاكم ُ َ ْ هـا  ه گرو آنگاهما شما را از مرد و زني آفريديم و          ! اي مردم ) (۱۳  /حجرات (]...َ

تـرين شـما نـزد     گمان گرامـي    تا يكديگر را بازشناسيد؛ بي     مختلف گردانيديم  يها  بيلهو ق 
  ...)خداوند، پرهيزگارترين شماست

يهـاي  كنـد، ويژگ   افراد بشر با يكديگر را اعلام مية كه برابري هماين آيه قرآن در    لذا
قرار داده  » ...ها بيلهو ق ها  هگرو... «پذيرد كه خداوند آنها را        گيرد و مي    را ناديده نمي  ها  تمل

  . نه آنكه نسبت به همديگر ناشناس بمانند؛تا يكديگر را بازشناسند
 سياسـي،   ةشـود، تحميـل سـلط       شدن دستگيرمان مي    در خصوص جهاني   متأسفانه، آنچه امروز  

جهـان   جهـان سـوم و     آمريكا بر جهان بخصوص ةاقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ايالات متحد     
  نظـامي و  ةالعـاد   تـوان فـوق   آوري و    فـن  اسـتفاده از برتـري علمـي و         بـا سوء  اسـت كـه     اسلام  
  .كند  خود را سرور جهان قلمداد مي،جويانه  و با نگاه برتري،اقتصادي

                                                 
احمد بن  "تنها  ): 2239(، مسند الانصار، باب حدیث رجل من اصحاب النبی، شماره         "مسند الامام احمد  "ـ  1

 . نقل کرده است"ةابی نضر" این حدیث را روایت کرده و در آن فردي مبهم وجود دارد که از "حنبل
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خواهد ـ و حتي   گونه كه اسلام مي  برادرانه ـ آن رفتارامروزه به مفهوم " جهاني شدن"
 بلكـه  ؛ن در پـي آننـد ـ نيـست    گونه كه آزادگان و آزادمردان در سرتاسر جهـا  برابر ـ آن 

  . به مستضعفان استهو نگاه مستكبران برخورد ارباب و رعيتي
و به عبارت   " غربي كردن " خود، امروزه به معناي      ةدر آشكارترين چهر  " جهاني شدن "

اسـت كـه    " استعمار جديد "عنواني محترمانه براي    . است" آمريكايي ساختن جهان  "ديگر  
 ةهاي كهنه را به كناري نهاده و نـوع نـويني از سـلط       شو رو در آورده     به پوشش قديمي را  

 آمريكـا بـر جهـان،       ةبه معناي تحميل سـلط    " جهاني شدن "خود را زير چتر شعار زيباي       
 حتمـاً بايـد از راه       ، و هركشوري كه نافرماني كند و از در سركشي درآيـد           .كند  اعمال مي 
در مـورد   كـه  همچنـان  ؛ شـود  مستقيم، ادبة اقتصادي يا تهديد نظامي و يا ضرب       ةمحاصر

بـه معنـاي   " جهاني شدن ".استان وعراق و سودان و ايران و ليبي صورت گرفته         ستانافغ
ي جهاني چون بانك جهـاني،  نهااقتصادي موردنظر آمريكا از راه سازما تهاي  تحميل سياس 
 آنهـا را تـا   ادارةسـت كـه     نهاالمللي پول و سازمان تجارت جهـاني و جـز اي            صندوق بين 

  . بسياري، خود در اختيار داردحدود
 مـادي و    ةاي مبتنـي بـر فلـسف        همچنين به مفهوم تحميل فرهنگ ويژه     " جهاني شدن "

 وابسته بـه سـازمان      بنيادهايگيري  كار  بهبندوباري و     سودپرستي و آزادي مطلق تا حد بي      
آنهـا  به موافقت با    ها  تالمللي و سوق مل      اين فرهنگ در مجامع بين     نهادينه كردن ملل براي   

فـرانس  كن"ايـن امـر در      . گيري از ابزار ارعاب و تهديد يـا وعـده و وعيـد اسـت                با بهره 
 چـه در ايـن   ؛ در قاهره برگزار شد، تجلي آشكاري يافـت       ۱۹۹۴كه در تابستان    " جمعيت

جـنس    هـم  ةطور مطلق و تـشكيل خـانواد       ه سقط جنين ب   جايز شمردن كنفرانس قرار بود    
و آزادي مطلـق فرزنـدان در رفتارهـاي جنـسي و بـه      ) نازدواج مرد با مرد يـا زن بـا ز     (

 ديگري كـه سـراپا   مسائلرسميت شناختن بارداري خارج از چارچوب ازدواج قانوني و         
 با آنچـه در جوامـع مـا رايـج اسـت و در شـمار       است وي آسماني   نهامغاير با احكام آيي   

  .گان برسد به امضاي همباشد، ، در تعارض ميمعنوي و تمدني آن گشته يهاي ويژگ
در "  العـالم الاسـلامي    رابطة"در مصر،   " ازهر شريف "در اينجا بود كه ملاحظه كرديم       

ر كنـار واتيكـان و   مختلف اسلامي جملگي د ههاي  مكه و جمهوري اسلامي ايران و گرو      
و ايـستادگي در برابـر ايـن گـرايش     ] سـند قـاهره  [در مخالفت بـا آن       روحانيون كليسا،   

١٤٨ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

زيرا همگي احساس كردند در برابر خطري جدي قرار دارند كه            ؛ گرفتند ، موضع ويرانگر
علـيهم  ( كه خداونـد پيـامبرانش        را هاي اخلاقي شهاي ايمان به خداوند متعال و ارز      شارز

  .را براي گسترش آنها مبعوث گرداند، مورد تهديد قرار داده است) السلام
 گـزار شـد و در     بر در پكن    ۱۹۹۵ در سال    هاي زن سدر روند كنفران  " جهاني شدن "اين

 روال كنفرانس قـاهره را داشـته و   ةنيويورك و جاهاي ديگر تجلي يافت كه جملگي ادام        
  .اند  تأكيد داشتههاشو گرايها هبرهمان خاستگا

؛ از اهميت بسيار زيادي برخـوردار اسـت       ها  تمليهاي   به رسميت شناختن ويژگ    ةمسئل
هويـت   نكنند و درجهـت محـو      تا برخي ازمردم عليه مردمان ديگر طغيان         كوشد  زيرا مي 

  .آنان اقدامي بر خلاف ميل آنها انجام ندهند
شـود، در آخـرين تحليـل بـه سـود             گونـه كـه امـروزه مطـرح مـي          آن" جهاني شدن "

زورمداران و به زيان ضعفا، به سود ثروتمندان و بـه ضـرر تهيدسـتان و بـه نفـع شـمال              
  .ثروتمند عليه جنوب فقير است

تجارت و اقتصاد و صـادرات و واردات        هاي   هدر عرص ها    ه درواز ةباز كردن كامل هم   
بـزرگ  تهاي ، تنها به سود قـدر "جهاني شدن"فرهنگ و رسانه به دعوي     هاي   هيا در گستر  

جهـاني بـويژه ابرقـدرت    هـاي    هعلمي و ابـر رسـان     تهاي  و كشورهاي برخوردار از پيشرف    
 ةايـالات متحـد   دانـش و امكانـات يعنـي        هـاي    هداراي نفوذ و ثـروت فزونتـر در عرص ـ        

  .آمريكاست
 كشورهاي به اصطلاح جهان سوم بويژه كشورهاي اسلامي، سهمي جـز            ،در اين ميان  
ماند ـ اگر چيزي بماند كه از آن براي ديگـران بـذل و      اقويا برجاي ميةآنچه از پس ماند

  .بخشش كنند ـ نخواهند داشت
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  انگارة کلی
  

نـسبت بـه رسـالت اسـلام و         " علماي مـسلمان   جهاني   ةاتحادي"ه  آنچه گذشت ديدگا  
بـه  نـاظر   اين ديدگاه،    .گرايانه است  جانبه، متعادل و واقع    ه هم  آن در نگاهي   ة عمد مسائل
ها، ديـن و    ش ـاسلام اعم از عقيده، احكام، عبادات، معاملات، اخـلاق، ارز         هاي    جنبه تمام

 ايمان داريـم،    ه آن كه ب  در پرتو اين اصولي   . استدنيا و فرهنگ و تمدن و امت و دولت          
هـا،   خوانيم و با بهترين شيوه  فرا مياين اصول بهبا حكمت و پند و اندرز نيكو     ديگران را 

  .پردازيم  آن ميةبه مجادله و بحث دربار
 مسلمانان را به رغم تفاوت در كشور، زبان و مذهبشان به اين اصول اساسـي                ةما هم 
يم و نهـال آن را در انديـشه و روان آنـان      آمـوز   خوانيم؛ اين اصول را به ايشان مـي         فرامي
  .از آن استفاده كنند خو گيرند و بزرگترها كاملاً آن بهكاريم تا كوچكترها  مي

خوانيم تا حقيقت اسلام را از زبـان اهـل            ما غيرمسلمانان را نيز به همين اصول فرامي       
 اينـان   .ندگيـرد، بـشناس      شـكل مـي    آنهـا   بهآن، ازعلماي موثق و قابل اعتمادي كه حجت         

ِتعالوا إلى كل... [خوانند تا     همگان را فرامي   َ َ َِ ْ ْ َ َّمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا َ َِّ َ َ َ َُ ْ َ َ َ ََ َُ ْ ْ ْ َ َولا نـشرك االله ٍَ ِ ْ ُ َ َ
ِبه شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون  ُ ً َ ْ َ ْ َ َِّ ْ َ َْ ً َ َّ ًُ َ ِ َِ َ ِ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بااللهِ ْ ْ ُ ُْ ََ ْ َ َُ َّْ َ َأنا مـسلمونِ ُ ْ ُِ َّ آل  (]َ

داستان شـويم كـه جـز        اي كه ميان ما و شما برابر است هم          بياييد بر كلمه  ) (... ۶۴/عمران
خداوند را نپرستيم و چيزي را شريك او ندانيم و برخي از ما برخي ديگـر را بـه جـاي                     

ن آيه  و اي .)  پس اگر روي گرداندند گواه باشيد كه ما مسلمانيم         ؛خداوند به خدايي نگيرد   

 
١٥٠ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

ً يا أيها الناس إنا خلقنـاكم مـن ذكـر وأنثـى وجعلنـاكم شـعوبا [: خوانيم كه   را برايشان مي   ُ َ َ َ َ ُُ ْ ِّ َُ َ َُ َ َ َّْ َ ََ ُْ ٍَ َّ ِ َ ُّ
َوقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند  َِ ِ ِْ َ َ َُ ْ َ َّ ِ ُ َ َ ََ ْ أتقاكمااللهَ ُ َ ْ ما شما را از مرد     ! اي مردم ) (۱۳/حجرات (]...َ

گمـان     تا يكديگر را بازشناسـيد؛ بـي       گردانيديمها    و قبيله ها  ه گرو آنگاهو زني آفريديم و     
  ....)ترين شما نزد خداوند، پرهيزگارترين شماست گرامي
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  نمایۀ آیات

 
  ٧  )٣٩/احزاب (  ...الذين يبلغون رسالات االله

  ٩  )١١٢/هود (  ...فاستقم كما أمرت
  ٩  )٥ و٤/ ممتحنه (  ...ّربنا عليك توكلنا
  ١١  )١٤٣بقره (  ...وكذلك جعلناكم

  ١٢  )١١٠/آل عمران(  ...كنتم خير امة
  ١٢  )١٥٣/انعام (  ...ًوأن هذا صراطي مستقيما

  ١٢  )١١٠/آل عمران(  ...تأمرون بالمعروف
  ١٣  )١٠٤/آل عمران(  ...ولتكن منكم أمة

  ٤٦، ١٤  )١٠٣/آل عمران (  ...واعتصموا بحبل االله
  ١٥  )٢٨٥/بقره (  ...آمن الرسول

  ١٥  )١٣٦/نساء(  ...ومن يكفر باالله
  ١٦  )٤٩/قمر (  ...انا كل شيء خلقناه بقدر

  ١٦  )٢٣ و ٢٢/حديد (  ...َما أصاب من مصيبة
  ١٦  )٩٥ تا ٩٣/مريم (  ...َان كل من في السموات والارض

  ١٧  )٥/فاتحه(  اياك نعبد واياك نستعين
  ١٧  )٥٣/نحل (  ...وما بكم من نعمة

  ١٨  )٦٤/ان آل عمر(  ..قل يا اهل الكتاب تعالوا
  ١٩  )١٨٦/بقره (  ...واذا سألك عبادي

  ١٩  )٥٣/زمر (  ...قل يا عبادي
  ١٩  )٥٩/فرقان(  ل به خبيرائسفَ

  ١٩  )١٤/فاطر(  ولا ينئبك مثل خبير
  ١٩  )٤٢/نحل(  ...لوا اهل الذكرئسفَ

  ٢١  )٨ تا ٦/زلزال (  ...يومئذ يصدر الناس
  ٢١  )٢٧/روم (  ...يبدأ الخلق ثم يعيده

  ٢١  )٩٩/اسراء (  ...سماوات والارضخلق ال
  ٢٢  )٢٨ و ٢٧/ص(  ...ماء والارضَّسوما خلقنا ال

ُافحسبتم انما خلقناكم عبثا ِ   ٢٢  )١١٦ و١١٥/ مؤمنون (  ...َ
  ٢٣  )٤٦/ فصلت (  ...ًمن عمل صالحا

ِمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه ِ   ٢٣  )١٥/اسراء (  َ
  ٢٣  )٢٥٥/بقره (  ...من ذالذي يشفع عنده الا باذنه

َوكم من ملك   ٢٣  )٢٦/نجم (  ...َ
  ٢٣  )٢٨/انبياء (  ولايشفعون الا بمن ارتضى
َفما تنفعهم شفاعة الشافعين َُ َ   ٢٣  )٤٨/ مدثر (  َ

١٥٢ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

  ٢٤  )١٤/اسراء (  ...اقرأ كتابك
َووضع الكتاب   ٢٤  )٤٩/كهف (  ...َِ
ّيوم تجد كل نفس ُ َ   ٢٤  )٣٠/ آل عمران (  ...َ

  ٢٤  )٢٩/جاثيه(  ...هذا كتابنا
  ٢٤  )٤٧/انبياء (  ...ونضع الموازين

ّفاما ان كان من المقربين َّ ِ   ٢٥  )٩٥ تا ٨٨/ واقعه(  ...َ
  ٢٥  )١٧/سجده (  ...فلا تعلم نفس

  ٢٥  )٧٢/توبه (  ...وعد االله المؤمنين
  ٢٦  )٦/تحريم (  ...ًقوا انفسكم واهليكم نارا

  ٢٦  )٥٦/نساء (  ...كلما نضجت جلودهم
  ٢٧  )١٦٥/نساء (  لئلا يكون للناس

  ٢٧  )٣٦/نحل (  ...ان عبدوا االله
  ٢٧  )٢٤/فاطر (  ...ِوان من امة

  ٢٧  )١٥/اسراء (  ...ّمعذبين ّوما كنا
  ٢٨  )١٢٤/انعام (  ِاالله أعلم حيث يجعل رسالته

ُلقد ارسلنا رسلنا ُ   ٢٨  )٢٥/حديد (  ...َ
ًكان الناس أمة َّ ُ ُ ّ   ٢٨  )٢١٣/بقره (  َ

  ٢٩  )٤٨/مائده (  ...َلكل جعلنا منكم
  ١٤٥، ١٤١، ١١١، ٢٩  )١٠٧/انبياء (  ...وما ارسلناك

  ٢٩  )٤٠/احزاب (  ...ما كان محمد ابا احد من رجالكم
  ١٢٣، ٢٩  )٨٩/نحل (  ...َّونزلنا عليك الكتاب
  ٣٠  )٤٨/مائده (  وانزلنا اليك الكتاب

  ٣٠  )١٣٦/بقره (  ...قولوا آمنا باالله
  ٣١  )٥٣/نحل (  ... ُوما بكم من نعمة

  ٣١  )١٨/ و نحل٣٤/ابراهيم(  ...ّتعدوا نعمة االلهوَان 
ّالذي خلق فسوى   ٣١  )٣ و٢/اعلى (  ...ِ

ُوما خلقت الجن والانس   ٣١  )٥٦/الذاريات (  ...َ
َوانك لعلى خلق عظيم   ٣٥  )٤/قلم (  َ

  ٣٥  )٤٥/عنكبوت (  ...تنهي عن الفحشاء
ّتطهرهم و   ٣٥  )١٠٣/توبه(  ...ُ

  ٣٥  )١٨٣/ بقره(  ّلعلكم تتقون
َرفث ولا فسوق لاف   ٣٥  )١٩٧/بقره (  ...َ

  ٣٦  )٨ تا ٢/ مؤمنون (  ...الذين هم في صلاتهم
ّارأيت الذي يكذب بالدين   ٣٨  )٣ تا ١/ماعون (  ...ّ

  ٤٥  )١٠/حجرات (  ...انما المؤمنون إخوة
ّولا تكونوا كالذين تفرقوا   ٤٦  )١٠٥/آل عمران (  ...ّ

  ٤٦  )٤٦/انفال (  ...ولا تنازعوا
  ٤٧  )١٧٤/نساء (  ًاليكم نورا مبيناوانزلنا 
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  ٤٧  )١٧/قمر (  ...يسرنا القرآنوَلقد 
  ٤٧  )٩/حجر (  ...نحن نزلنا الذكر

  ١٤٥، ٤٨  )١/فرقان (  ...َتبارك الذي نزل الفرقان
َومن    ٤٨  )٨٠/نساء (  ...َالرسولعِ ِطيَُ

  ٤٨  )٥٤/نور (  ...قُل أطيعوا االله
  ٤٨  )٣١/آل عمران(  ...قُل إن كنتم تحبون االله

َوانزلنا اليك الذكر   ٤٨  )٤٤/نحل (  ...َ
  ٥٥  )٩ و٨/رحمن(  ....الا تطغوا في الميزان

ًوكذلك جعلنا أمة وسطا ًَ َ َ َُ   ٥٥  )١٤٣/بقره (  َ
ِربنا آتنا   ٥٥  )٢٠١/بقره (  ... في الدنيا حسنةَّ

  ٥٥  )٧٧/قصص (  ...َآتاك االله ِوابتغ فيما
  ٥٩  )٣٠/بقره (  ...ذ قال ربكِوا
َالم َّ تروا أن االلهَ ّ   ٥٩  )٢٠/لقمان (  ..ّ

  ٥٩  )١٣/جاثيه (  ... في السموات ماوَسخر لكم
  ٦٠  )٣٩/انفال (  ...َلا تكون فتنة ّوقاتلوهم حتى

ُأولم ينظروا َ َ   ٦٠  )١٨٥/اعراف(  ...َ
ّقل انما  ُأعظكمُ ُ   ٦٠  )٤٦/سبأ (  ... بواحدةِ

  ٦٠  )١٠١/ يونس (  ...قل انظروا ماذا
  ٦٠  )١٧/غاشيه (  ...اَفلا ينظرون

َافلم ينظروا إلى السماء   ٦٠  )٦/ق (  ...َ
  ٦٠  )١٧٠/بقره (  ...وَإذا قيل لهم
ّوقالوا ربنا   ٦١  )٦٧/احزاب (  ...َ

  ٦١  )٢٨/ نجم (  ...َومالهم به من علم
َولا تتبع الهوى ِ َّ   ٦١  )٢٦/ ص (  ...َ

َّان يتبعون الا الظن َ َ   ٦١  )٢٣/نجم (  ...َ
ُقل هاتوا برهانكم َ ُ   ٦١  )٦٤/ و نمل ١١١/بقره (  ...ُ

  ٦١  )١٩/زخرف (  ...اشهدوا خلقهم
ِإئتوني بكتاب   ٦١  )٤/احقاف (  ...ِ

  ٦١  )١٤٣/انعام (  ...ٍنبئوني بعلم
ِقل هل عندكم َ   ٦٢  )١٤٨/انعام (  ...ُ

َك الذي يدع اليتيمِلفذ َُّ ُ َّ   ٦٤  )٣و ٢/ماعون (  ...َ
َولاتقتلوا أنفسكم   ٦٥  )٢٩/ نساء (  َ

  ٩٠ ، ٦٥  )٣١/اعراف (  ...واَكلوا واشرب
  ١٢٢، ٦٥  )٥٦/اعراف (  وَلا تفسدوا في الارض

  ٦٥  )٢٠٥/بقره (  ُّوااللهُ لا يحب الفساد
ُهو انشأكم َ َ َ   ١٢١، ٨٥، ٦٦  )٦١/هود (  ...ُ

ُان االله يحب التوابين   ٦٦  )٢٢٢/بقرة (  َّ
  ٦٦  )٧/ابراهيم (  ُّ لازيدنكملئن شكرتم

١٥٤ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

  ٦٧  )١٩٥/بقرة (  ...نواسِحأوَ
  ٦٧  )٢١/حجر (  ...وَان من شيء

َوالسماء رفعها َ   ٦٧  )٩ تا ٧/رحمن (  ...َ
  ٦٩  )١٩٥/آل عمران (  ...فاستجاب لهم

َّولهن ّمثل الذي ََُ   ٧٤، ٦٩  )٢٢٨/بقرة (  ...ِ
  ٧٠  )٧١/توبه (  ...والمؤمنون والمؤمنات

  ٧٠  )٥٩/احزاب (  ...َذلك ادنى
َفلا تخضعن   ٧١  )٣٢/احزاب (  ...َ

  ٧١  )٣٠/نور(  ...قل للمؤمنين
َّوعاشروهن   ٧٥، ٧٤  )١٩/ نساء (  ...ُ
ُوان خفتم ِ   ٧٥  )٣٥/نساء (  ...َ

  ٧٦  )٢٣٠ و٢٢٩/بقرة (  ...ّالطلاق مرتان
َفانكحوا   ٧٦  )٣/نساء(  ...َ

ِالا له الخلق ُ   ٧٨  )٥٤/اعراف (  ...َ
  ٧٨  )٧٥/انفال (  ...وَاولوا الارحام

  ٧٨  )٣٦/نساء (  ...وَاعبدوا االله
َما أفاء   ٨٠  )٧/حشر (  ... االلهَ
  ٨١  )٣ تا ١/عصر (  ...وَالعصر

ّآمنوا لا تحرموا  الذينيا ايها   ٨٤  )٨٨ و ٨٧/مائده (  ...ُ
َالذهب والذين يكنزون   ٨٦  )٣٤/توبه (  ...َّ

  ٨٧  )٢٩/نساء (  ...يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا
َُليشهدوا منافع لهم َ   ٨٧  )٢٨/حج (  ...ِ

  ٨٧  )٢٩ /نساء(  ...ّالا ان تكون
َولا تجعل يدك   ٩٠  )٢٩/اسراء (  ...َ

  ٩٤  )٣٨/مائده (  ...وَالسارق والسارقة
  ٩٤  )٣٣/مائده (  ...ُانما جزاء الذين
ّالزانية والزاني   ٩٥  )٢/نور(  ...ُّ
َفمن تاب   ٩٦، ٩٥  )٣٩/مائده (  ...َ

َوأن حكم بينهم َ َُ ِ   ٩٧  )٤٩/مائده(  ...َ
ُان االله يأمر   ٩٧  )٩٠/نحل(  ...َّ

  ٩٨  )٢٥/حديد (  ...َقد ارسلناَل
ّالذين ان مكناهم   ٩٨  )٤١/حج (  ...ّ
َوامرهم شورى   ٩٨  )٣٨/شورى (  ...َ

ِوشاورهم في الامر   ٩٩  )١٥٩/آل عمران (  ...َ
َان فرعون   ١٠٠  )٨/قصص(  ...َّ

َلا اكراه في الدين   ١٠٠  )٢٥٦/بقره (  ...ِ
  ١٠٣  )٧٧/نساء (  ...ّكفوا ايديكم

ِفلا تطع الكافري ِ ُ   ١٠٣  )٥٢/فرقان (  ...نَ
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َاحسب الناس َِ   ١٠٤  )٢/عنكبوت (  ...َ
ّاذن للذين َ   ١٠٤  )٤٠ و٣٩/حج (  ...ِ

ُفان اعتزلوكم   ١٠٥  )٩٠/نساء (  ...َ
  ١٠٥  )٩١/نساء (  ...ُفان لم يعتزلوكم
َفاذا انسلخ َ   ١٠٥  )٥/توبه (  ...ِ

َبراءة من االله ِ   ١٠٥  )١/توبه (  ...َ
َّورد االله الذين كفروا   ١٠٦  )٢٥/احزاب (  ...َ

َانا فتحنا َ   ١٠٦  )١/فتح (  ...ّ
َّوهو الذي كف َ ّ َ ُ   ١٠٦  )٢٤/فتح (  ...َ

ُتحيتهم يوم يلقونه َ َ َُّ   ١٠٧  )٤٤/احزاب (  ...َ
  ١٠٧  )١٢٧/انعام (  ...لهَُم دار السلام

  ١٠٨  )١٤ و ١٣/توبه (  ...َالا تقاتلون
ُكتب عليكم القتال َ َ َ ِ   ١٠٨  )٢١٦/بقره (  ...ُ

  ١٠٨  )١٩٣/بقره (  ...وقاتلوهم
ُومالكم َ   ١٠٩  )٧٥/نساء (  ...َ

َوقاتلوا في سبيل االله   ١٠٩  )١٩٠/بقره (  ...َ
  ١٠٩  )٣٦/توبه (  ...وَقاتلوا المشركين كافة

  ١٠٩  )٦١/ انفال (  ...وان جنحوا للسلم
  ١١١  )١٥٩/آل عمران(  ...فَبما رحمة من االله

َثم قست ََّ   ١١٢  )٧٤/بقره (  ...ُ
ِفبما نقضه َ َ ِ   ١١٢  )١٣/مائده (  ...مَ

َادفع بالتي هي احسن ُ   ١١٣  )٩٦/مؤمنون (  ...َ
ُوان عاقبتم َ ِ   ١١٣  )١٢٦/نحل (  ...َ

  ١١٤  )٤ و٣/قريش (  ...َّفليعبدوا رب هذا البيت
َوضرب ًاالله مثلا َ   ١١٤  )١١٢/نحل (  ...َ

ًمن دخله كان آمناوَ َ ُ ََ   ١١٥  )٩٧/آل عمران(  ...َ
َاو لم نمكن لهم حرم َُ َّ ُ َ   ١١٥  )٥٧/ قصص(  ...ًاَ

  ١١٥  )٩٩/يوسف (  ...َادخلوا مصر
َاولم يروا َ َ َ   ١١٥  )٦٧/عنكبوت (  ...َ

  ١١٥  )٤٦/حجر (  ِادخلوها بسلام آمنين
َولا خوف عليهم َ   ١١٥  )٦٢/بقرة (  ...َ

َّان يقتلوا   ١١٥  )٣٣/مائدة (  ...ُ
ِفي احسن تقويم   ١٢١  )٤/تين (  َ

ُوما نرسل المرسلين ِ   ١٢١  )٤٨/ انعام (  ...ُ
َوالى مدين   ١٢١  )٨٥، ٨٤/ هود (  ...ََ

  ١٢٢  )٨٨/هود (  ...ُان اريد الا الإصلاح
ُلا يصلح عمل المفسدين   ١٢٢  )٨١/يونس (  َ

َادع الى سبيل ربك ّ ُ ِّ   ١٢٩  )١٢٥ /نحل(  ...َ

١٥٦ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

ُولا تجادلوا   ١٣٠  )٤٦ / عنكبوت(  ...َ
  ١٣٠  )٢٤/جاثيه (  ...ّوقولوا آمنا

  ١٣٢  ) ٤٦ /عنكبوت(  ...ُنموت ونحيا
ُلا ينهاكم االله   ١٣٣  )٩ و٨/ ممتحنه (  ...َ

ِومن آياته   ١٣٤  )٢١/روم (  ...َ
  ١٣٥  )٥/مائده (  ...م الذينوَطعا

  ١٤١  )١١٥/بقره (  ...والله المشرق والمغرب
  ١٤٥  )٨٨ و٨٧/ص (  ... ذكرّإلاَان هو 

َولقد كرمنا بني آدم   ١٤٦  )٧٠/اسراء (  ...َ
  ١٥٠، ١٤٦  )١٣/حجرات (  ...ميا ايها الناس انا خلقناك

 ١٤٩  )٦٤/آل عمران(  ...تعالوا الى كلمة
 

      :نمایۀ احادیث
َّبعثت لاتمم مكارم الأخلاق  ِ   ٣٥ )...نبوي(ُ

 
  نام اشخاص

  ١٢٩، ٣٠  )ع(ابراهيم 
  ١٣٠  ابليس

  ١٤  ابن ابي شيبه
  ٨٤  ّابن حبان
  ١٢٣، ٥٦، ٤٥  ابن عباس
  ١٠٧، ٨٨، ٤٥، ٤٣، ٣٩  ابن عمر

  ٥٣  ّ قيم جوزيهابن
  ١٤١  ابن لقمان
  ١١٤، ١٠٧، ٨٨، ٨٥، ٨٤، ٧٤، ٦٢، ٥٦، ٣٨، ٣٧، ٣٦  ابن ماجه

  ٧٩، ٤٥، ٣٩  ابو الدرداء
  ٧٤  ابو حاتم المزني

  ٥٣  ابو حنيفه
  ٤٦، ٣٨، ٣٣  ابو ذر غفاري

  ٦٣  ابو سلمه
  ١٤٦، ٧٩  ابو نضره
  ٥٣  ابو يوسف

  ١١٣، ١٠٦، ٩١، ٨٨، ٨٥، ٧٩، ٦٧، ٤٥، ٣٩، ٣٣  ابوداود
  ١١١  ابوصالح
   ١٢٣، ١١٦، ١١١، ٨١، ٨٠، ٧٤، ٧٣، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥  ابوهريره
  ٨٦، ٦٩  ابويعلي
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  ١٠٧  ابي وهب الجشمي
  ١٤٦، ١٠٧، ١٠٠، ٨٤، ٧٩، ٦٩، ٦٥، ٥٦، ٤٥، ٤٣، ٣٧، ٣٥، ٣٣  احمد بن حنبل/احمد 

  ٣٠  )ع(اسحاق
  ٣٠  )ع(اسماعيل 

  ١٠٠، ٨٦، ٨٥، ٦٦، ٦٥  انس بن مالك
  ١٤   عائذ الطاييايوب بن
  ٩٨، ٦٩، ٣٧، ٣٥  الباني

  ١٤٠، ١٠٧، ٨٨، ٨٠، ٧٩، ٧٣، ٦٦، ٦٣، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٣٧، ٣٦، ٣٤، ١٨  بخاري
  ٣٧  ّالبزار
  ١٢٣، ٨٩، ٨٦، ٦٧  بيهقي
  ١٤٠، ١١٦، ١١٢، ١١١، ٨٨، ٨٤، ٧٩، ٨٤، ٧٩، ٧٤، ٤٥، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦  ترمذي

  ٩٨، ٩٠، ٨٥، ١٨  جابر بن عبداالله
  ٣٩  مجبير بن مطع

  ١١٢، ٤٤  جرير بن عبداالله الجبلي/ جرير
  ٩٢، ٩١  جويني 
  ١٢٣، ١١١، ١٠٦، ٩٨، ١٤  الحاكم 
  ٣٩  حذيفه

  ٣٩  حزيم بن قاتل
  ٩٨  حمزه سيد الشهداء

  ١١١  الدارمي
  ٧٩  سعد

  ٨٨، ٨٥  سعيد بن زيد
  ٨٤  )ع(سليمان 

  ٩٨، ٨٦، ٦٢، ٣٥  سيوطي 
  ١٢٩، ١٢١  )ع(شعيب 
  ٣٤  شيطان
  ١٢٩  )ع(صالح

  ١٣  صلاح الدين
  ١٠٦، ٨٦، ١٤  الطبراني
  ١١٣، ٨٦  عايشه 

  ١١٦  عبدالرحمن بن ابي ليلي
  ٨٩  عبدالرحمن بن حاطب
  ٩٢  عبدالعظيم الديب
  ١٠٧  عبداالله بن ابي اوفي

  ١١٢، ١١١، ٦٩  عبداالله بن العمر العمري
  ٦٧  عبداالله بن حبشي

  ٤٥  عبداالله بن عمرو بن العاص
  ٣٨  عبداالله بن مسعود

١٥٨ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

  ١١٤  عبيداالله بن محصن الانصاري
  ١٠٠  عثمان بن بشير

  ٨٤  العز بن عبدالسلام
  ١٠١  )ع(علي 

  ١٣  عماد الدين
  ١٠٠، ٩٤، ٣٤، ١٣  عمر بن الخطاب

  ٨٤  عمرو بن واقد
  ٩١  عوف بن مالك

  ٩١  الغياثي
  ١٣١، ٩  قرضاوي، يوسف

  ١٣  زقط
  ١٤٢  گوستاولوبون

  ١١٨  )محمد اسد(لئوپولد فايز 
  ٣٥  كمال

  ١٤  مالك بن انس
  ٨٦  متقي هندي

  ١٠٦  مجمع بن جاريه
  ٥٣  محمد بن الحسن

  ...،١٠٣، ١٠٠، ٨٤، ٨٢، ٨٠، ٢٩، ١٦، ٧  )ص(محمد
  ١١٣، ١٠٧، ٩٠، ٨١، ٧٣، ٦٦، ٦٣، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٣٧، ٣٣، ١٨  مسلم
  ٨٥  المقداد

  ١٢٩  )ع(موسى 
 ١٤٢  مونتگمرى وات

  ٩٠، ٥٦، ٣٨، ٣٧، ٣٦  نسايي
  ١٤٠، ١١٦  بشيرنعمان بن 

  ١٢٩  )ع(نوح 
  ١٢٩  )ع(هود 

  ٨٦  الهيثمي
  ١١٥، ٣٠  )ع(يعقوب 
  ١١٥  )ع(يوسف 
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  کتابنامه

 القرآن الكريم
محمـد :  احمد بن الحسين بـن عـلي بـن موسـى البيهقـي، تحقيـق):البيهقي(السنن الكبرى 

 .ق.  هـ١٤١٤ عبدالقادر عطا، دار الباز، مكة المكرمه،
 .ق.  هـ١٤١١الكتب العلمية، بيروت، بن شعيب النسائي، نشر دار  احمد:السنن الكبرى

محمد بن حبان بن ( علاء الدين علي بن بلبان الفارسي :صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان
 .ق. هـ ١٤١٤، بيروت، ، مؤسسة الرسالة)احمد

اث  احمد بن علي بن المثنّى:مسند ابي يعلي ُ  .التميمي، منشورات دار المأمون للتر
 ١٤٠٧ احمد بن علي بن المثنى الموصلي، ادارة العلوم الاثرية، فيـصل آبـاد، :مسند ابي يعلي

 .هـ ق
 ابوبكراحمد بن عمر بن عبدالخالق، تحقيق، محفوظ الرحمن زين االله، مؤسـسة :المسند البزار

 .ق.  هـ ١٤٠٩علوم القرآن، بيروت 
.  هــ١٤٠١ الفكر، بيروت  محمد بن اسماعيل البخاري، منشورات دار:صحيح البخاري

 .ق
 ].با حاشية كنزالعمال[ احمد بن حنبل، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، :مسند احمد

حمـدي عبدالمجيـد :  سليمان بن احمد بن ايـوب اللخمـي الطـبراني، تحقيـق:معجم الكبير
 ].بي تا[، مكتبة ابن تيمية، القاهرة ٢ط : السلفي

 ].بي تا[اكم النيسابوري، منشورات دار المعرفة، بيروت  لمحمد بن محمد الح:المستدرك
 ].بي تا[منشورات دار الفكر، بيروت   سليمان بن الاشعث السجستاني،:سنن ابي داود

، ٢عبدالرحمن محمدعثمان، دارالفكـر، ط :  محمد بن عيسى الترمذي تحقيق:الترمذيسنن 
 .م١٩٨٣/ هـ ق ١٤٠٣بيروت، 

 ].بي تا[ النيسابوري، منشورات دار الفكر، بيروت  مسلم بن الحجاج:صحيح مسلم
 ].بدون مشخصات چاپ[ هـ ق ١٣٩٨ الدارمي، دار الفكر، قاهرة :سنن الدارمي

١٦٠ مسلماني علما جهانیاتحادیۀ  

 . هـ ق١٤٠٩ ابن ابي شيبة، منشورات دارالفكر ، بيروت ، :َّالمصنف
 . م١٩٥٤ عبدالرحمن بن ابي بكر جلال الدين السيوطي، :الجامع الصغير

بـيروت، ] نيـز[بن انس ابو عبداالله الاصبحي، احياء التراث العربي، مصر،  مالك :َّالموطأ
 . م١٩٩٠دار الكتب العربي، 
 .م١٩٦٦، كويت، )٦ط ( دكتر شيخ يوسف القرضاوي، دار القلم :فتاوى معاصرة
 ].بي تا[محمد بن يزيد القزويني، منشورات دارالفكر، بيروت : سنن ابن ماجة
ــرد ــما: الأدب المف ــن اس ــد ب ــسة محم ــة،عيل البخــاري، مؤس ــب الثقافي ــيروت،  الكت ب

 .ق.هـ١٤٠٩


